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 نخست سخن
، از آداب دیرینه مسـلمانان عزاداری درماه محرم برای سالار شهیدان حضرت حسین بن علی

ت فهیم و متدین ایران اسلامی است. این امر ریشه در سـنت نبـوی و اهـل بیـت جهان، بویژه مل
دارد. عامل اصلی قیام عاشورا، حفظ اسلام ناب محمدی از انحراف و تحریف  گرامی ایشان

یدُ أنْ آ: بود ر
ُ
ةِ جَدّی، أ مَّ

ُ
ما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أ ارِ فَ إِنَّ َِ ِِ ف أنیای نَااِ نلمر  نَساررُ مُرَ باالمَررف
. اسلام ناب محمدی و علـوی در برابـر اسـلام امـوی و بِسررَةِ جَدّی ف أبی نلیّ با أبی طالب

اسلام آمریکایی قرار دارد. به همین جهت، زنده نگـه داشـتن حادثـه عاشـورا و برپـایی مجـال  
رود؛ چرا که شـناخت عمیـ  شمارمی به های اصیل در سیره اهل بیتسوگواری، از شاخصه

و فلسفه قیام عاشورا و تبعیت عملی و همه جانبه از آن امام همام، تضمینی اسـت  ام حسینام
برای سلامت جامعه از انحراف و تحریف. از سوی دیگر، ارتباط با سیدالشهدا، به انسان معرفـت 

تر باشد عم  معرفت و معنویـت انسـان بخشد. هر چه این ارتباط بیشتر و صمیمیو معنویت می
تـوان بـه تر خواهد بود. با اندکی درنگ در زندگی نامه شهدای گرانقدر اسلام میتر و کاملنیز بیش

های دلفریـ  دنیـا و بـا این عم  از معرفت و معنویت پی برد. جوانانی که با غلبـه بـر جـیابیت
کننـد و بـه قلـه های کمال و قـرب الهـی را بـه سـرعت طیاطاعت از ولی امر زمان، توانستند راه

برسند. یادی کنیم از شهیدان گرانقدر انقلاب اسـلامی، شـهید قاسـم سـلیمانی، شـهید  سعادت
وردی و سایر شهدای گرانقدری که با الگوپـییریی از شـهدای محسن حججی، شهیدآرمان علی

درخشــند و راه ســعادت و هایی درخشــان در آســمان کشــور عزیزمــان میکــربلا، چــون ســتاره
 د. دهنخوشبختی را به ما نشان می

با عنایات حضرت ح ، گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم، توفی  داشته است به مناسبت ماه محرم و اعـزام مبلغـان بـه سراسـر کشـور، سـه 
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 فصلنامه تولید و در اختیار مبلغان گرامی قرار دهد: 
تفادۀ عموم مبلغان تهیـه شـده شـامل موضـوعات ؛ این فصلنامه که برای اسفصلنامه ره توشه .1

 ذیل است: 
به زائران و عزاداران؛ عنایـت  ؛ عنایت امام حسینبر امام حسین گریستن اهل بیت

؛ نـیر بـرای ایالله العظمی سید علی خامنـهبه علما؛ معنویت از دیدگاه آیت امام حسین
مندی بـا تاکیـد واسات و دغدغهو نقش آن در گسترش و رشد مجال  حسینی، م امام حسین

در کربلا؛ عوامل توفی  همراهی با ولی  ؛ یاران غیر معروف امام حسینبر سیره امام حسین
هـای ؛ پنج راهکار کلیدی در دفاع از ارزشامر؛ جنگ شناختی بنی امیه علیه قیام امام حسین

در صحیفه سـجادیه؛  ؛ اندیشه و زندگیاسلامی؛ حجاب در سیره بانوان منتس  به اهل بیت
زیارت اربعین، فرهنگ نامه قیام کربلا؛ مبلغان و راهبرد مشارکت در انتخابات. با توجه بـه اینکـه 
در آخر سال انتخابات مجل  شورای اسلامی و مجل  خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، بسیار 

م را بـه شـرکت شایسته است که مبلغان ارجمند از فرصت تبلیـ  در محـرم اسـتفاده کـرده، مـرد
 باشکوه در انتخابات دعوت کنند. 

شـامل  "ره توشـه پیوسـتی"لازم به ذکر است، در کنار فصلنامه فوق، ره توشه دیگری به نـام 
های گیشته، تهیه شده است که در پایگاه خبری بلاغ ای از مقالات مهم و مناسبتی سالمجموعه
 رد.در دسترس قرار دا https://www.balagh.irبه آدرس 

؛ ایـن فصـلنامه بـرای مبلغـانی کـه در عرصـا خـانواده بـه تبلیـ  فصلنامه تبلیغ و خـانواده .2
 پردازند آماده شده است. مقالات این فصلنامه عبارتند از: می

تبیین مسئولیت اصلی زن در خانواده )با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(؛ گـرایش بـانوان 
یت فرزندان ولایت مدار؛ نحوه همسرگزینی در سیره امـام های تربغربی به پوشش اسلامی؛ روش

نف  نوجوانـان در ؛ پیامدهای ازدواج دیرهنگام؛ شیوه افـزایش اعتمادبـهحسین و امام سجاد
های مطلـوب محـیط خانواده؛ نقش زن در تحکیم روابط زوجین براساس آیات و روایات؛ ویژگی

 خانه.

ای مبلغان محترمی کـه در منـاط  مشـتری شـیعه و ؛ این فصلنامه برفصلنامه تبلیغ و تقریب .3
 پردازند آماده شده و شامل مقالات ذیل است: سنی به تبلی  می

در  از منظر علمای شافعی و حنفـی؛ سـیره اهـل بیـت شخصیت و منش امام حسین
ایجاد وحدت میان مسـلمین؛ نگـاهی بـه زنـدگی صـحابیان شـهید در حماسـه عاشـورا؛ روش 

؛ راهبردهای دشمن برای ایجاد اختلاف در عزاداری برای امام حسین کرمهمسران پیامبر ا
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 میان مسلمانان؛ بررسی مبانی قرآنی و روایی حمایت از مظلومان؛ الگوی رفتاری امام حسین
های تبلیـ  در منـاط  مشـتری؛ و  در منابع اهل سنت؛ بایسـته با دوستان و دشمنان؛ امام رضا

 پرسش و پاسخ.

رود رو، پیراسته از کاستی و نقص نیست به همین جهت انتظار میمجموعه پیشگفتنی است 
منـد سـازند. در پایـان، مبلغان عزیز، ما را از پیشنهادهای سازنده و تجربیات ارزشمند خـود بهره

ضمن قدردانی از نویسندگان فرهیخته، از همـا کسـانی کـه در امـر آمـاده سـازی و انتشـار ایـن 
دند، به ویژه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی آزادیان رئی  محتـرم ها تلاش کرفصلنامه

گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی و همکاران گرامـی ایشـان صـمیمانه تشـکر و سزاسـگزاری 
 .کنممی

 
 
 روستاآزاد سعيد 

 تبليغی  و معاون فرهنگی
 دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

 





 

 

 از منظر علمای شافعی و حنفی شخصيت امام حسين

  *زادهاحمد فلاحالاسلام والمسلمین دکتر حجت
 

حَبَّ حُسَرْرًا»ول نلله: قال رس
َ
هُ مَاْ أ حَبَّ نللَّ

َ
 1«أ

 همقدم

ان اهـل سـنت زای دارد. عزیـسنت جایگـاه ویـژهبین اهل شخصیت امام حسینبه طور کلی 
شافعی و حنفی که در ایران اسلامی در کنار سایر میاه  اسلامی در صلح و صفا زنـدگی ویژه به

بیـت، همـواره همسان پیروان مکت  اهل مام حسینکنند، در اظهار ارادت به مقام شامخ امی
اسـناد تـاریخی و متـون کهـن روایـی و حـدی ی نیـز آداب  ؛اندبه ایشان نگاهی تقدس آمیز داشته

آنـان بـه حضـرت را در  اهمچنین میـزان علاقـ ؛عزاداری میان ایشان گواهی بر این موضوع است
بـا هـدف  نوشـتارتـوان دیـد. در ایـن ی مـیروشنگیاری فرزندان بهفرهنگ عمومی آنها مانند نام

شـده از نظر علمای شـافعی و حنفـی، تـلاش  آشنایی بیشتر با شخصیت و منش امام حسین
ـ  منابع تاریخی، حدی ی و فرهنگی دیدگاه این دو طیف از مسلمانان درباره آن حضرت، دراست 

 بررسی شود.  اجتماعی

 از نظر شافعيان شخصيت و منش امام حسين
هایی از حجاز، شام )فلسطین، اردن و تعداد قابل توجهی   شافعی در حال حاضر در بخشمکت

در سوریه، لبنان و عراق(، مصر سفلی، یمن، منطقه شمالی آذربایجان، داغستان، مناط  چچن و 
در ایران، عراق، سوریه و ترکیـه پیـروان  نشیناینگوش قفقاز، همچنین میان اهل سنت مناط  کرد

 ارد.فراوانی د
                                                           

 .دکتری تاریخ اسلام* 
 .152، ص 1، ج سنن. محمد بن یزید ابن ماجه، 1
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

رئی  مکت  شافعیان، محمد بن إدری  بن عباس بن ع مان بن شافع بن سائ  بن عبید بـن 
هاشـم و از تبـار عبـدالمطل  جـد واقـع وی از بنییزید بن هاشم بن عبدالمطل  است. در عبد

داشت تـا جـایی کـه هنگـامی کـه در  بیتفراوانی به اهل ااست. ایشان علاق رسول خدا
ل یرشید عباسی او را به همراه تعدادی دیگر برای توضیح درباره علت بیان فضـایمن بود، هارون ال

نداشـت و حتـی اما امام شـافعی هرگـز از بـاور خـود دسـت بر 1؛به بغداد فراخواند امام علی
ایشان بر اسـاس همـان حـ   2دانست.در تشهد نماز را لازم و ضروری می صلوات بر پیامبر

 یت نیز سروده است:بقلبی، اشعاری در مدح اهل
 آلُ النبییییییع ی    تییییییع

 

ییییییه وسیییییلتع  ل   و هُییییل یه
 

ییدا ْ جُییب م ییل أْ َییع   
 
 أ

 

ا الْیمییین تیی ی تع   3ُ بْییده
 

خاندان پیامبر دستاویز من هستند و ایشان وسیله رسیدن من به پیامبر هستند. امیدوارم کـه فـردای 
 قیامت به واسطه آنان نامه اعمال در دست راستم قرار گیرد.

القاسم فضل بن محمد مستملي که أبوچنان ؛ای داشتمحبت ویژه شافعی به امام حسین
 اینگونه نقل کرده است:  شعری را از او درباره امام حسین

 فمن مبلی   نیا ال سیین  سی ل 
 

 و ین کرهت   أن س و قلیب  قتیی  
 

 مییییلا جییییرم کیییی ن قمی ییییی
 

 تییبی  ممیی ر اا جییبان   ییی  
 

 آل ه شیل ن لا  لا المخت   مین
 

 وت یییبن منیییبه ین یا ل جیییی  
 

 لئن کی ن ینبیا حی  آل م مید
 

 فییكلذ ینیی  لسییت  نییی أتییب  
 

 ن ل، ش   ئا  بم حشرن و مبق ا
 

 4وحییییب ل للشیییی ف ا ینییییب  
 

حتي اگر گروهـي از ایـن کـار ناخشـنود شـوند.  ؛آیا کسي هست که نامه من را به حسین برساند
کـه  که لباس او با آب ارغوان رنگین شـده بـود. بـر پیـامبرگناه کشته شد و انگار کسي که بی

کننـد  ایـن عجیـ  اما فرزندانش را داغـدار مي ؛فرستیمدرود مي ،برگزیده از خاندان هاشم است
آنـان  ،آري .کنممحمد است، این گناهي است کـه از آن توبـه نمـياست  اگر گناه من محبت آل

                                                           

 .99ـ  98، ص الامام الشافعی. ابراهیم بن علی وزیر، 1
 . 80ص ،1، ج طبقات الشافعیةک یر، . ابوالفداء اسماعیل بن عمر ابن2
 .525، ص 2ج  ،ةالصواعق المحرقحجر، . احمد بن محمد ابن3
 .101، ص معارج الوصول إلی معرفة فضل آل الرسول. محمد بن یوسف زرندی حنفی، 4
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 .آیدمحبت آنان گناه شافعي به حساب مي اما ؛شفیعان من در محشر و قیامت هستند
انـد از خود به ثبت رسانیده زیادی به امام حسین اپیروان امام شافعی نیز مانند ایشان علاق

عسـاکر از علمـای شـافعی در کتـاب و این علاقه در منابع تاریخی نیز منعک  شـده اسـت. ابن
حسارا، أحابّ نللّاه ماا أحابّ حساررا،  ف أنا ما مري حسرا»روایت مرتبه سه  تاريخ مدينة دمشق

 1.را از رسول الله نقل کرده است« حسرا سبط ما نلأسباط

محمد بن ابراهیم بن یوسف احمد بن یوسف کات  شافعی )د قرن چهارم( از کسـانی اسـت 
حجـر عسـقلانی و نگاشت تا یاد آن حضرت و کربلا فراموش نشود. ابن مقتل الحسینکه کتاب 

انـد. آن دو های فراوانی در ذم قـاتلین آن حضـرت ثبـت کردهایتوی شافعی نیز راثیر از علماابن
روایتی را نقل می کنند که شخصی از اهل عراق از عبدالله بن عمر، پسر خلیفه دوم، درباره حکم 

خون حسین  ؛به این مرد عراقی نگاه کنید ،شرعی خون پشه در ایام حج پرسید. او گفت: ای مردم
که رسول خـدا فرمـود: حالیدر ؛کنندال میؤبودن خون پشه ساند و از حلالختهرا ری بن علی

  2.«حسین ریحانه من است»
بعض  ماالض  عبدالجلیل رازی قزوینی از علمای شیعه در قرن ششم در کتاب مشهور خـود 

شـهرت دارد، شـواهد فراوانـی از  نقض که به کتـاب  النواص  فی نق  بع  فضائح الرواف 
نقل نموده است: در همه شهرها، پیروان شـافعی در روز  هل تسنن برای امام حسینعزاداری ا

کنـد کـه خـود شـافعی دربـاره امـام او نقل مـی 3کردند.ه و زاری میحعاشورا عزاداری کرده و نو
 گوید:ست که میا ايکربلا مراثی بسیاری سروده است که یکی قصیده یحسین و شهدا

 ج ح أمكع ال سین و أ ثع منی ج 
 

 4من أه  میت  سبل اللّی م یب ح  
 

منصور محمّد معروف به عمدة الدین فقیه شافعیّ قزوینی از برخی از علمای شافعی مانند ابو
و افـراد داشـت میبرد که در اصفهان، هر سال روز عاشورا مراسم مفصلی برپـا نام می نیشابوري

همچنـین از عـالمی شـافعی بـه نـام  5د.کردنـزیادی از شاگردان شافعی خود در آن شر کت می
شهاب مشّاط یاد کرده است که هر سـال در روز عاشـورا چنـان در حضـور امیـران و فرمانـدهان 

                                                           

 .35ص  64و ج  150-149، ص 14، ج تاريخ مدينه دمشقعساکر، . علی بن حسن ابن1
 .497، ص 1، ج أسد الغابةاثیر، ؛ عزالدین ابن68، ص2، ج الإصابةحجر عسقلانی، . احمد بن علی ابن2
 .647، ص النق . عبدالجلیل قزوینی رازی، 3
 .370. همان، ص 4
 .371. همان، ص 5
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پاشـیدند و  یخوانی کرد که بسیاری از مردم پیراهن چاك کردند و بر سر و صورت خود خـامقتل
گونـه گریـه و زاري کردنـد کـه آن و و سـر برهنـه نمـوده ندها را )به نشانه عزا از سر( برداشتعمامه

 1شدند.حاضران در شگفت می

م شـادی پرهیـز یـامروزه زنان کُرد اهل سنت شافعی از اول محـرم تـا پایـان ایـن مـاه، از علا
عبدالصـمد معـروف بـه پیـر زاده سیددر شهر سنندج در ش  عاشورا به مقبره اماممردم کنند. می

کردن شـمع، تـا پاسـي از شـ  در آن مکـان د و با روشـنرون( ميع )از نوادگان امام سجاد عمر
ها هم در ماه محرم بـه نـیر و شوند. برخی دیگر از کرددعا و مناجات مشغول مي مقدس  به ذکر

کردهـای شـافعی اگـر در شـهرهای خودشـان  2آورنـد.روی می توسل به حضرت ابوالفضل
بـرای حضـور در مجـال   ،گـزار نشـودکنند و اگر برمراسم عاشورا برگزار شود، در آن شرکت می

و در مراسم حضور به هـم کنند مینشین همجوار سفر به شهرهای شیعه عزاداری امام حسین
بر مشاهدات نویسنده، هـر سـاله جمـع زیـادی از اهـل سـنت شـهرها و  که بناچنان ؛رسانندمی

-یـن شـهر سـفر مـیروستاهای اطراف شهر بیجار برای حضور در مراسم عاشورا و ادای نیر به ا

 کنند. 
میان اهل سنت شافعی در شرق آسـیا )انـدونزی، مـالزی و سـنگاپور( نیـز شخصـیت امـام 

 ابرای م ـال در جزیـره پینانـگ مـالزی روز عاشـور ؛بسیار مورد توجه قرار گرفته است حسین
ر )نوعی آش( نـی« پوریج»همچنین مردم برخی از شهرها  ؛شودنوعی مراسم شبیه تعزیه اجرا می

« آش»کنند. در شهر جاوه اندونزی همانند جزیره پینانگ مـالزی، نـوعی بین دیگران پخش می و
شـود. در یکـی از شـهرهای روز نخسـت محـرم بـین مـردم توزیـع میده شـود کـه در پخته می

ای در روز نخست ماه محرم، با استفاده از نـوعی خـای، مقبـره« باریامان»سوماترای غربی به نام 
گوینـد. در سـنگاپور هـم مـی« دراقـه»شود کـه بـه آن ساخته می مقبره امام حسین نمادین از

 1945تـا  1942های مراسم عاشورا حتی در زمان اشغال این کشور از سوی ژاپن در فاصله سال
 3شد.همچنان مراسم محرم برگزار می

 در دیـوان اشـعار کردهـای شـافعی هـم محبت سرشار اهل سنت شافعی به امام حسـین
                                                           

 .373. همان، ص 1
 .126امامی، ص  شیعه تاریخ در خوانیمنقبت و عزاداری سنت شناسی،شیعه فرهنگی . مؤسسه2
 حسینی در جنوب شرق آسیا؛ در: -. عاشورای3

https://www.mashreghnews.ir/news/642497 



   13   از منظر علمای شافعی و حنفی شخصیت امام حسین

 

نوشـته شـاهرا اورامـی،  در ادب کرد اهضل سضن  شعاع مهر حسینضبط شده است. کتاب 
شـعر  کـه در دیـوان اشعارشـان در مـدح امـام حسـینرا اسامی شاعران کرد ایرانی و عراقـی 

میـرزا »تـوان بـه شده در این کتـاب مـيگردآوری کرده است. از جمله شاعران معرفی ،اندسروده
اسـتاد گلشـن »، «سـیدعبدالرحیم معـروف بـه مولـوي کـرد»، «ایيعبدالرحیم معـروف بـه وفـ

ماموسـتا میـرزا »، «شـیخ محمـد دولاشـي»، «باقر حیـرت سـجادیمحمدسـید»، «کردستانی
ملامحمـود »، «مـلا خضـر مـتخلص بـه ماموسـتا نـالي»، «شیخ رضا کرکوکي»، «عبدالمجید

 اره کرد.... اش و« مولانا خالد نقشبندی شهرزوری» ، «خودمتخلص به بی
و متخلص به جـوهری قطعـه شـعر « سعید دیوان»محمد ملق  به یکی از این شاعران، میرزا

  :کربلا سروده است و شرح واقعه امام حسین زیبایی در مرثیه
 زا  سیت د  ج ی نشیبن است و چیی م ز ا ن چی 

 

 
 

 
 

 سییر ر مییبد جییبا  ییبن  وان ۀکییب د یید
 

 تبح و ش م تل کیم  شب ش است و چی م ز ا ن چی
 

 

 
 

 اشییف فییرو   ییبد آسییم ناز م ییر و میی ه 
 

 م یییر  یییباا آل  سیییبل  یییدا، حسیییین
 

 
 

  ییر  امیی م  جییل نییب  مشییرقینشیی ه  
 

 متیییییبل ۀد  مییییی تل حبیییییی   یییییدا زاد
 

 
  یبن مبی   سر کین و اا د یدهآه اا سینی  

 

عـراق نیـز در  گوی کُـردش( از شاعران مشهور پارسـی1288شیخ رضا طالبانی کرکوکی )د 
 چنین سروده است: تمجید حرکت امام حسین

 گردن است لافت از  شق حسین است و سرت مر
 

 
 

 
 

 افكنییدن اسییتم زا، سییر مییی میییدان وف  شییق
 

 کین چیبن حسیین گر هبا باه حسینع، ترک سیر
 

 

 
 

 شرط ا ن میدان می  بن  ب ش م زا کرده است
 

 سنت حنفی نزد اهل  شخصيت و منش امام حسين      
حنفیان پیروان امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت هستند و در کشورهای آسیای میانـه، ترکمنسـتان، 
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افغانستان، پاکستان، چین، ترکیه، بالکان، شـبه قـاره هنـد، عـراق، سـوریه، لبنـان، اردن، آسـیای 
مرکزی )و مناط  شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی ایران( سکونت دارنـد. اهـل سـنت حنفـی 

اند. در مصـادر روایـی رفتهبه شمار می امام حسینیژه وبهبیت و مندان به اهلهمواره از علاقه
 حُسَارْا  »از جمله روایت  ؛آمده است های فراوانی درباره امام حسینروایت ،یید ایشانأمورد ت

ي حَبَّ حُسَارْرًا، حُسَارْ  مِرِّ
َ
هُ مَاْ أ حَبَّ نللَّ

َ
نَا مِاْ حُسَرْاٍ، أ

َ
بـه نقـل از رسـول « ا  سِابْط  مِااْ نلْأَسْابَاطِ فَ أ

  1اند.ماجه نقل کردهنقل شده است. این روایت را ترمیی و ابن خدا

اهـل سـنت نوشـته قزوینـی آمـده اسـت،  نق آنچه در منابع تاریخی مانند کتاب بر اساس 
اعتقـاد داشـتند هـم  های پنجم و ششم هجری هم به شخصـیت امـام حسـیندر قرنحنفی 

رو در شـهرهای مختلـف مراسـم عاشـورا را برپـا از ایـن ؛دانسـتندحرکت ایشان را درسـت مـی
خواجه امام نجم بلمعالی بن ابوالقاسم بزاری در نیشابور با آنکه »کردند. قزوینی نوشته است: می

از اش را بـه نشـانه عـزا کرد. او عمامهمیه  بود، مراسم عاشورا را بسیار پررون  برگزار میحنیفی
پاشید و با صدای بلند فغـان و خواند و بر سر و صورت خود خای میداشت و نوحه میسر بر می

 همچنین در شهر ری که آن زمان شهری بسیار بزرگ بود، شیخ ابوالفتوح نصـرآبادی ؛کردناله می
و غیر ایشان در کاروانسرای کوشك و مساجد بزرگ روز عاشورا،  و خواجه محمود حدّادی حنفی
کردنــد و بــر کســانی کــه امــام را بــه شــهادت رســاندند، لعنــت عــزاداری مفصــلی برگــزار مــی

 2.«فرستادندمی
سـاله ، هربر آن، یکی دیگر از علمای بزرگ حنفی آن زمان به نام امام أبونصر هسنجانیافزون 

ر روز در حضور امیران، نظامیان تری، وزیران و بزرگان دربار و علمای حنفی، مراسم باشـکوهی د
کردند و خـودش در ایـن مجلـ ، حادثـه کرد و حاضرین هم با او همراهی میعاشورا برگزار می

همچنین در شهر سـاوه، قاضـی بـزرگ حنفـی ایـن  3.کردعاشورا را برای بقیه شرح و توصیف می
هزار نفـر، حادثـه شهر که خطی  و سخنران هم بود، در مسجد جامع طغرل و در حضور بیسـت

کرد و مراسمی برپا کرد که به نـام او مانـدگار شـد. او عمامـه از ای حاضران تعریف میکربلا را بر
همچنین خواجه تـاج  ؛و پیراهنش را هنگام شرح حوادث عاشورا درید [به نشانه عزا]برداشت  سر

شعری حنفی از علمای نیشابور در روز عاشورا بعد از نماز صبح در مسجد جامع عتیـ  در سـال 
                                                           

 .475، ص 5، ج سنن؛ محمد بن عیسی ترمیی، 152، ص 1، ج سننماجه، : محمد بن یزید ابن. نک1
 . 372، ص نق . عبدالجلیل قزوینی رازی، 2
 .372. همان، ص 3
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اسم بسیار باشکوهی برپا نمود که در آن مجل  امیـران و فرمانـدهان و مسـئولین قمری، مر 555
کردنـد، هـای حنفـی حکومـت میدر شهر بغداد که در قرن ششـم تری 1.شهر هم حاضر بودند

امیه را لعن راه انداخت و بنی بهخواجه علی غزنوی حنفی مراسم بسیار باشکوهی در روز عاشورا 
 2.کردمی

بـه همـین  ؛مورد توجه اهل سنت حنفـی اسـت صیت و منش امام حسیننیز شخامروزه 
آبـاد بـرای م ـال در شـهر جلال ؛شـوددر شهرهای مختلف گرامی داشته میدلیل مراسم عاشورا 

شمسـی، مجـال  1357ها در سال شمسی تا قبل از کودتای کمونیست1347افغانستان از سال 
شد. مردم اهل سنت شـهر سـرپل ز عاشورا برپا میزبان در روباشکوهی از سوی اهل سنت پشتو

هـم  افغانستان که بیشتر ازبک هستند، در مراسم عزاداری عاشورا در مرقـد امـامزاده یحیـی گـرد
 3کنند.با ذبح گاو و گوسفند و اطعام و پخش نیورات در مراسم عاشورا شرکت می یند،آمی

از  ی برای انتقال فرهنـگ حسـینینویسهای مقتلبرخی از اهل سنت حنفی در نگارش کتاب
ق( از  938ـ  878محمـود بـن ع مـان حنفـی )م ال برای  ؛شوندمیدانسته سبک افراد صاح 

نوشت تا ارادت خود را به ایشان به  علمایی بود که کتابی درباره چگونگی شهادت امام حسین
ق(  568 ـ 484ثبت برساند. موف  بن احمد بن محمـد المکـي الخطیـ  خـوارزمي حنفـي )

ق( کتـاب  1207همچنین عبدالله بن ابراهیم طائفي حنفـي ) ؛را نوشت مقتل الحسینکتاب 
را تألیف کرد. افزون بر او، قادر بخش بن حسن علي حنفـي  اتحاف السعداء بمناق  سیدالشهداء

جضور الاشضقیاء ع ض  ق( از علماي حنفـي هندوسـتان کتـاب  1337ـ  1273هندي شهسرامي )
علي علـوي اکبـر بـن حیـدرشیخ علي انور بن علي را نگاشت. در همان دوره الانبیاءريحانة سید 

شهادة الكضونین فض  مقتضل سضیدنا الحسضین ق( کتابي با عنوان  1324ـ  1269حنفي کاکوروي )
ـ  1220را تحریر کرد. اما میان علمای حنفی، سلیمان بن ابراهیم قُنْدوزی بلخی حنفـی ) السبط
پرداختـه  به ماجرای قیام امام حسینتفصیل به نابیع المودة لذوی القربیيق( در کتاب  1294
الباب الستون ف  الأحاديث الواردة ف  شهادة الحسین ص وات ال هّ و رحمته و برکاته او در  ؛است

ییـد قیـام امـام أهـای فراوانـی در تروایت 4و سلامه ع یه و ع ی أهل بیته و من معه دائمضا سضرمدا
                                                           

 .373. همان، ص 1
 .371. همان، ص 2
 .125ـ  123، ص خوانی در تاريخ شیعه امامیهسن  عزادارای و منقب شناسی، . مؤسسه فرهنگی شیعه3
 .7، ص 3، ج ينابیع المودة. سلیمان بن ابراهیم قندوزی، 4
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آورده  خطاب به امام حسین ده است. در یک روایت از زبان رسول خدانقل کر حسین
یتك»است:   1.«یا بريّ إنّك لِبدي، طوبی لما أحبّك ف أحب ذر

 در ادامه شعری را در نکوهش قاتلان کربلا از زبان فردی ناشناس نوشته است: 
 أّ  ییی  اللییی تلبن ج یییلا حسیییین 

 

 ف مشیییروا م ل یییكا  و التیییكلی  
 

 لییع لسیی ن امیین داودقیید ل نییتل  
 

 2و مبسییییع و ح میییی  الانجییییی  
 

آنها مستند به منـابع  انقل کرده است که هم مناقبی فراوانی از امام حسینو ایشان مطال  
منصـور خلیفـه »یید احناف )پیروان ابوحنیفه( بـود. در یکـی از ایـن مـوارد آورده اسـت: أمورد ت

شده بود. منصور پرسید این شخص چرا این  اش شبیه خویعباسی مردی را در شام دید که چهره
را صـادر کردنـد، روزی  امیه دستور لعن حضرت علـیشکلی است؟ گفتند او زمانی که بنی

کـرد تـا هزار بار آن حضرت را س  مـیچهار بار و روزهای جمعه به همراه فرزندانش جمعا  هزار
راض کـرد و آب دهـان بـه را دید کـه آن حضـرت بـه او اعتـ اینکه شبی در خواب امام حسین

  3.«صورتش انداخت. از آن به بعد صورتش شبیه خوی شده است تا درس عبرتی برای بقیه باشد
وی بـه قیـام امـام از اعتقـاد قلبـی نشـان  کـاملا   ،مطالبی که او در این کتاب گردآورده اسـت

ضارة ف أمّار م قتلتم نبا فاطماة نلدادی ة نلمر»: کندمیبرای م ال از عالمی نقل  ؛است حسین
 4.«نبا مرجانة نلخبرثة

ییـد أاعتقاد قلبـی دارنـد و نهضـت ایشـان را ت به امام حسیننیز های سایر کشورها حنفی
ولـی سـخنرانان مـیهبی،  ؛خوانی ندارندکنند. اهل سنت حنفی در ترکیه مراسم آیینی و تعزیهمی

در  نند و بر حقانیت امام حسـینکاز این حادثه یاد می وعاظ و علما در دهه اول محرم معمولا  
اهل سنت حنفی معتقدنـد روز عاشـورا یکـی از روزهـای الهـی  5 گیارند.قیام عاشورا صحه می

، فرعون و لشـکریانش غـرق شـدند و ... . است است که در آن کشتی نوح از طوفان نجات یافته
نامـه هـای ترکیـه ماننـد افزایند. برخی از روزرا نیز می آنها به این تقدس، شهادت امام حسین

                                                           

 . 9 . همان، ص1
 . 12 . همان، ص2
 . 25. همان، ص 3
 . 27. همان، ص 4
 . محرم و عاشورا در ترکیه؛ در:5

https://www.irna.ir/news/84016023 
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مـنعک  تفصـیل به دلیل استقبال مردم از روز عاشورا، سعی کرده است این ماجرا را به« حُریت»
 2شد.ع مانی نیز در این کشور برپا می تاین مراسم در دوره خلاف 1کند.

 نتيجه
سـت و در را دارامیان اهل سنت شـافعی و حنفـی جایگـاه مقدسـی  حضرت حسین بن علی

شـان بـه نقـل روایـات دهند کـه پیروانریخ منابع روایی و تاریخیِ هر دو فرقه، گواهی میطول تا
 اند. بند بودهفضایل ایشان و برگزاری مراسم عاشورا بسیار پای

 منابعفهرست 

 م. 2000، واشنگتن: منشورات کتاب، الامام الشافعیابن علی وزیر، ابراهیم،  .1

 ق. 1409دار الفکر،  :، بیروتفة الصحابةأسد الغابة فی معراثیر، عزالدین، ابن .2
تحقیـ  عـادل احمـد  ،الإصضابة فضی تمییضز الصضحابةحجر عسقلانی، احمـد بـن علـی، ابن .3

 ق. 1415الکت  العلمیة،  بیروت: دارچ اول، عبدالموجود و علی محمد معوض، 
 و تحقیـ : عبـدالرحمن بـن عبداللـه الترکـی ،الصواعق المحرقةحجر، احمد بن محمد، ابن .4

 م. 1997مؤسسة الرسالة،  :کامل محمد الخراط، لبنان
بیـروت: دار چ یـازدهم، ، تحقی  علی شـیری، تاريخ مدينة دمشقعساکر، علی بن حسن، ابن .5

 ق. 1415الفکر، 
بیـروت: چ اول، الحفیظ، ، تصحیح منصور عبـدطبقات الشافعیةک یر، اسماعیل بن عمر، ابن .6

 م. 2004دار المدار الإسلامي، 
، بیـروت: دار الجیـلچ اول، بشـار عـواد معـروف،  :، تحقیـ سننماجه، محمد بن یزید، ابن .7

 ق. 1418

 ق. 1417قم: جامعه مدرسین،  چ سوم، ،وقعة الطفلوط بن یحیی، ابومخنف کوفی،  .8
قـاهره: دار چ اول، تحقیـ  و شـرح: شـاکر احمـد محمـد،  ،سننترمیی، محمد بن عیسی،  .9

 ق.  1419الحدیث، 

                                                           

1 .https://www.hurriyet.com.tr/asure-ve-kerbela-5879646 

 . نک به:2
BAŞ, Eyüp , Aşure Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dini Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler, AüiFD 

XL V (2004), s 7 I, s. 167-190. 
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چ اول، ، معارج الوصول إلضی معرفضة آل الرسضول و البتضول، محمد بن یوسف، زرندی حنفی .10
 ق.  1452مجمع احیاء ال قافة الاسلامیة،  :جا[]بی

 .1358، ، تهران: انجمن آثار ملینق قزوینی رازی، عبدالجلیل،  .11
 ق. 1422، قم: اسوهچ دوم، ، القربی یينابیع المودة لذوقندوزی، سلیمان بن ابراهیم،  .12

چ دوم، ، خوانی در تضضاريخ شضضیعه امامیضضهسضضن  عضضزاداری و منقبضض شناســی، سســه شیعهؤم .13
 .1386شناسی(، سسه فرهنگی شیعهؤشناسی )وابسته به مشیعه :جا[]بی

 تارنماها
1. BAŞ, Eyüp, Aşure Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dini Hayatındaki Yeri 

Üzerine Düşünceler, AüiFD XL V (2004), s 7 I, s. 167-190. 
2. https://www.hurriyet.com.tr/asure-ve-kerbela-5879646. 
3. https://www.irna.ir/news/84016023. 
4. https://www.mashreghnews.ir/news/642497. 



 

 

 در ایجاد وحدت ميان مسلمين سيره اهل بيت

 *احمد کبثرا دکتر الاسلام والمسلمینحجت

 مقدمه
و از تفرقه بـا لفـظ است شده دعوت ست که در قرآن با لفظ امر به آن واج  قرآنی ایک وحدت 

قُوا»امر نهی شده است:  هِ جَمِيعًا وَلََ تَفَرََّ مقصود از وحدت، وحدت امت  1«.وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّ
کمْ فَ »فرماید: اسلام است که خداوند می ةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّ تُکمْ أُمَّ همانـا ایـن  2؛اعْبُدُونِ إِنَّ هذِهِ أُمَّ
پ  اساس وحـدت را قـرآن نهـاده اسـت. قـرآن کـریم بارهـا  .« ... امت شما امت واحده است

رِجَتْ  » است؛ ماننـدقرار داده مخاط  « یک امت»در جایگاه مسلمانان را  َْ تةُ أُ يترَ أُمَّ ََ کنْتتُمْ 
اسِ  ةً وَسَطا»و  3«لِلنَّ  4«.وَکَذلِک جَعَلْناکمْ أُمَّ

و هسـتند مسـلمانان  اترین الگوهای همـیکی از ثقلین، بزرگدر جایگاه  امبربیت پیاهل
رهبـر همانگونه کـه  5؛بلکه محبت آنها بر همه فرض شده است ،شیعیان نیستویژۀ محبت آنان 

بیت پیغمبر مخصوص و متعلـ  بـه ک  نباید خیال کند که اهلهیچ» فرمایند:میمعظم انقلاب 
را قبـول نداشـته باشـد؟  زهرا ایای اسلامند. چه کسی است که فاطمدن ااند؛ نه، مال همشیعه

سیّدا شباب اهل الجنّة را قبول نداشته باشد؟ چه کسی اسـت کـه  چه کسی است که حسنین
الطاعـه الاطاعـه و مفروضبزرگوار شیعه را قبول نداشته باشد؟ حالا یکی او را امـام و واج  اائم
شان دارند. اینها حقایقی است، باید اینها را فهمید، بایـد اینهـا را ولداند؛ اما قبداند، یکی نمیمی

                                                           

 .مدیر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم *
 .103. آل عمران: 1
 .92. انبیا: 2
 .110. آل عمران: 3
 .143. بقره: 4
ةَ فِي القُربى  قُل لَ أَس. »5  (.23)شوری: « أَلُکُم عَلَيهِ أَجرًا إِلَََّ المَوَدََّ

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دوماول ـ شماره  سال

 1402بهار و تابستان 
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 1«.نهادینه کرد
روی آنـان ها و شـرایطی کـه فـرابا توجه به موقعیتشود آنان روشن میبا مطالعه سیرۀ امامان 

ز و برای ایجاد وحدت بـین مسـلمانان، اکردند می، وضعیت اجتماعی را همواره رصد است بوده
کردند. در این نوشـتار و بر برادری و وحدت امت اسلامی تأکید می اندهیچ کوششی دری  نکرده

 خواهیم پرداخت. بیتله وحدت در سیره اهلئبه برسی مس

 شيعه واقعی کيست؟
کنـد و اینگونـه نیسـت کـه عمل می بیتشیعه واقعی کسی است که به تمامی دستورات اهل

آشـنا  بیـتو در زمینه وحدت هم وقتـی بـا سـیره اهل باشد «رضما به برض ف نِفر به بؤن»
 بدان پایبند خواهد بود.یقین به ،شود

در حدی ی یکـی  امام صادق ؛ از جملهاندکردهبیان هایی برای شیعیان نشانه بیتاهل
  خودشان را حفظ اسرار میهبی برشمردند و فرمودند:ا های شیعاز نشانه

الَاةِ يَرْامَ مُحَاافَهَتُیُمْ نَلَرْیَاا فَ نِرْادَ  :ا نِرْدَ ثَلَاثٍ قَالَ نمْتَحِرُون شِررَتَرَ  نِرْدَ مَوَنقِراتِ نلدَّ
خْاوَننِیِمْ فِریَاا مْاوَنلِیِمْ يَرْامَ مُوَنسَااُ یُمْ خِِ

َ
نَا فَ إِلَی أ سْرَنرِهِمْ يَرْمَ حِفْهُیُمْ لَیَا نِرْدَ نَدُفِّ

َ
 2؛أ

اوقات نماز که تا چه اندازه مراقبت آنها شیعیان ما را در سه چیز آزمایش کنید: در 
کننـد و در را دارند و در اسرار میهبی که چگونه آنها را از دشمنان ما حفـظ مـي

 کنند.و همراهی مي کشان که با برادران دینی خود تا چه مقدار کمثروت
نشـانه شـیعه را پیـروی در زبـان و قلـ  و آثـار و اعمـال از در حـدیث دیگـری  امام صـادق

 :داندمی بیتهلا
ااْ شِاررَتُرَا مَااْ فَنفََ رَا ِِ نْمَالِرَا فَ آثَارِنَا فَ لَ

َ
ا لَرْسَ مِاْ شِررَتِرَا مَاْ قَالَ بِلِسَانِهِ فَ خَالَفَرَا فِي أ

فلَئِكَ شِاررَتُرَا
ُ
نْمَالِرَا أ

َ
بَعَ آثَارَنَا فَ نَمِلَ بِأ د آن از شـیعیان مـا نیسـتن 3؛بِلِسَانِهِ فَ قَلْبِهِ فَ ن َّ

ولی در عمل با ما و آثار و کـردار  ؛کنندکسانی که با زبان خود اظهار دوستی می
باشند و شیعیان ما کسانی هستند که با زبان و دل با ما می ؛نمایندما مخالفت می

 .باشندآنها شیعیان ما می ؛نمایندکنند و مانند ما کار میاز آثار ما پیروی می

                                                           

1. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6772 

 .103، ص 1، ج الخصالبابویه، . محمد بن علی ابن2
 .19، باب 164، ص 65، ج بحار الأنوارر مجلسی، . محمدباق3
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 سنت با اهل معاشرتشيوۀ بهترین 
شرعی شیعیان در تعامل با اهل سنت چیست؟ چگونه باید با آنان برخورد نمود؟ آیا اجـازه  اوظیف

بـرای  بیـتراه دیگـری وجـود دارد کـه اهلیا آداریم به عقاید یا مقدسات آنان اهانت کنیم؟ 
اند؟ همواره بین شیعیان و اهل سنت افراد تندرویی بـر آتـش درگیـری مـیهبی شیعیان تبیین کرده

آمیز نیـز در طـول زیسـتی مسـالمتدر نقطة مقابل، شیعیان و اهل سنتِ معتقد بـه هم ؛اندمیدهد
چگونـه  پرسـد:مـی هم معاویة بـن وهـ  از امـام صـادقدلیل اند. به همین تاریخ کم نبوده

و مردمـانی کـه بـا مـا ارتبـاط دارنـد و شـیعه  [یعنی شیعیان]شایسته است برای ما که با قوم خود 
  فرمودند: رفتار کنیم؟ امام صادق ،نیستند

ذِیاَ َ ْ تَدُفنَ بِیِمْ فَتَدْرَرُونَ مَا یَدْارَرُونَ  مُ نلَّ ُِ تِ ئِمَّ
َ
فنَ  ؛َ رْهُرُفنَ إِلَی أ َُ یُامْ لَرَرُاو اهِ إِنَّ فَاوَ نللَّ

ةَ لَیُمْ فَ نَلَارْیِمْ فَ یُا ََ یَا مَانَاةَ إِلَارْیِمْ مَرْضَاهُمْ فَ یَشْیَدُفنَ جَرَائِزَهُمْ فَ یُِ رمُونَ نلشَّ فنَ نلْأَ َُّ  1؛ؤَ
 ،کنندمیاز آنها پیروی کنید و هر طور آنها رفتار و ن تانگاه کنید به پیشوایان خود

ند و روميعیادت بیمارانشان به خدا سوگند آنها ه ب ؛طور رفتار کنیدشما نیز همان
نـد و دهمیسـود و زیـان آنهـا گـواهی ه گردند و بـمیهاشان حاضر بر سر جنازه

 .کنندمیآنها رد ه های آنها را بامانت
رفتـار و تعامـل  ۀشیو. 2 ؛رفتار شیعیان با یکدیگر ۀشیو. 1پرسش معاویة بن وه  دو بخش دارد: 

اند؛ یعنـی هر دو پرسش یک پاسخ دادهبه و  انداما امام در پاسخ تفکیک نکرده .آنان با اهل سنت
ای مـا در جامعـه. این رفتـار اجتمـاعی را داشـته باشـیدشیعیان و اهل سنت، هر دو باید در برابر 

کنیم که همسایه، دوست، همکلاسی، همکـار و حتـی بعضـی فامیـل دور و نزدیـک زندگی می
 ؟ چگونه برخورد کردباید  ؛شیعه نیستند

ذِیاَ  قَالَ: َ رْهُرُفنَ إِلی»: فرمایدامام در روایت فوق می مُ نلَّ ُِ تِ ئِمَّ
َ
نگـاه کنیـد بـه ...؛ بِیِمْ  َ ْ تَدُفنَ  أ

 ؛ هـر کـاری کـه آنهـا انجـامفَتَدْرَرُونَ مَاا یَدْارَرُون»؛ سز  «کنیدامامانی که از آنها پیروی می
خورند تا تأکید کننـد و قسم می امام صادقبعد  «.دهند، شما هم همان کار را انجام دهیدمی

یُمْ  فَوَ نلله»شک شیعیان هم برطرف شود:  فنَ  إِنَّ َُ از  بیـت؛ بـه خـدا قسـم اهلمَرْضَااهُم لَرَرُاو
هـای آنهـا حاضـر نازه؛ در تشییع جفَ یَشْیَدُفنَ جَرَائِزَهُم»؛ «کنندمریضان سایر میاه  عیادت می

ةَ لَیُمْ فَ نَلَرْیِم» ؛«شوندمی ََ یَا فَ » ؛«دهنـد؛ در دادگاه به نفع یا علیه آنها شـهادت میفَ یُِ رمُونَ نلشَّ
مَانَةَ إِلَرْیِم فنَ نلْأَ َُّ  .  «گردانند؛ و امانت را به آنها بر مییُؤَ
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 باشيم بيتمایه زینت اهل
روز بـر بـهای باشد کـه روز، باید به گونهبیتت به اهلتغییر نگرش یا تقویت نگرش اهل سن

باشیم که مخاطـ  را ای ؛ بنابراین نباید به گونههای اهل سنت بیفزایددر دل بیتمحبت اهل
 ؛ بـه همـین دلیـلشود بیتاهلکردن آنان در برابر چرکیناز ح  و حقیقت دور یا موج  دل

زینت آنان باشـیم و کـار مـا نبایـد  ابا رفتار خود مایاند در احادیث متعددی فرموده بیتاهل
  زشتی آنان گردد. اطوری باشد که مای

  فرمودند: امام صادق
ا بِهِ  رُفنَّ نْ َ رْمَلُون نَمَلًا یُرَرِّ

َ
ايُمْ أ ُُ بِرَمَلِاهِ  ،إِیَّ رُ فَنلِادُ وْءِ یُرَرَّ يُونُاون لِمَااِ ننَْ طَرْاتُمْ  ؛فَإِنَّ فَلَدَ نلسَّ

ونُون نَلَرْهِ شَرْراً إِلَرْهِ  ُِ یْراً فَ لَا َ  فن مَرْضَاهُمْ فَ نشْیَدُفن جَرَاائِزَهُمْ  ؛زَ َُ ون فِي نَشَائِرِهِمْ فَ نُو صَلُّ
مْ  ُِ اهُ بِشَايْإِلَی شَيْ فَ لَا یَسْبُِ ونَ هِ مَا نُبِادَ نللَّ فْلَی بِهِ مِرْیُمْ فَ نللَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
حَابَّ ءٍ مِاَ نلْخَرْرِ فَأ

َ
ءٍ أ

ةُ ءِ قُلْتُ فَ مَا نلْخَبْ رْهِ مِاَ نلْخَبْ إِلَ  ِ رَّ دادن عملی که ما را بـه سـب  از انجام 1؛... ءُ قَالَ نلتَّ
شـود. آن سرزنش کنند، برحیر باشید؛ چون پدر به سب  عمل فرزندِ بدش سرزنش می

زینـت باشـید و مایـة زشـتی  [ائمه اطهـار]اید کسانی که به سوی آنها منقطع شده برای
نماز بخوانید و مریضان آنها را عیادت کنیـد و  [مخالفین]در قبایل آنها  برای ما نباشید.

در تشییع جنازة آنها حاضر شوید و مبادا بر شما در کار خیری سبقت بگیرند. شـما بـه 
 .کار خیر از آنها سزاوارتر هستید

 باشيم بيتاهل یشاد ۀمای
نـه اینکـه بـا  ؛فراهم کنـیمرا  بیتشادی اهل اتموجبای باشد که گونهما شیعیان باید بهرفتار 

 بیـتاهلبـاره شـویم. در این بیـتکراهـت و دلگیـری اهلسب  نوع رفتار و کردارمان 
 نیم و به آنها عمل نماییم. تبیین کاین روایات را خوبی بهکه باید اند کردهصادر را روایاتی 

به هر ک  از مردم که ببینی پیروی از من »به من فرمود:  ید شحام گوید حضرت صادقز
 یخـدادر برابـر کنم که میشما سفارش ه و من ب .سلام مرا برسان ،گفتار من عمل کننده کنند و ب

ی و یگوراسته شش کنید و بداشته باشید و در دین خود پارسا باشید و در راه خدا کو اجل تقووعز
 زیـرا محمـد ؛کنمدادن سجده و نیکی با همسایه شـما را سـفارش مـيامانت و طول یاداه ب
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رفتـار باشـد یـا نیك ،او پ  بدهیـده ب ،شما امانت سزرده که بهر .همین دستورات را آورده است
پ  دهید و با فامیـل صاحبش ه داد که سوزن و نخ را نیز بدستور مي زیرا رسول خدا ؛بدکردار

شـان حاضـر شـوید و بیمارانشـان را عیـادت کنیـد و یهاجنـازۀ مردهه خود پیوند داشته باشید و بـ
ه ک  از شما کـه در دیـنش پارسـا و راسـتگو باشـد و امانـت را بـزیرا هر ؛شان را بزردازیدحقوق

 1.«را شاد کندگویند این جعفری است و این م ،صاحبش برگرداند و اخلاقش با مردم خوب باشد
ضمن بیان انتظارات خود از پیروانشان در مواجهـه بـا اهـل  همچنین امام حسن عسکری

  فرمایند:شود و میکنند که چه نوع رفتاری موج  شادی دل ایشان میسنت، اشاره می
اهِ فَ صِادْ  َِ لِلَّ مْ فَ نَلِاجْتِیَا ُِ یرِ َِ هِ فَ نَلْوَرَعِ فِی  مْ بِتَْ وَی نَللَّ ُِ فصِر

ُ
مَانَاةِ أ نءِ نَلْأَ ََ ِِ فَ أَ قِ نَلْحَادِی

اد   َِ فَ حُسْااِ نَلْجِاوَنرِ فَبِیَاذَن جَااءَ مُحَمَّ جُو فْ فَاجِرٍ فَ طُولِ نَلسُّ
َ
مْ مِاْ بَرٍّ أ ُِ  إِلَی مَاِ نِئْتَمَرَ

فن حُُ وقَ  َُّ فن مَرْضَاهُمْ فَ أَ َُ ون فِی نَشَائِرِهِمْ فَ نِشْیَدُفن جَرَائِزَهُمْ فَ نُو مْ صَلُّ ُِ جُالَ مِارْ یُمْ فَإِنَّ نَلرَّ
ِِ قِرالَ هَاذَن  اا ااَ خُلَُ اهُ مَاعَ نَلرَّ مَانَةَ فَ حَسَّ ی نَلْأَ ََّ یرِهِ فَ صَدَقَ فِی حَدِیثِهِ فَ أَ َِ إِذَن فَرِعَ فِی 

فن إِلَررَا ونُون شَرراً جُرُّ ُِ یراً فَ لَا َ  هَ فَ يُونُون زَ ُ ون نَللَّ نِی ذَلِكَ نِ َّ فَرُاون  شِررِی فَرسُرُّ َْ ةٍ فَ نِ ََّ يُلَّ مَوَ
هْلُهُ فَ مَا قِرلَ فِررَاا مِااْ سُاوءٍ فَمَاا نَحْااُ 

َ
هُ مَا قِرلَ فِررَا مِاْ حُسْاٍ فَرَحْاُ أ ا يُلَّ قَبِرحٍ فَإِنَّ نَرَّ

هِ  هِ فَ َ طْیِرر  مِاَ نَللَّ هِ فَ قَرَنبَة  مِاْ رَسُولِ نَللَّ ررُنَاا  يَذَلِكَ لَرَا حَقٌّ فِی يِتَابِ نَللَّ ََ حَاد  
َ
نِرهِ أ لَا یدَّ

بِای   فَاإِ  الَاةَ نَلَای نَلرَّ ِِ فَ ِ الَافَةَ نَلُْ ارْآنِ فَ نَلدَّ هِ فَ ذِيْرَ نَلْمَاوْ يْثِرُفن ذِيْرَ نَللَّ
َ
نب  أ نَّ إِلاَّ يَذَّ

سْاتَوْ 
َ
مْ بِاهِ فَ أ ُِ رتُ ٍِ نِحْفَهُون مَا فَصَّ هِ نَشْرُ حَسَرَا لَاةَ نَلَی رَسُولِ نَللَّ  نَلدَّ

ُ
قْارَأ

َ
اهَ فَ أ مُ نَللَّ ُِ نُ َِ

لَامَ  مُ نَلسَّ ُِ کردن پارسایی در رعایت تقوای الهی، پیشه شما را سفارش می کنم به 2؛نَلَر
پردازی به کسی کـه چیـزی بـه گویی، امانتدین خود، کوشش بسیار برای خدا، راست

ــجده ــام س ــدکار، انج ــواه ب ــد و خ ــار باش ــواه نیکوک ــزرده خ ــما س ــولانی و ش های ط
کنم به اینکه باز هم سفارش میاست.  بدین روش آمده همسایگی که محمدوشخ

هایشـان حضـور یابیـد، از نمـاز گزاریـد، در تشـییع جنازه [میاه  اسلامی] میان آنها
از شـما کـه در دیـنش  کیـشان را بزردازید؛ زیرا هرشان عیادت نمایید و حقوقبیماران

، اخلاقی نمایدنت مردم را بزردازد و با آنان خوشپارسا و در گفتارش راستگو باشد و اما
. «شـوممن از شنیدن آن جمله شـادمان میو شیعه است  کدر این صورت گویند این ی
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ة  »فرمایند: سز  در ادامه می وا إِلَینَا کُلَّ مَوَدَّ یعنی دوستی مـیاه  اهـل سـنت و  1؛جُرُّ
های اهـل توانید محبت ما را در دلچه میبه بیان دیگر هر ؛مردم را به سوی ما بکشانید

 سنت جاری کنید.

 شرکت در نماز جماعت اهل سنت
 روایت کرده است که به او فرمود:  زید شحّام از امام صادق

فن مَرْضَاهُ  َُ ون فِي مَسَاجِدِهِمْ فَ نُو خْلَاقِیِمْ صَلُّ
َ
َِ بِأ ا یْدُ خَالُِ ون نَلرَّ مْ فَ نِشْیَدُفن جَرَاائِزَهُمْ فَ یَا زَ

مْ إِذَن فَرَلْاتُمْ ذَلِاكَ قَاالُون  ُِ نِراَ فَاافْرَلُون فَاإِنَّ اةَ فَ نَلْمُاؤَذِّ ئِمَّ ونُون نَلْأَ ُِ نْ َ 
َ
هَاؤُلَاءِ إِنِ نِسْتَطَرْتُمْ أ

صْحَابَهُ 
َ
بُ أ َِّ حْسَاَ مَا یُؤَ

َ
هُ جَرْفَرنً مَا يَانَ أ ةُ رَحِمَ نَللَّ یَّ  فَ إِذَن َ ارَيْتُمْ ذَلِاكَ قَاالُون هَاؤُلَاءِ نَلْجَرْفَرِ

صْحَابَهُ 
َ
بُ أ َِّ  مَا یُؤَ

َ
سْوَأ

َ
هُ بِجَرْفَرٍ مَا يَانَ أ ةُ فَرَلَ نَللَّ یَّ یـا بـا اهـل ]با مردم  ،ای زید 2؛نَلْجَرْفَرِ

بــا طریقـه و آداب آنــان معاشـرت کنیــد، در مسـاجد آنــان نمـاز بخوانیــد و از  [سـنّت
نمـاز هایشان حاضر شوید و اگر توانسـتید کـه پیشکنید و بر جنازهعیادت شان بیماران

زیـرا  ؛این کار را بکنید یا کوتاهی نورزید پ  حتما   ،گوی ایشان شویدآنان باشید و أذان
 ،انـدمیه اینـان از شـیعیان جعفری گوینـدآنـان می ،کنیـدوقتی شما چنین رفتار می

کنـد و نیکو اصحاب خـود را مـؤدّب می رحمت خداوند بر جعفر بن محمّد باد که چه
گوینــد اینــان شــیعیان بــا خــود مي ،یــدیگومي یچــون ایــن رفتارهــای شایســته را تــر

خداوند او را جزا دهد و چنین و چنان کنـد کـه اصـحاب خـود را چـه بـد  ،اندجعفری
 .پرورش داده است

ف اول نمـاز کسی که با اهل سنت در صـ»در حدیث دیگری فرمودند:  همچنین امام صادق
امـام  3.«در صف اول نمـاز خوانـده باشـد م ل کسی است که پشت سر رسول خدا ،بخواند
و  دانـدمی« مـداراتی تقیـا»ایـن روایـات را در مقـام تقریـ  و دلالـت روایـت را بـر  خمینی

پ  نماز با اهـل سـنت، در  ؛نماز با رسول خدا صحیح و دارای فضیلت فراوان است»فرماید:می
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 1.«، صحیح و دارای ثواب زیاد استحال تقیه
، دلیـل بـر تشوی  بر نمازخواندن پشت سر اهـل سـنت توسـط ائمـه اطهـار نکته مهم:

وحـدت و نظـام مسئلا اهمیت به دلیل بلکه  ،یید شخص یا فکر امام جماعت نیستأحقانیت و ت
 است.اسلامی 

 لعن نهی از سب و توهين و فحش و اظهار
داننـد و شان را منزّه از بدزباني و فحـش ميادی شیعیان و پیروانروایات زیدر  ائما معصومی

شُ لَرْسا مِااَ نلْاسْالامِ »فرمود:  امام علي .کنندآنها را از س  و فحش منع می فَحُّ  2؛نَلْفُحْشُ فَنلتَّ
 «.  دادن و ناسزاگویی به یکدیگر از ]فرهنگ[ اسلام نیستفحش

فلا  تِلّمون باالفحش فإنّاه لا » اند:فرموده طال به نقل از مولا علی بن ابی امام سجّاد
به ناسزا سخن نگویید؛ چون سـزاوار شـأن و  3؛«یلرق برا فلا بشررترا، فإنّ نلفاحش لایِون صادی اً 

 «.  گو نیستدهنده راستمقام ما و شیعیان ما نیست؛ همان فحش
ت و علامـه مجلسـی یید شیخ مفید نیز رسیده اسـأکه به ت الاعتقاداتشیخ صدوق در کتاب 

شنود یکي از یاران آن حضرت در مسجد که ميزمانی  کند: امام صادقهم از عیاشی نقل می
ما له لرره نللّه!  رارّ  براا، قاال »: فرمود ،کندیم ییبدگو بیتبا صداي بلند از دشمنان اهل

فنِ نللَّ ": نللّه سبحانه ف رالي َُ ذِیاَ یَدْنُونَ مِا  ون نلَّ  ؛چه شده است او را، خدا لعنتش کنـد 4"؛هِ فَلَاَ سُبُّ
کند؟ مگر سخن وحي را در کتاب ح  قرآن مجیـد نشـنیده چرا زبان دشمنان ما را علیه ما باز مي

هـم زیرا آنهـا  «.یدیناسزا نگو ،خوانندبه افرادي که غیر از خدا را مي: "فرمایداست که خداوند مي
 .خواهند گفتبدون علم و آگاهي به خدا ناسزا در مقابل 

گونه که ائمه بلکه همان ،تنها فحش و ناسزا ندهدبیت این است که نهشیعه اهل اوظیفبنابراین 
ایـن بـود کـه در مواجهـه بـا بـر  بیتحتی سیره اهل ؛فرمودند با آنها گفتار نیکو داشته باشند
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چنانچـه  ؛دنـدکربلکه با آنها با اخـلاق حسـنه برخـورد می ،کردندمخالفین فحاشی و س  نمی
فـردی از اهـل »: کنـدنقـل میرا روایت این  علامه مجلسی درباره حلم و بردباری امام حسن

چـون تحـت تـأثیر تلقینـات ]را دید که بر مرکبی سوار است  شام وارد مدینه شد، امام مجتبی
ی چیـز امـام حسـن .گفـتن و اسـائه ادب کـردشروع به ناسـزا و لعن [؛امیه قرار گرفته بودبنی

بـر او سـلام کردنـد و خندیدنـد و  نفرمودند تا وقتی که مرد شامی آرام شد. حضرت مجتبـی
اگـر بخـواهی  ؛کنم غری  هستی، شاید امر بر تو مشـتبه شـده اسـتفرمودند: یا شیخ گمان می

ی یاگـر راهنمـا ؛دهیمبـه تـو مـی ،اگر از ما چیزی بخواهی ؛کنیمگیشت می ،گیشت کنیم از تو
اگـر گرسـنه  ؛دهیمبرای تو مرکـ  مـی ،اگر از ما مرکبی بخواهی ؛کنیممی اتییاراهنم ،بخواهی

نیـازت بی ،اگـر محتـاج باشـی ؛دهیملباسـت مـی ،اگر عریان باشـی ؛گردانیمباشی، سیرت می
اگـر در خانـه مـا  ،و تا در مدینه هستیکنیم برآورده میرا  آن ،و اگر حاجتی داشته باشی ؛کنیممی

چون منزل ما وسیع و امکانات مـا بسـیار و موقعیـت مـا  ؛ای تو بهتر خواهد بودبر ،میهمان باشی
دهم کـه تـو سز  گفت: گواهی می ؛گسترده است. مرد شامی از شنیدن این سخنان به گریه افتاد

تـو و  .خلیفه خدا در روی زمین هستی، خدا داناتر است که رسالت خـود را در کجـا قـرار بدهـد
ترین خل  خدا در نزد مـن هسـتید. محبوبن الآولی  ؛ر نزد من بودیدترین خل  دپدرت مبغوض

میهمـان آن حضـرت  ،به خانه آن حضرت آورد و تا در مدینه بـودرا ل خویش یسز  آن مرد وسا
 1«.معتقد شد بیتبود و بر محبت اهل

ه بن محمد میهمچنین ابو ل کـرد الحسن بن کبریاء نوبختی برای من نقگوید ابونصر هبة اللَّ
کند و به های شما معاویه را لعن ميالقاسم حسین بن روح خبر رسید یکی از دربانکه به شیخ ابو
دربـان  ؛حسین بن روح هم دستور داد او را راندند و از خدمت معزول کردنـد گوید.وی ناسزا مي

ا قسم حسین بن خده ولی ب ؛کار ساب  برگرداننده کرد او را بمدتی طولانی بیکار بود و التماس مي
حسین بن روح در محیط بغـداد دنبـال که بدان دلیل  2روح او را دیگر به سر خدمت خود نیاورد.

شیعیان بود و این کار دربان موج  اختلاف شـدید در جامعـه در برابر عدم حساسیت حکومت 
 شد.آن وقت می

                                                           

 .344، ص 43، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی،  1
 .386ـ  385، ص کتاب الغیبة ل حجة. محمد بن حسن طوسی،  2
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 در اهميت وحدت اسلامیانقلاب برخی از سخنان رهبر معظم 
تـا آوریم را مـیدر اهمیـت وحـدت اسـلامی  مونه از بیانات مقام معظم رهبرین در پایان دو

چگونـه را دریافت نموده است،  مشخص شود این رهبر حکیم الهی آنچه از سیره معصومین
 :اندراهکاری برای جامعه بزرگ اسلامی بیان کرده

تر است. چرا و مقدم ترها ترجیح دارد و از آنها اوليها و اولویتوحدت بر همه ضرورت. »1
فهمیم؟  بـار سـنگیني بـر دوش ماسـت و ایـن برهـه، برهـه ضرورت اتحاد بین مسلمانان را نمي

هـا، نخبگـان، زبـدگان، رجـال فرهنگـي و ول هستیم؛ امروز دولتئامروز ما مس حساسي است.
 1.«ولیمئند؛ همه ما در مقابل وحدت دنیاي اسلام مساولئدیني مس

بنابراین  ؛دانید وحدت و اتحاد ح  استایم شما که ميماي فریقین گفتهما همیشه به عل. »2
باید این نکته را به مردم خودتان و به عوام تفهیم کنید. البته مخلصان قبول کردند و به همان انـدازه 

 2.«اندهم تأثیر گیاشته

 نتيجه
مـواره سـعی در ، ایـن بزرگـواران هشـودمشخص می بیتگونه که از سیره و گفتار اهلهمان

و شـیعیان را بـه ارتبـاط مناسـ  بـا اهـل سـنت ترغیـ   ندارتباط با سایر میاه  اسلامی داشـت
البلاغـه در نهج که امام علیهمچنان ؛انداز بدگویی و اختلاف برحیر داشتهآنها را اند و نموده

باشـید و در میهمه شما بـر دیـن خـدا بـرا» :فرمایدداند و میرا امر میهبی نمی ریشه اختلافات
 3.«کندطینتی، شما را از همدیگر جدا میهاي باطنی و بدخباثت

 فهرست منابع
 ش.1392قم: اندیشع مولانا، چاپ اول،  ،العقول تحف علی،بنحسن شعبه، ابن .1

 ،والاحكضام والقضضايا والحضرام الحلال وذکر الاسلام دعائم محمد، بن نعمان مغربی، تمیمی .2
 ق.1389دارالمعارف، : مصر

، شـرح: غضررالحكم و دررالك ضمآمـدی، تمیمی عبدالواحدمحمـد محـدث، الدینسیدجلال .3
                                                           

1  . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3230 

2. https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2195&nt=2&year=1368&tid=14195 

مَائِرِ . »3 رَنئِرِ فَ سُوءُ نلضَّ ُِ نلسَّ مْ إِلاَّ خُبْ ُِ قَ بَرْرَ هِ مَا فَرَّ یاِ نللَّ َِ نْتُمْ إِخْوَنن  نَلَی 
َ
مَا أ ، نهج البلاغة)الشریف الرضي، « إِنَّ
 (.112خطبه 
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تهران، چاپ ششـم،  دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه: تهران جمال الدین محمد خوانساری،
 ش.1384

 ش.1387الهادی، چاپ سی و دوم، : قم ،البلاغة نهجحسین، محمدبن الرضي، شریف .4

 ش.1363 اسلامیه، چاپ سیزدهم، علمیه: تهران ،الخصالشیخ صدوق،  .5

التـراث،  لاحیـاء السـلام علـیهم البیـت آل قم: موسسـة ،الرضا أخبار عیون ـــــــــــــ، .6
 ش.1378

 ق.1390 الاسلامیه، چاپ پنجم، دارالکت : تهران ،الفقیه يحضره لا من ـــــــــــــ، .7

 ق.1411چاپ اول،  الإسلامیة، المعارف دار: قم ،ل حجة الغیبة کتاب شیخ طوسی، .8

 ق.1411للمطبوعات،  دارالتعارف: بیروت ،الكاف  کلینی، شیخ .9

 ق.1413الاسلامي،  الاعلام ، قم: مکت الصدوق ل شیخ الامامیه الاعتقادات شیخ مفید، .10
 التـراث بیـروت: داراحیـاء ،الأطهار الائمة أخبار لدرر الجامعة: بحارالانوار مجلسی، علامه .11

 ق.1403العربي، 

 ق.1418 السیرة، ، بیروت: دارالزهراء مأساة العاملی، سید جعفر،مرتضی  .12

 ق.1418النجفي،  المرعشي العظمي آیه قم: مکتبه ؛صفین وقعةنصر بن مزاحم،  منقری، .13

 البیـت آل موسسـة قـم: ،المسضائل مستنبط و الوسائل مستدرك محمدتقي، بنحسین نوری، .14
 ش.1368التراث، چاپ دوم،  لاحیاء السلام علیهم

 KHAMENEI.IRحضــرت العظمــی خامنــه ای   آثــار نشــر و حفــظ دفتــر رســانیاطلاع پایگــاه .15



 

 

 انگاهی به زندگی صحابيان شهيد در حماسه عاشور 
 *م مد م  چیلع

دٍ ... صْحَابُ مُحَمَّ
َ
یُمَّ فَ أ ُِ ... نللَّ بْلَوُن نلْبَلَاءَ نلْحَسَاَ فِی نَدْرِ

َ
ذِیاَ أ َِ فِای  نلَّ رْ فَ مَاْ يثَّ

یرِک مِاْ مَهْلُومِیِمْ إِنْزَ  َِ آنان يه  لاش فرنفننای ... بارنلیا نصحاب محمد؛ نزِ 
نَش نرایت فرما.فبرنی بزرگدنشت َیا  و ستم  يرَند ...   1 ها َیدند، پا

 مقدمه
 ؛ بنـابراینبودنـد در کربلا، مفتخر به مصاحبت با رسول خـدا برخی از یاران سیدالشهداء

های صحابیان شهید در حماسـه فشانیرفتند. تبیین جانمار میصحابی آن حضرت به شگروه در 
رو، بر همین اساس نگارنده در نوشتار پـیش ؛فراوانی را به همراه دارد هایو برکت هاهعاشورا، ثمر

اند )ان  ترین ابعاد زندگانی سه تن از صحابی بزرگوار را که در واقعه کربلا به شهادت رسیدهمهم
 مظاهر و مسلم بن عوسجه(، تبیین خواهد کرد.بن حارث، حبی  بن 

 صحابه معنای 
شدن مراد از صحابه، به معنـای صـحابه از نگـاه شـیعه و اهـل قبل از ورود به بحث، برای روشن

 شود:سنت پرداخته می

 در نگاه شيعيان« صحابه» ۀتعریف اصطلاحی واژ  (الف
گوینـد کـه در میصحابه به کسـی »اند: گفته« صحابه»علمای شیعه در تعریف اصطلاحی واژه 

را ملاقات کرده باشد و بر طری  اسلام نیز از دنیا رفته باشد. این ملاقات نیز  حال ایمان پیامبر
 2.«صحبتی نکرده باشد هرچند با رسول الله ؛در حال حیات آن حضرت بوده باشد

                                                           

 .گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلومژوهشگر پ* 
 . صحیفه سجادیه، دعای چهارم.1
 .9، ص الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه. علیخان بن احمد مدنی، 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
 



30       

 

 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 در عبارات عالمان اهل سنت« صحابه»تعریف  (ب
گویند صحابه به کسی می»: گویدمی« صحابه»یف ق( در تعر 852 – 773حجر عسقلانی )ابن

 البته به شرط اینکـه در حـال مشـاهده آن ؛را در ایام حیات ایشان ملاقات کند که رسول خدا
 1.«حضرت مسلمان بوده باشد و بر همان حالت اسلام نیز از دنیا برود

 نامه سه صحابی شهيد زندگی

 انس بن حارث  .1

که در کربلا تا پـای جـان  2است صحابی بزرگوار رسول خدا ان  بن حارث کاهلی از جمله
فداکاری کرد و سرانجام به شهادت رسید. پدرش حارث بن نبیه بود که او نیز در زمـره صـحابه و 

ه بود. ءجز  4اند ان  ساکن کوفه بود.گفته 3اصحاب صُفِّ
 از:اند افتخار جناب ان  عبارتترین ابعاد زندگانی پربرخی از مهم

 نقل روایات متعدد از رسول خدا (فال

 از پیامبر اکـرم»روایت است: این ترین روایتی که عالمان اسلامی از او نقل کرده اند، معروف
هرک  از شـما کـه او را در  ؛رسددر کربلا به شهادت می فرمود: فرزندم حسینشنیدم که می

 5.«باید او را یاری کند ،آن عصر دری کرد

 زوه مهم شرکت در دو غ (ب

و جنـگ « حنین»و « بدر»های در غزوه حضور او به همراه پیامبران  دربارۀ نکته مهم دیگر 
  6است.با کفار 

 شدن انس به لشکر امام حسينچگونگی ملحق (ج

گفتگـوی امـام  ۀق( گـزارش کـرده اسـت: انـ  پـ  از مشـاهد279ـ  180که بلاذری )چنان
                                                           

 .8، ص 1، ج الاصابه فی تمییز الصحابهحجر عسقلانی، . ابن1
 .287، ص 2، ج الجرح والتعديلحاتم رازي، عبدالرحمن بن محمد ابن ابي . 2
 .171، ص 15، ج موسوعه الامام الحسینز نویسندگان، گروهی ا . 3
 .271، ص 1، ج الاصابه فی تمییز الصحابهحجر عسقلانی، ابن . 4
 .64و  63، ص1، ج معجم الصحابهابوالقاسم بغوی،  . 5
 .456، ص ها، رويدادها و پیامدهاها، انگیزهعاشورا: ريشه. سعید داودی، 6
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مقاتل، خدمت آن حضرت رسید و عرض کـرد: صر بنیبا عبیدالله بن حر جُعفی در ق حسین
خدا سوگند، وقتی از کوفه خارج شدم همانند عبیدالله بن حر جعفـی قصـد داشـتم بـه نفـع ه ب»

کردن ولی خداوند یاری ؛وارد جنگ نشوم [و لشکر عمر سعد امام حسین]یک از طرفین هیچ
انـ  بـه بنابراین  1.«گام باشماه با تو همت بخشید تا در این رئتو را در قل  من افکند و به من جر

 ملح  شد. لشکر امام

 به انس  اعتماد امام حسين (د

موریت یافت تا پیغامی مهم را به عمـر سـعد أم قبل از شروع جنگ، ان  از سوی امام حسین
 از اعتماد آن حضرت به ان  است.  خوبی نشاناین مهم به 2؛برساند

بر عمـر سـعد وارد شـد، بـه او سـلام  لاغ پیام امام حسیناست وقتی ان  برای ابگفتنی 
انـ   [کنـی؟که سـلام نمی]ای نکرد. عمر سعد از ان  پرسید: آیا ما را کافر و منکر خدا پنداشته

نظیرش حکایت داشت، گفت: چگونه منکر خـدا و در پاسخی که از بصیرت و البته شجاعت بی
  3و اصحابش را بِکُشی؟ فرزندان رسول خداای تا نیستی و حال آنکه همت کرده رسولش

 زدنی انس بصيرت مثال ـ(ه

کـه نشـان از بصـیرت وی  ماجرای فوق و البته حضور انـ  در لشـکر امـام حسـینافزون بر 
از بصیرت انـ  حکایـت خوبی به ،دارند، عباراتی که او در رجزهایش بر زبان جاری کرده است

را پیروان خدا و افراد حاضـر در  لشکریان امام حسین که وی در بخشی از رجزش،چنان ؛دارد
 : کندسزاه یزید را پیرو شیطان معرفی می

 4.«و آل حرب شیعه الشیطان   آل علی، شیعه الرحمن   و استقبلوا القوم بضرب الآن »

 نبرد تا پای جان و شهادت  (ح

از  6نفـر 18یـا  145 ان  در واقعه عاشورا با وجود اینکـه شـخص کهنسـالی بـود، پـ  از آنکـه
                                                           

 .175، ص 3، ج ب الاشرافانسااحمد بن یحیی بلاذری،  . 1
 .60، ص 1، ج فرسان الهیجاءالله محلاتی، ذبیح . 2
 .همان . 3
 .262، ص نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظ وم. شیخ عباس قمی، 4
 .102، ص 4، ج طال مناق  آل ابیشهرآشوب، ابن . 5
 .378، ص ذخیره الدارين. عبدالمجید حسینی حائری شیرازی، 6
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 لشکریان عمر سعد را به دری واصل کرد، به فیض شهادت رسید.
 حبيب بن مظاهر .2

 صحابی رسول خـدا ءحبی  یکی دیگر از شهدای کربلاست که بسیاری از مورخین او را جز
 بدین قرار است:ترین ابعاد زندگانی ایشان برخی از مهم 1اند.دانسته

 منينؤاميرالمحبيب از یاران خاص  (الف

کوفه را مرکز حکومتش انتخاب کرد، به  منینؤاسد بود و هنگامی که امیرالمحبی  از قبیله بنی
دانسـته نیـز  اصحاب خاص امیرالمومنین ءرو جزاز این ؛تا در رکاب مولایش باشد 2کوفه آمد

حضرت )صـفین، نهـروان و جمـل( حضـور  های دوران حکومت آنو در تمامی جنگشود می
  3 داشت.

 حبيب بن مظاهر از سوی امام حسينتصریح به فقاهت  (ب

 منینؤترین زوایای زندگانی حبی  این بود که وی حامل علوم خاصـی از امیرالمـیکی از مهم
، آگـاهی [آنچه قرار است در آینـده را دهـد]اند حبی  به علوم منایا و بلایا تا جایی که گفته 4بود

اند که حبیـ  نحـوه شـهادت میـ م تمـار را نویسان گزارش کردهسیره ای ازکه عدهچنان 5؛داشت
گفتنـی  7 ای به فقاهت وی تصریح فرموده است.نیز در نامه امام حسین 6 پیشگویی کرده بود.

بیـان در حبیـ  را اینگونـه  موجود در نامه میکور، دو صفت پسندیده دیگر امام حسیناست 
 .«مندی هستیتو انسان آزاده و غیرت 8؛فأنت ذف شرمة فَررة»است: کرده 

 برای قيام عليه حکومت یزید دعوت از امام حسين (ج

نامه  اولین کسانی بود که به امام حسین ءآمدن یزید، حبی  جزپ  از مرگ معاویه و روی کار
                                                           

 .142، ص 2، ج الاصابه فی تمییز الصحابهحجر عسقلانی، ابن. 1
 .452، ص ها، رويدادها و پیامدهاها، انگیزهعاشورا: ريشهسعید داودی،  . 2
 .141، ص فرهنگ عاشورا. جواد محدثی، 3
 .463، ص 14، ج روضة المتقین ف  شرح من لا يحضره الفقیه. محمدباقر مجلسی، 4
 .همان . 5
 .101، ص ابصار العین فی انصار الحسینوی، محمد سما . 6
 .563، ص 15، ج موسوعة الامام الحسینگروهی از نویسندگان،  . 7
 .همان . 8
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  1نوشت و از ایشان درخواست کرد تا قیام کند.

 بيعت با مسلم بن عقيل در کوفه (د

تمام  ،با او بیعت کرد و با توجه به نفوذی که در کوفه داشت ،بن عقیل به کوفه آمدمسلم زمانی که 
البته با ورود عبیداللـه  ؛بیعت کنند بیشتری با نماینده امام حسینتعداد تلاشش را به کار برد تا 

 اش پناه برد و مدتی در آنجا مخفـیبن زیاد به کوفه و شهادت جناب مسلم، او مجبور شد به قبیله
 2 شود.

 در کربلا شدن به لشکر امام حسينملحق ـ(ه

 3 خود را به کربلا رساند.سرعت به ،به کربلا را شنید هنگامی که خبر ورود امام حسین

 اسد به سپاه امام حسينتلاش برای پيوستن مردمان قبيله بنی (و

و در مقابل تعداد  کم حبی  که در هنگام ورودش به کربلا مشاهده کرد عدد یاران امام حسین
اسد( رفـت و اش )بنیبه میان قبیله گرفتن از امامنیروهای لشکر یزید زیاد است، پ  از اجازه

بزیوندند. سـخنرانی حبیـ  اثرگـیار  از مردمان آن قبیله درخواست کرد تا به لشکر امام حسین
از دشمن، تمامی ایـن  البته جاسوسی ؛نفر تصمیم گرفتند با حبی  همراه شوندهفتاد بود و حدود 

 ماجرا را گزارش داد و لشکریان عبیدالله بن زیاد مانع پیوستن این افـراد بـه سـزاه امـام حسـین
 4 شدند.

 سعد موعظه لشکریان عمر (ز

حبی  در تلاش دیگری به موعظه لشکریان عمر سعد پرداخت و در عصر تاسوعا در فرصتی کـه 
شـرح از موعظـه حبیـ  خطـاب بـه دشـمنان بدیندست آورد، آنان را موعظـه کـرد. بخشـی ه ب

و  فردای قیامت بدترین قوم نزد خداوند متعال، کسانی هسـتند کـه فرزنـد پیامبرشـان»است:
پردازند و بسـیار داری میزندهبیتش و بندگان و عابدان شهر را که سحرگاهان به ش خاندان و اهل

                                                           

 .134، ص پژوهشی پیرامون شهدای کربلا. جمعی از نویسندگان، 1
 .351، ص و اصحابه ذخیرة الدارين فیما يتع ق بمصائ  الحسین. عبدالمجید حسینی حائری شیرازی، 2
 .. همان3
 .452، ص ها، رويدادها و پیامدهاها، انگیزهعاشورا: ريشه. سعید داودی، 4
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 است.العادۀ حبی  از بصیرت فوقنشان روشنی این سخنان به 1.«اندکنند، کشتهذکر خدا می

 تا آخرین قطره خون اثبات وفاداری به امام حسين (ح

عبداللـه میزان وفاداری یـاران ابیاز  در ش  عاشورا احساس کرد حضرت زین حبی  وقتی 
رفتنـد  یاران را جمع کرد و به سمت خیمه حضرت زین سرعت بهنگران است،  الحسین

 2 به ایشان اطمینان خاطر دادند تا نگرانی آن حضرت برطرف شود.و با بیان مطالبی، 

 های یزیدیان به امام حسينپاسخ کوبنده به اهانت (ط

الجوشـن به موعظه یزیدیان پرداخـت، شـمر بـن ذی در ساعاتی از روزعاشورا که امام حسین
حبیـ  طاقـت  ؛«گویـد؟داند چـه مینمی [امام]او » اهانت کرد:اینگونه حضرت  خطاب به آن

چنـین حبیـ  نیاورد و در عباراتی محکم، به اهانت شمر پاسخی محکم داد. در بخشی از پاسخ 
فهمی؛ چراکه خداوند بر قلبت مُهـر زده را نمی گویی که حرف حسینراست می»آمده است: 

 3.«است
عـرض  همچنین در ظهر عاشورا وقتی یکی از لشکریان دشمن، خطاب بـه امـام حسـین

ای گمـان کـرده»چنین پاسـخ داد: زدنی اینحبی  با شجاعتی م ال ،«مازت قبول نیست ن»کرد: 
 4«کند؟ ولی از تو قبول می ؛کندرا قبول نمی خدا نماز آل پیامبر

 در پی شهادت حبيب  فرمایش امام حسين (ی

 5فرمانده جناح چپ سزاه آن حضرت انتخاب شـد حبی  در روز عاشورا از سوی امام حسین
رساندن چند نفر از یزیدیان، سرانجام به شهادت رسید. هنگـامی کـه اند پ  از به هلاکتگفته و

شهادت خـود و یـارانم را » و فرمود: 6از شهادت حبی  اطلاع یافت، غمگین شد امام حسین
 7.«کنمبه خدا واگیار می

                                                           

 .98، ص 5، ج الفتوحاع م کوفی، محمد بن علی ابن . 1
 .136، ص پژوهشی پیرامون شهدای کربلا. جمعی از نویسندگان، 2
 .105، ص و بط ه کربلاء الحسین. محمدجواد مغنیه، 3
 .230، ص وقعة الطفخنف، . لوط بن یحیی ابوم4
 .150، ص 4، ج با کاروان حسینی از مدينه تا مدينهالدین طبسی، . نجم5
 .246، ص نفس المهموم. شیخ عباس قمی، 6
 .356، ص و اصحابه ذخیرة الدارين فیما يتع ق بمصائ  الحسینعبدالمجید حسینی حائری شیرازی،  . 7
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 مسلم بن عوسجه .3

ت که توفیـ  مصـاحبت بـا رسـول سازان روز عاشوراسمسلم بن عوسجه چهره دیگری از حماسه
او همچـون حبیـ  بـن مظـاهر از طایفـه  1را نیز در کارنامه پرافتخارش بـه همـراه دارد. خدا
کنـد در زندگانی مسلم نیز ابعاد افتخارآفرینی خودنمـایی می 3زیست.و در کوفه می 2اسد بودبنی

 شود:که به برخی از این ابعاد اشاره می

 منينؤهای دوران حکومت اميرالمحضور در تمامی جنگ (الف

هـای عصـر جنگو در تمـام بود  منینؤو از یاران باوفای امیرالم 4مسلم از بزرگان صدر اسلام
  5.حکومت ایشان حضوری فعال داشت

 یاری مسلم بن عقيل (ب

نامه نوشـت و از ایشـان بـرای قیـام  مسلم بن عوسجه از جمله افرادی است که به امام حسین
کننـدگان و نویسـندگان البتـه او بـرخلاف بسـیاری از دعوت 6؛بن معاویه دعوت کـرد علیه یزید

 ،که وقتی مسلم بـن عقیـل بـه کوفـه رسـیدچنان ؛باقی ماند ها، بر عهدش با سیدالشهداءنامه
برخـی از مـورخین  7داد.افزون بر بیعت با او، تلاش فراوانی برای بیعت سایر مردم کوفه انجام می

که مسلم بن عقیل هنگـام ورود بـه کوفـه در آنجـا است مکانی او نخستین اند منزل گزارش کرده
 8 اقامت گزید.

 در کربلا شدن به امام حسينملحق (ج

شـد و دار عهدهدر ایام حضور مسلم بن عقیل در کوفه، جناب مسلم بن عوسجه تلاش فراوانی را 
لبته دیری نزایید که عبیدالله بن زیـاد وارد ا ؛به معنای واقعی برای یاری نماینده امام مجاهدت کرد

                                                           

 .414، ص 7، ج ل الحديثمستدرکات ع م رجاعلی نمازی شاهرودی،  . 1
 .421، ص فرهنگ عاشورا. جواد محدثی، 2
 .443، ص ها، رويدادها و پیامدهاها، انگیزهعاشورا: ريشه. سعید داودی، 3
 .222، ص 7، ج الاعلام. خیرالدین زرکلی، 4
 .155، ص 2، ج فرسان الهیجاءالله محلاتی، . ذبیح5
 .329، ص و اصحابه لدارين فیما يتع ق بمصائ  الحسینذخیرة ا. عبدالمجید حسینی حائری شیرازی، 6
 .108، ص ابصار العین. محمد سماوی، 7
 .163، ص 8، ج البدايه و النهايهک یر، . عمادالدین اسماعیل ابن8
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رو مسلم بن عوسجه مجبور از این ؛شد و مسلم بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساندکوفه 
عوسـجه وقتـی ابن 1اش از کوفه فرار کنـد.و سز  همراه با خانوادهنماید شد مدتی خود را مخفی 

 2 د را به کربلا رساند.خوسرعت بهمطلع شد امام به کربلا رسیده است، 

 نظير مسلم بن عوسجهشجاعت و بصيرت بی (د

در ش  عاشورا یاران خود را جمع کرد و از آنان خواسـت تـا بـرای رفـتن یـا  امامهنگامی که 
ماندن در لشکرش تصمیم بگیرند، مسلم در پاسخ به فرمایشات امام عبارات بلنـدی را بیـان کـرد 

نمونه از عبارات زیبـای مسـلم در آن دو کند. به حکایت می نظیرشکه از شجاعت و بصیرت بی
 شود:دیدار اشاره می

آیا دست از یاری تو برداریم و بگیاریم دشمنان بر تو مسلط شـوند؟ نـه بـه خـدا سـوگند : »1
ای را در سینه دشمنان بشـکنم و تـا قبضـه چنین نخواهیم کرد و از تو دور نخواهم شد تا اینکه نیزه

شـوم و اگـر سـلاحی در دسـت از تو جدا نمـی ،تم باقی است و بر سر آنها بکوبمشمشیر در دس
تا  [این رویه را ادامه خواهم داد]در راه دفاع از تو، آنها را آماج سنگ قرار خواهم داد  ،نداشته باشم

 3.«زمانی که در راهت جان دهم
و خاکسـتر مـرا بـه بـاد سـوزانند پ  مـرا مي ؛شومشوم و زنده مياگر بدانم که کشته مي: »2

چراکـه در پـِ  ایـن  ؛شـومدهنـد، از تـو جـدا نميمرتبـه انجـام ميدهند و این عمل را هفتادمي
 4.«شدن، سعادتی همیشگی استکشته

 غيرت دینی مسلم بن عوسجه ـ(ه

هـایی همچـون خنـدق حفـر شـود و ها گودالپ  از آنکه امام به یارانش دستور داد تا دور خیمه
های امام نزدیک شود و حمله دشـمن تنهـا از آتش روشن شود تا دشمن نتواند به خیمهدرون آنها 

قبل از قیامـت »آمیز به امام گفت: الجوشن در عباراتی توهینیک جبهه ممکن باشد، شمر بن ذی
اند پ  از این جسارت، مسلم که مملو از غیرت گزارش کرده؛ «برای ورود به آتش، عجله کردی 

و به هلاکت برسـاند کـه امـام دهد تصمیم گرفت شمر را مورد هدف قرار  ،امام بودر در برابدینی 
                                                           

 .355، ص پژوهشی پیرامون کربلا. جمعی از نویسندگان، 1
 .109، ص ابصار العین. محمد سماوی، 2
 .98، ص 3ج  ،موسوعة الامام الحسین. گروهی از نویسندگان، 3
 .206، ص نفس المهموم. شیخ عباس قمی، 4
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  1 کننده جنگ باشیم.جلوی او را گرفت و فرمود: دوست ندارم شروع

 دفاع از امام حتی در لحظات آخر عمر (و
شدت مجروح شد و در آستانه شـهادت قـرار گرفـت، در معرکه روز عاشورا، هنگامی که مسلم به

م همراه با حبی  بن مظاهر بر بالین او حاضر شدند. مسلم در آن لحظات پایـانی عمـرش نیـز اما
من به تـو »چنین توصیه کرد: رو خطاب به حبی  بن مظاهر ایناز این ؛دغدغه جان امام را داشت

همراه باش و خدا تـو را رحمـت  ـکرد  اشاره به امام حسین ـکنم که با این شخص وصیت مي
 2.«مرگ او باشل از او جانت را فدایش کن و پیشکند و قب

است بـر اسـاس برخـی از گزارشـات، مسـلم بـن عوسـجه اولـین شـهید سـزاه امـام گفتنی 
 3 در روز عاشوراست. حسین

 سخن امام بر بالين مسلم (ز
طور که گفته شد امام در لحظات آخر عمر شریف مسلم بر بالینش حاضـر شـد. آنچـه در همان

این است که به گواه مـورخین، امـام در آن لحظـات مسـلم را اینگونـه  ،کنددنمایی میباره خواین
هستند که پیمان خـود را بـه  [منینؤاز م]رحمت خدا بر تو ای مسلم؛ بعضی »خطاب قرار دادند: 

هرگـز تغییـر و  و و بعضـی دیگـر در انتظارنـد [و در راه خدا شربت شهادت نوشیدند]آخر بردند 
 4 .«(23 :احزاب) و پیمان خود ندادندتبدیلی در عهد 

افزون بر ان  بن حارث، حبی  بن مظاهر و مسلم بن عوسـجه، صـحابی دیگـری از رسـول 
 ند از:اعبارت اناند که برخی از این بزرگوارنیز در حماسه روز عاشورا به شهادت رسیده خدا
عماره بـن ابـی  6،عبدالرحمن بن عبد رب انصاری 5 ،شیب بن عبدالله )مولی حارث( *

                                                           

 .96، ص 2، ج الإرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
 . 331، ص 4، ج تاريخ طبری. محمد بن جریر طبری، 2
 .421، ص فرهنگ عاشورا. جواد محدثی، 3
 .331، ص 4، ج تاريخ طبری. محمد بن جریر طبری، 4
 .305، ص 3، ج الاصابه فی تمییز الصحابةلانی، حجر عسق. ابن5
فمن کنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأح  من أحبه، ». وی از کسانی بود که روایت 6

، اسد الغابهاثیر، )ابن« شنیده و نقل کرده است را از لسان مباری پیامبر اکرم« وأبغض من أبغضه، وأعن من أعانه
 (.465، ص 3ج
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 1.سلامه همدانی
قبـل از  افزون بر شهدای فوق، باید توجه داشت دو نفر دیگر از صـحابی بزرگـوار پیـامبر

بیـان اختصـار، اسـامی ایشـان دلیـل وقوع حادثه کربلا و در شهر کوفه به شهادت رسیدند که به 
 3 .عبدالله بن یقطر )بقطر( و 2هانی بن عروه شود:می

 بندیجمع
حارث، حبی  بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، شی  بن عبدالله، عبدالرحمن بن عبد رب ان  بن 

هسـتند کـه در روز  انصاری و عماره بن ابی سلامه همدانی از جمله صحابی بزرگـوار پیـامبر
همچنین هانی بن عروه و عبدالله بن یقطـر  ؛به شهادت رسیدند عاشورا در رکاب سیدالشهداء

هستند که در کوفه برای بیعت مردم با امام تلاش فراوانـی  رسول خدا )بقطر( دو تن از صحابه
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 در عزاداری برای امام حسين روش ام سلمه همسر پيامبر

 *اوحید  ب شید الاسلام والمسلمینحجت
 

حَبَّ حُسَرْرًا»
َ
هُ مَاْ أ حَبَّ نللَّ

َ
 1«.أ

 مقدمه
رفـت. و در عصر خود از محدثان و فقهیان به شمار مـی ام سلمه یکی از همسران رسول خدا

از جایگاه والایی  از حریم ولایت دفاع کرد و نزد ائمه اطهار او پ  از رحلت رسول خدا
 هاي رسول خـدارفت، کتابهنگامی که به عراق می که حضرت علیآنجابرخودار شد تا

بـه شـهادت رسـید، او آنهـا را بـه  سلمه سزرد و هنگـامی کـه علـی مبه ا ،که نزد ایشان بودرا 
 داد. آنها را بعد از خود به برادرش امام حسین و امام ام حسنفرزندش ام

 نقل خبر شهادت امام حسين
پ  از آگاهی از حوادثی که در آینـده  صحابه بزرگوار رسول خدا ،هابرخی از کتابنقل بر  بنا

از جمله کسانی که خبـر شـهادت  2.عزاداری کرده بودند براي امام حسین ،اتفاق خواهد افتاد
بـراي  او داستان گریه رسول خدا ؛ام سلمه بود ،نقل کرده است را از پیامبر امام حسین

ک  حـّ  فرمود: هیچ ،در خانه من بود رسول خداکه کند: روزي حسین را اینگونه روایت مي
در همـین حـال امـام  ؛ظر بودم تا اجازه ورود صـادر شـودبیرون اتاق منت .ورود به حجره مرا ندارد

حـّ  جسـتجو وادارم  .محضر پیامبر رسید، صداي گریه از درون اتاق به گوشم رسید حسین
و پیـامبر اسـت نشسته  دیدم حسین بر زانوي رسول خدا ؛نمود تا نگاهي به درون اتاق بیندازم

                                                           

 . گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم پژوهشگر* 
 .103، ص 29، ج مسند. احمد ابن حنبل، 1
 . 694، ص 1، ج الامال صدوق، محمد بن علی شیخ ؛ 69، ص1، ج الزّياراتکامل قولویه، . جعفر ابن2
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کردم به خدا سوگند من از ورود حسـین بـه  ریزد. عرضکشد و اشك مياش ميدست بر پیشاني
 یـلئگیري کنم. حضرت فرمود: اکنون جبرشدن به حجره شما جلوخانه مطلع نشدم تا از وارد

 .داري؟ گفـتم: آريت را دوسـت مـياآیـا حسـین با ما بود و از من سؤال کرد: یا رسول خدا
رسـانند. به قتل مي ،شودبلا گفته ميزودي امت تو او را در سرزمیني که به آن کرجبرئیل گفت: به

 1بعد از این سخن قدري از تربت آن را به من نشان داد.
ایـن روایـت را  2؛رفنُ نلطبرنني بأسانرد فرجال أحادها ث ااِ» هی می درباره سند روایت گوید:

 شبیه این روایت از عایشه .«طبراني با چند سند نقل کرده است و رجال یکي از سندها ثقه هستند
  3.نیز نقل شده است

شـدن آن کـه روز عاشـورا بـا خونی 4ه بـودملروایات دیگر در دست ام سبر اساس این تربت 
 به شهادت رسیده است. امام حسینمتوجه شد 
 نقل کـرده اسـت: اماینگونه معروف است،  «قاروره»را که به روایت باره روایتی در اینطبرانی 

به بازی مشـغول بودنـد. در  ن و در برابر رسول خدادر خانه م سلمه گوید حسن و حسین
و اشـاره بـه ]پ  از رحلت تو، امتت این فرزند را  ،ای محمداین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: 

را به سینه چسـبانید. سـز   گریست و حسین کنند. رسول خداشهید می [کرد حسین
در دست گرفت و بوییـد  ،ورده بودآ تربتی را که جبرئیل از مرقد شریف حسین رسول خدا

سلمه سزرد و فرمود:  ام گاه آن خای را به دستآن ؛رسدبلا از آن به مشام میوو فرمود: بوی کرب
بـه  مواظ  باش و بدان که هر گاه این تربت مبدل به خون گردید، فرزندم حسین ،سلمهام ای

کـرد و و هر روز به آن تربت نگـاه می ای ریختسلمه تربت را در شیشه شهادت رسیده است. ام
 5آن روز، روز عظیمی خواهد بود. ،روزی که به خون تبدیل گردی ،ای خایگفت: می

عباس نیز نقل شده است. طب  این روایت دیگری مانند روایت ام سلمه با سند صحیح از ابن
رانش در کـربلا، بـرای و یا ءروایات گروهی از مورّخان بر این باورند که خبر شهادت سیدالشهدا

کـه ام سـلمه ترتیـ  بدین  ؛در مدینه اعلام شد نخستین بار توسط ام سلمه همسر پیامبر خدا
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چـون  ؛بار و سر و صورتش غبارآلود اسـترا در خواب دید که غم پ  از عاشورا رسول خدا
 .آیممـی سـزاری حسـینپاسخ داد: از کربلا و از مراسم به خاك علت را جویا شد، پیامبر خدا

دید آن خـاك خـونین  ،ای که در آن مقداری از خاك کربلا بود نگریستهمچنین او وقتی به شیشه
   1.اندرا کشته است و فهمید که حسین

 های ام سلمه برای برپایی مراسم عزادای روش

 ل بسـیار بـالا بـود، بـایکمالات و فضاو مه یمنین ام سلمه که دارای شخصیت عالمه و فهؤام الم
سـازی ایـن عمـل بـین مـردم کـرد و بـه فرهنگمیهای مختلف عزاداری برای امام را اقامه روش

 ها پرداخته خواهد شد. ؛ در اداما این نوشتار به برخی از این روشپرداخت
 اری مجلس عزا در مدینه ز اولين بانی برگ (الف

امّ سَلَمه بـود.  مام حسیندر مدینه پ  از شهادت اکنندۀ مجل  عزا سرا و اقامهنخستین مرثیه
[ بلند اش ]بر حسینای که در مدینه، ضجّهزنندهنویسد: نخستین ضجّهباره مییعقوبی در این

را بـه او سـزرده و فرمـوده بـود:  ای از تربت قبـر حسـینشیشه چون پیامبر ؛شد، امّ سَلَمه بود
و امّ سـلمه گفـت « ت را بـه مـن دادکشند و ایـن تربـجبرئیل مرا آگاه کرد که امّتم حسین را مي»

کشـته شـده  بـدان کـه حسـین ،به خون تازه بـدل شـد هر گاه این خاك»به من فرمود:  پیامبر
دم بـه ایـن شیشـه نظـر بـهموعود فرا رسـید و او دم اگاه که لحظو این خاك نزد او بود تا آن« است

سـر داد و زنـان «  بـن رسـول اللـهیا ا»و « وا حسینا» انال ،کرد و چون شیشه را خونین دیدمي
 2سابقه سراسر مدینه را فرا گرفت.ای بیصدا شدند و شیون و زاری به گونهاطراف با او هم

صـبح امّ سـلمه روزی درباره گریه ام سلمه چنین نقل شده است:  همچنین از امام صادق
زیـرا از  ؛کشـته شـد گریی؟ گفت: دیش  فرزنـدم حسـینکرد، به او گفته شد از چه میگریه می

حضرتش را ندیده بودم جـز دیشـ  کـه آن حضـرت را  ،وفات یافته بود زمانی که رسول خدا
پریـده و چـرا شـما را رنگ ،عرض کردم ای رسول خـدا ؛پریده و غمگین دیدمبسیار لاغر و رنگ

[ لامبینم؟ فرمود: دیش  یکسره مشغول کندن قبر برای حسین و یاران او ]علـیهم السّـغمگین می
 3بودم.
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بعـد از  در منابع مهم اهل سنت نیز جریان گریه ام سـلمه و نقـل عـزاداري رسـول خـدا
 ؛گویـد: بـر ام سـلمه وارد شـدمنقل شده است. سلمي ميایشان توسط  شهادت امام حسین

کردند، عرضه داشـتم چـرا گریانیـد؟ ایشـان فرمودنـد: رسـول خـدا را که ایشان گریه ميحاليدر
آلود بود، عرضـه داشـتم یـا رسـول یکه موهاي سر و محاسن ایشان خاليدرحا ؛یدمدرخواب د

؟ ایشان فرمودند: هم اکنـون شـاهد [بینمچرا شما را به این حالت مي]شما را چه شده است  ،الله
 1شدن حسین بودم.کشته

 تشویق مردم برای برپایی مجلس عزا ( ب

به خانه ایشـان رفتنـد و از جریـان شـهادت او فغان بلند مردم از  ،های ام سلمهبعد از شیون و ناله
همگـی در بنابراین  ؛ام سلمه به آنها گفت بیاید و در برپایی عزا من را کمک کنید ؛گاه شدندآامام 

در آن بینی که مـن در منـزلم خـواب گوید: باره میعباس در اینابناختند. دآن روز به عزاداری پر
ه یادی از خانه ام سلمه شنیدم: من خارج شدم و راهنمای مـن مـرا بـناگاه صدای گریه و فر ،بودم

سوی منزل ام سلمه برد و مرد و زن اهل مدینه هـم متوجـه منـزل وی شـدند. وقتـی بـه ام سـلمه 
کنـی؟ او زنـی و نالـه مـيکـه فریـاد مياسـت تو را چه شده  ،به وی گفتم: یا ام المؤمنین ،رسیدم

یـد مـرا در یبیا ،المطل هاشم شد و گفت: ای دختران عبدان بنیمتوجه زن جواب مرا نگفت. بعدا  
. بـه اسـت به خدا قسم آقای شما و بزرگ جوانان اهل بهشت شـهید شـده ؛کردن یاری کنیدگریه

تو ایـن  ،خدا قسم که سبط و ریحانه پیامبر خدا حسین کشته شده است. من گفتم: یا ام المؤمنین
مو و هولنـاك پیغمبر خدا را در حالی در خواب دیدم که ژولیـدهموضوع را از کجا دانستی؟ گفت: 

گفتم این چه حالی است؟ فرمود: امروز پسـرم حسـین و اهـل بیـتش شـهید  بود. به آن حضرت
وار گوید: من برخاسـتم و بـا حـالتی مجنـونم. ام سلمه مياهاز دفن آنان فراغت یافتن الآ ؛شدند

ن تربتی نظر کردم که جبرئیل از کربلا آورده بود و گفته بـود هـر وقـت ایـن داخل خانه شدم و به آ
من داد ه ب آن تربت را پیامبر اسلام .بدان که پسرت کشته شده است ،خون تبدیل شده تربت ب

 ،هنگامی که به خون تازه تبـدیل شـد ؛دار و فرمود: این تربت را میان شیشه بگیار و نزد خود نگاه
ام سـلمه از آن  .جوشداست. اکنون من آن شیشه را دیدم که خون تازه از آن ميحسین شهید شده 

. وقتـی شـد صورت خود مالید. آن روز روز ماتم و نوحه برای امام حسـینه خون برداشت و ب
  2 معلوم شد در همان روز بوده است ...است، خبر آوردند که حسین شهید شده 
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 .230، ص 45، ج بحار الأنوار؛ محمدباقر مجلسی، 315، ص الأمال . محمد بن حسن طوسی، 2
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بـاره ک یـر در اینابن .اهـل سـنت نقـل شـده اسـت این جریان با عبارت دیگری نیز در کت 
گوید من نزد ام سلمه بودم که ناگهان زنی فریاد زد و تا اینکه رفت نویسد: شهر بن حوش  میمی

پیش ام سلمه و گفت: حسین کشته شـد  ام سـلمه گفـت: ایـن کـار را انجـام دادنـد و حسـین را 
تا اینکه آن زن بیهـوش شـد و مـا نیـز  .بگرداند هایشان را پر از آتشخداوند گورها و خانه ؛کشتند

 2شهادت امام مورد لعن قرار داد.برای در عبارت دیگر آمده است ام سلمه قاتلان را  1بلند شدیم.

 نکات کاربردی

بـه  ؛شود ام سلمه با صدای بلند بـه عـزاداری و نالـه پرداخـتها روشن میاز این نقل (الف
و به خانه ایشان رفتند تا از علـت ایـن شـیون و نالـه  نداله را شنیداهل مدینه این ن اکه همای گونه

همـه در آگـاه شـدند، دادن ام سلمه از شهادت امـام بعد از اینکه مردم از خبربنابراین  ؛آگاه شوند
از آن اسـت  خانه ام سلمه جمع شدند و به عزاداری پرداختند. این حرکت و روش ام سلمه نشـان

 عزای امام شرکت کنند. در مجل  باید مردم که 
اری مجلـ  زچنـد برگـهردهندۀ اهمیت برپایی مراسم در منازل است؛ نشان هااین نقل (ب

 است.در مساجد دارای اولویت  امام حسین
 پوشی در عزا صحابه و سياه (ج

و این امر در صـدر اسـلام است  بیتسی به سیره پیامبر و اهلأحقیقت تپوشی در عزا درسیاه
 شود: ؛ برای نمونه به چند مورد اشاره میرسوم بوده استمنیز 

 پوشی در شهادت جعفر طيارسياه .1

یکی از یاران مخلص و بازوی پرتوان سزاه اسلام بود که در جنـگ  و عموی پیامبرجعفر طیار پسر
دری هـمبرای حضرت ؛ بنابراین به شهادت رسید. شهادت ایشان پیامبر را در سوگ نشاند «موته»
بنت عمی  همسر جعفـر دسـتور داد  دلداری می داد و به اسماءرا ه خانه جعفر می رفت و آنها ب

 کنـد: اسـماءیمچنین نقـل باره سیاه بزوشد. احمد حنبل در این ادر عزای شهادت همسرش جام
سه روز جامه  که جعفر به شهادت رسید، رسول خدا به من فرمود هنگامی گوید:بنت عمی  می

 3ر بر کن.عزا د
                                                           

 .201، ص 8ج  ،يةالبداية والنهاک یر، . اسماعیل ابن1
 .685، ص 2، ج فضائل الصحابة، حنبلبن. احمد ا2
 .27508، ح 438، ص6، ج مسندحنبل، . احمد ابن3
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 در شهادت پدرش پوشی امام حسنسياه .2

و  ندمیان مردم سوگوار کوفـه حاضـر شـد سزاري حضرت علیدر فرداي خاك امام حسن
ایراد کردند. ایراد سخن آن حضرت در حالتي بود که ایشان بـا لبـاس مشـکي و عمامـه  ایخطبه

 1به میان آورد.نظیر آن حضرت سخن ل بيیسیاه میان مردم ظاهر شد و از فضا

 بيت در شهادت امام حسنوشی اهلپسياه .3

  2یك سال زینت را ترك کردند و لباس سیاه پوشیدند. هاشم در سوگ امام حسنزنان بنی

 بيت در شهادت امام حسينپوشی اهلسياه .4

 هنگـامی ؛و لباس سیاه پوشیدند ندبیت در شام عزاداری کرد، اهلحسین بعد از شهادت امام
بیت رسول خدا را خواست و به ایشان گفت: دوست دارید نزد من یزید حرم و اهل ،که صبح شد

من جایزه فراوانی به شما خـواهم داد. آنـان گفتنـد: مـا  ؛یدیبمانید یا به جان  مدینه مراجعت نما
 ؛انجام دهیـد ،عزاداری کنیم. یزید گفت: هر چه در نظر دارید دوست داریم برای امام حسین

ی در دمش  برای آنان تخلیه شد و مشغول عزاداری شدند. هـیچ زنـی هاشـمی و یهاز  حجرهس
 3قریشی نماند مگر اینکه در ماتم امام لباس سیاه پوشیدند.

گشـتند، زنـان از کوفـه و شـام بـه مدینـه بر بیـت امـام حسـینهمچنین بعد از اینکه اهل
دلیـل بـه  شـیدند و علـی بـن الحسـینمویین پوهای خشـنهای سیاه و جامههاشم لباسبنی

 4.کردشان غیا آماده می)اشتغال آنان به( مراسم عزاداری، براي

 شدن در عزای امام پوشام سلمه و سیاه
بـه ام سـلمه رسـید، در  شـدن حسـینوقتی خبـر کشته»عیم با سند خود نقل کرده است: نابو

در نقـل دیگـری آمـده بـود. ه سیاه پوش کحالیدر ؛ای بنا کرد و در آن نشستمسجد النبی خیمه
همچنین حسن بن علی بن محمد مقنعی بـا اسـنادی از حمیـد  5است او مقنعه سیاه پوشیده بود.

                                                           

 .600، ص 2، ج فضائل الصحابة. همو، 1
 .189، ص 3، ج المستدركحاکم نیشابوری، محمد . 2
 .327، ص 3، ج مستدرك الوسائل، ینورمیرزاحسین . 3
 . 420، ص 2ج  ،المحاسنبرقی، احمد . 4
 .171، ص 3، ج شرح الأخبار نعمان مغربی، . قاضي5
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ای بنـا شـد در بـرای ام سـلمه خیمـه شدن حسینکند: هنگام کشتهبن عبد الله اصم نقل می
 1.مسجد النبی و او مقنعه و رو بندی بلند داشت به رنگ سیاه

 بيت در عزاداری بيين جایگاه اهلت (د

امّ سلمه قاتلین را لعن کرد و بـا اسـتناد بـه آیـه تطهیـر، مقـام و منزلـت  ،پ  از خبر شهادت امام
ابـن حوشـ  گفـت از ام  نویسـد:را نیز یادآور شد. احمد بن حنبل می ءحضرت سیدالشهدا

کرد و گفت او را کشـتند،  سلمة شنیدم وقتی خبر شهادت حسین بن علی رسید، قاتلینش را لعنت
کـه چرا ؛خداوند آنـان را لعنـت کنـد ؛به او نیرنگ زدند و او را خوار کردند ؛خداوند آنان را بکشد

ای درست کرده بـود و روز صبح با ظرفی سنگی که در آن برای پیامبر عصیده کی دیدم فاطمه
قـرار داد. پیـامبر بـه او فرمـود: نزد رسول خدا آمد و آن را در مقابل ایشان  ،کردبر طبقی حمل می

برو او را دعوت کن و فرزنـدانت  :پسر عمویت کجاست؟ عرض کرد در منزل است. پیامبر فرمود
را به اینجا بیاور. حضرت فاطمه رفت و بازگشت در حالی که دست هر کدام از حسنین را با یکی 

آمـد تـا نیز به دنبـال ایشـان می کشید. علیو آنها را به دنبال خود میبود از دستان خود گرفته 
 ند؛و بر پای مبـارك خـود نشـاند نداینکه بر رسول خدا وارد شدند. پیامبر حسنین را به آغوش گرفت

علی را در سمت راست و فاطمه را در سمت چپ خود نشانید. پیامبر از زیرم عبایی خیبری را که 
یشـان کشـید و بـا دسـت چـپ دو جای خواب و زیراندازمان بود برداشت و آن را بر روی همـه ا

اینان اهـل »طرف عبا را گرفت و دست راست خود را به سوی پروردگار بلند کرد و عرضه داشت: 
خداوندا، ناپاکی را  .گردان یمن دور ساز و ایشان را کاملا  پابارالها، ناپاکی را از اهل  ؛من هستند

بیت مرا از ناپاکی دور ساز و ایشـان لها، اهلبارا .گردان یبیتم دور ساز و ایشان را کاملا  پااز اهل
 2. ..«.گردان یپا را کاملا  

گویـد روایـان همـه ثقـه وایت را طبرانی نیز نقل کـرده اسـت کـه هی مـی دربـاره آن میاین ر
 3هستند.

 نکات قابل توجه در این نقل 

بلکه بایـد در  ،نباید مجل  نوحه و ناله باشدتنها شود مجال  عزاداری از این روایت فهمیده می
ه روشـنگری و تبیـین ببیت ل اهلیکنار عزا، در این مجال  شخص عالم به جایگاه امامت و فضا

                                                           

 .216، ص 1، ج ترتی  الامالی الخمسهشجری، یحیی . 1
 .173، ص 44، ج مسندحنبل، ابناحمد . 2
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 بزردازد. بیتجایگاه اهل

 نتيجه
ام سلمه، روشـن توسط  مجل  ماتم برای امام حسین اعزاداری و اقام ۀبا دقت در متون دربار

یدن و تببـین شـپو های مختلفی مانند برپایی مجل  عزا یا لبـاس سـیاهشود که ایشان با روشمی
سازی عزاداری بین جامعه اسلامی داشته است تا با ایـن شـیوه ت، سعی در فرهنگبیجایگاه اهل

 های زنده نگه داشته شود. نهضت عاشورا همیشه در ذهن

 منابعفهرست 
 ق.  1403بیروت: مؤسسة الرسالة، چ اول، ، فضائل الصحابةحنبل، احمد، ابن .1

بیـروت: مؤسسـة چ اول، عامر، غضبان  :، تحقی مسند الإمام أحمد بن حنبل، ـــــــــــــــ .2
 ق.  1416الرسالة، 

 تا[.مکتبة الصدوق، ]بی :جا[، تحقی : بهراد الجعفري، ]بیکامل الزّيارات قولویه، جعفر،ابن .3
 تا[.، بیروت: مکتبة المعارف، ]بیالبداية والنهايةک یر، اسماعیل، ابن .4
طهـران: دار الکتـ  اول، چ الدین الحسـیني، جلال، تحقیـ : السـیدالمحاسنبرقی، أحمد،  .5

 تا[.]بی الإسلامیة،
چ القادر عطـا، ، تحقی : مصطفی عبـدالمستدرك ع ی الصحیحینحاکم نیشابوري، محمد،  .6

 .ق 1411بیروت: دار الکت  العلمیة، اول، 
 ق. 1422بیروت: دار الکت  العلمیة، چ اول، ، ترتی  الامالی الخمسهشجری، یحیی،  .7
موصـل: چ دوم، ، تحقی : حمدي بن عبدالمجیـد السـلفي، لكبیرالمعجم اطبرانی، سلیمان،  .8

 ق. 1404مکتبة الزهراء، 
 ق. 1414 نا[،]بیقم: چ اول، ، الأمال طوسی، محمد بن الحسن،  .9

 ق.  1403نا[، ]بی :بیروتچ دوم، ، بحار الأنوارباقر، مجلسی، محمد .10

جـا[: مؤسسـه نشـر ی، ]بشرح الاخبار فضی فضضائل الائمضة الاطهضارمغربی، قاضی نعمان،  .11
 تا[.اسلامی، ]بی

 ق. 1413نا[، ]بی :قمچ اول، ، الأمال مفید، محمد بن محمد،  .12
چ دوم، لإحیاء التـراث،  البیت، تحقی : مؤسسة آلمستدرك الوسائلحسین، نوري، میرزا .13

 ق. 1408لإحیاء التراث،  البیتبیروت: مؤسسة آل
 ق. 1407بیروت: دار الکتاب العربي،  ،منبع الفوائد مجمع الزوائد وهی می، علی،  .14

 .تا[، بیروت، دار صادر، ]بیتاريخ الیعقوب یعقوبی، احمد،  .15



 

 

 راهبردهای دشمن برای ایجاد اختلاف ميان مسلمانان

 *م مدک ظل کر مع

رینَ و مُنذِرینَ » ينَ مُبَشَِّ بِيَّ هُ النَّ ةً وحِدَةً فَبَعَثَ اللَّ اسُ اُمَّ  1«کانَ النَّ

 مقدمه

ای دینـی و برآمـده از الله با هدف انسـجام و یکزـارچگی امـت اسـلامی، آمـوزهحبل اعتصام به
که وحدت مسلمانان نقش اساسی در نمایش قدرت آنـان و آنجاهای قرآن کریم است. ازسفارش

تأثیرگیاری بر دیگر ملل جهان دارد، این سرمایه بزرگ در طـول تـاریخ مـورد دسـتبرد دشـمنان و 
با ترفندهای گوناگون بوده است. به دلیل اهمیت موضوع یکزـارچگی جامعـه رساندن به آن آسی 

گرفتن در پناه دیـن خداونـد و پرهیـز از اخـتلاف، اسلامی، قرآن کریم همواره مسلمانان را به قرار
قُوا»تفرقه و نزاع سفارش کرده است:  هِ جَمِيعًا وَلََ تَفَرََّ مان همگـان بـه ریسـ 2؛وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّ
بردن محاقشـناخت و معرفـی راهبردهـای دشـمنان بـرای بـه«. الهی بیاویزید و پراکنده نشـوید

کـردن مـدت و بلندمـدت بـرای خن یههای کوتاوحدت مسلمانان و جستجوی راهکارها و برنامه
 اثرهای آن امری مستحسن و بلکه ضروری برای جامعه اسلامی است.

دسـتیابی  به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات بـرای ای عملیاتیواقع برنامهدر 3راهبرد
هایي هسـتند کـه بـرای رسـیدن بـه نتـایج ها و دستورالعملرویه 4به یک هدف است و راهکارها

 آیند.هدف یا برنامه به اجرا در مي کنظر یمورد

                                                           

 ی.مآموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلادانش  *
 .213بقره:  .1
 .103. آل عمران: 2

3 .Strategy. 
4. Tactics  .  

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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 گرایی مسلماناناهميت و ضرورت وحدت و هم

دادن شکوه آنان بیان کـرده دستازسب  آن را دارد و یمقرآن کریم مسلمانان را از اختلاف برحیر 
تهَ مَتَ  »است:  عُوا فَتَفْشَتلُوا وَتَتذْهَيَ رِیحُکُتمْ وَاوْتبِرُوا إِنََّ اللََّ َُ تهَ وَرَسُتولَهُ وَلََ تَنَتا وَأَطِيعُوا اللََّ

ابِرِینَ  شـما  بزرگـیو از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست شوید و  1؛الصََّ
در آیه، قدرت و نیروست کـه « ریح»مراد از «. از بین برود، و صبر کنید که خدا با شکیبایان است

 2ریح )باد( نیز توأم با نیروست.
مخالفـت بـا ایـن در هایی ها زمزمـهچه در گوشه و کنار ممکن است از سوی برخی گروهاگر

ی وحدت امت اسلامی ایستاده اسـت و ولی کلیت نظام اسلامی با تمام ارکان پا ؛اتحاد بلند شود
هـای که رهبر انقلاب با فریاد رسا بانـگ بـرآورده اسـت و تلاشآنجاتا ؛برای آن هزینه داده است

صـراحت تقبـیح و هـای شـیعه را بهرسان به وحدت مسلمانان حتی از سـوی برخـی گروهآسی 
ای خیـال کنـد دارد از شـهجور نباشد که کسی از یـک گوهمه بدانند، این»نکوهش نموده است: 

شـیعه و کند و تصور کند دفاع از شیعه به این اسـت کـه بتوانـد آتـش دشـمنی ضدشیعه دفاع می
اگر باطنش را بخواهیـد،  شیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست؛ این دفاع از ولایت نیست.غیر

 3«.هاستاین دفاع از آمریکاست؛ این دفاع از صهیونیست
شدن در دام دشـمنان خیر و تفرقه را سب  گرفتارسرچشما اجتماع مسلمانان را  امام علی
ااذَّ مِااَ »اند: توصیف کرده اايُمْ فَ نلْفُرْقَاةَ فَاإِنَّ نلشَّ هِ مَعَ نلْجَمَانَةِ فَ إِیَّ ََ نلْأَنْهَمَ فَإِنَّ یَدَ نللَّ وَن  فَ نلْزَمُون نلسَّ

ا نَّ نلشَّ
َ
رْطَانِ يَمَا أ ِِ لِلشَّ ا ئْبِ نلرَّ داستان شوید که دست خـدا همـراه با اک ریت هم 4؛ذَّ مِاَ نلْغَرَمِ لِلذِّ

سـو کـه از جمـع مسـلمانان بـه یکجماعت است و از تفرقه بزرهیزید که موج  آفت اسـت. آن
 «.نصی  گرگ بیابان است ،که گوسفند چون از گله دور ماندچنان ؛شود، بهره شیطان است

باره اهمیت یکزارچگی برای اقوام و نتـایج آن یان مبسوطی درب «قاصعه»آن حضرت در خطبه 
تـرین عامـل د کـه مهمنـورزها دارند و بر این حقیقت تأکید میدر زندگی دنیوی و اخروی انسان

گاه به عامـل اضـمحلال، شکسـت و آن ؛پیروزی، سعادت اقوام پیشین، اتحاد و اتفاق بوده است
 فرماید: میکند و دشمنی اقوام گیشته اشاره می
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لْفَةُ فَ نخْتَلَ  تَتِ نلْأُ مُورِهِمْ حِراَ فَقَرَتِ نلْفُرْقَةُ فَ َ شَتَّ
ُ
فَاتِ فَانْهُرُفن إِلَی مَا صَارُفن إِلَرْهِ فِي آخِرِ أ

اهُ نَا قُاون مُتَحَاارِبِراَ، فَ قَادْ خَلَاعَ نللَّ بُون مُخْتَلِفِراَ فَ َ فَرَّ فْئِدَةُ فَ َ شَرَّ لِمَةُ فَ نلْأَ َِ َِ نلْ رْیُمْ لِبَاا
یاَ  مْ نِبْرَةً لِلْمُرْتَبِارِ ُِ خْبَارِهِمْ فِر

َ
ضَارَةَ نِرْمَتِهِ، فَ بَِ يَ قَدَصُ أ ََ بنگریـد  1؛يَرَنمَتِهِ فَ سَلَبَیُمْ 

شـان بـه که پایان کارشان به کجا کشید. در آن هنگام که میان آنها جـدایی افتـاد؛ الفت
های مختلفـی تقسـیم هم دور شد و به گروه شان ازهايپراکندگی گرایید و اهداف و دل

شدند و در پراکندگی به نبرد با هم پرداختند. در این هنگام خدا لباس کرامت خود را از 
شان بیرون کرد و وسعت و شادابی نعمت را از آنها گرفـت، تنهـا چیـزی کـه از آنهـا تن

 گیرندگان.شان میان شما بود که درس عبرتی است برای عبرتسرگیشت ،باقی ماند
 نویسد: می شارح پیام امیرالمؤمنین

 بـن اسـرائیل باشـد. در آن زمـان کـه موسـیهای فـوق دربـاره بنیممکن است جملـه
قیام کرد و صفوف آنها را متحد ساخت و عنایات الهی نیز شـامل حـال آنهـا  عمران

ی های اطـراف آن حـاکم شـدند و بعـد از موسـشد و بر پهنه کشـور مصـر و سـرزمین
همچنـین  ؛تشـکیل دادنـد های عظیمی ماننـد حکومـت داود و سـلیمانحکومت

ممکن است یک اصل کلی و عمومی باشد که بارها در تاریخ پیشینیان به وقوع پیوسـته 
است که هر زمان اتحاد صفوف و اتفاق نظر و تصمیم و برنامه حاصل شد، پیروزی بـه 

 2.«دنبال آن بود

 يان مسلمانانراهبردهای دشمن در اختلاف م

ترین راهبردهای دشمنان در ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان اشـاره برخی از مهمادامه به در 
 .شودمی

 . تضعيف باورهای دینی1

هـای جامعـه تـوان پایـداری و نظام باورها دچار سستی و فتور گردد، دیگـر نظامای در جامعهاگر 
رود. اگر دشمن بتواند بـا ایجـاد شان تحلیل میاثرگیاریتدریج توان استقرار نخواهند داشت و به

ها و جنگ شناختی به نظام باورهـای دینـی جامعـه اسـلامی آسـی  برسـاند، ای ارهـا، فـداکاری
بیگانگـان  اشود و کشورهای اسلامی در معرض تهدید و سلطاثر میها هم در پی آن بیمقاومت
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ها از سـوی دشـمن شناخت و معرفـت انسـانقرار خواهند گرفت. در جنگ شناختی، ساختمان 
 کند.گیرد و از این طری  آنان را از مسیر صحیح منحرف میهدف قرار می

برای نمونه در موضوع سبک زندگی، دشمن به دنبال تغییرات جدی در زنـدگی مـردم و تغییـر 
از نـام و است. طبعا  این نوع سـبک زنـدگی،  سبک زندگی غربی نسل جوان بهویژه گرایش آنان به

شخصـی  طلبیگرایی و منفعـتمـادی گرایی واقعی تهی است و محور آن تنهامعنویت یاد خدا و
نفع شخصـی شـکل گرفـت، مفـاهیمی چـون اخـوت و اساس است. اگر نظام شناختی افراد بر 

های میهبی گسترش پیـدا های اختلاف و کشمکش بین گروهمعنا خواهد بود و زمزمهبیبرادری 
قُلْ یَا » فرماید:به مسیحیان زمان خویش می آنکه قرآن کریم از زبان پیامبر اکرم حال؛ کندمی

هَ فَلَا نُشْرِكَ بِهِ  لَاّ نَرْبُدَ إِلَاّ نللَّ
َ
مْ أ ُِ تَابِ َ رَالَوْن إِلَی يَلِمَةٍ سَوَنءٍ بَرْرَرَا فَبَرْرَ ِِ هْلَ نلْ

َ
خِاذَ بَرْضُارَا  أ شَارْئًا فَلَا یَتَّ

رْبَابً 
َ
هِ بَرْضًا أ فنِ نللَّ َُ  ،ای کـه پییرفتـه مـا و شماسـتبگو ای اهل کتاب، بیاییـد از آن کلمـه 1؛ا مِاْ 

آنکه جز خدای را نزرستیم و هیچ چیز را شـریك او نسـازیم و بعضـی از مـا بعضـی  ؛پیروی کنیم
 «.دیگر را سوای خدا به پرستش نگیرد

بـا بیشـتر خلـ   ،به دنیاسـت اشگوید باید دانست کسی که توجهمی كبیرالتفسیر النویسنده 
؛ کنـدک  دشـمنی نمیبا هیچ ،اش به خدمت به خداوند استورزد و کسی که توجهدشمنی می
نگرد و در این صورت همه امور را تحت فرمـان قضـا و که او از زاویه ح  به خل  میبه این دلیل 

 2ورزد.بنابراین با کسی دشمنی نمی ؛بیندقدر الهی می

ار تضعیف نظـام باورهـا در جامعـه اسـلامی، تـرویج دیـن حـداقلی و دیـن یکی دیگر از آث
فرمایـد: سکولار است که با هر رفتار شخصی و اجتماعی قابل انطباق اسـت. رهبـر انقـلاب می

و شریعت اسلامی بـا هـم متحـد  اکرم توانند بر محور کتاب خدا و سنت نبیّ مسلمانان می»
توان احترام یکدیگر را حفظ کرد و به عقاید و مقدسات هـم بشوند و با یکدیگر دشمنی نکنند. می

اهانت نکنند. همه باید بدانند که یک دشمن مشتری دارند؛ دشمنی که نه با شـیعه رابطـه خـوبی 
 3«.دارد و نه با اهل سنت، بلکه با اصل اسلام مخالف است و نسبت به آن کینه می ورزد

 سازی اختلافات مذهبی. برجسته2

هـایی کـه نبـی خـدا و اهـل بیـت ر وحدت یعنی تلاش برای حفظ اصـول و ارزشتقویت عنص
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امری ضـروری اسـت. رهبـر معظـم انقـلاب آن از تمام هستی خویش گیشتند، برای  وحی
بـاره اند و درای بـرای زوال هویـت جامعـه اسـلامی دانسـتهاختلاف میان مسلمانان را تی  برنـده

های خصمانه، تبلیغاتی و سیاسـی و نظـامی و لشکرکشی»اند: بیمنای بوده کارکردهای آن همواره
اقتصادی ما را مطلقا  در موضع انفعال قرار نداده و قرار نخواهد داد؛ اما از این بیماری درون دنیای 

 1«.ترسیملرزیم و میاسلام، ما به خودمان می
فت: بنگر مرکوب شیخ بهایي چگونـه محمدباقر داماد گاند شاه عباس کبیر روزي به میرآورده

میرداماد گفت: عج  این است کـه  .تواند آن را براندکند و شیخ بهایي نميدر حرکت کاهلي مي
کند. ساعتي نگیشت که با این بار دانش و فضلي که بر اوست، چگونه تحمل آورده و حرکت مي

کند و شایسته خردمنـدان نیسـت شاه عباس نزد شیخ بهایي رفت و گفت: اس  میرداماد بازي مي
از شـدت  ،شناسدشیخ بهایي گفت: چون اس  سوار خود را مي .که بر چنین حیواني سوار شوند

  شاه سزاس خداي را به جا آورد که هنگام شهریاري من، .سرور و شادماني به رقص درآمده است
چنـین حرمـت یگر، ایـنانـد و در غیـاب یکـدگونه متحد و یگانهدانشمندان مملکت با هم بدین

 2کنند.یکدیگر را حفظ مي

یکی از راهکارهای مقابله با این راهبرد دشمن، تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر خداست. 
مسلمانان با پیروی از دستورات قرآن کریم و سنت پیامبر خدا به عنوان محور وحدت، باید ضمن 

صراحت بر اعتصام بـه که قرآن کریم بهر کنند؛ چراتروز محکمبهپرهیز از تفرقه، اتحاد خود را روز
حبل راستین خـویش تأکیـد ورزیـده اسـت و از پراکنـدگی امـت اسـلامی منـع نمـوده اسـت: 

قُتوا» هِ جَمِيعًتا وَلََ تَفَرََّ همگـان بـه ریسـمان الهـی چنـگ زنیـد و پراکنـده  3؛وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللََّ
 «.  نشوید

الله سه معنا نقل کرده است: نخست قـرآن کـریم، دوم دیـن حبلدر بیان  مجمع البیانتفسیر 
آن را اهل بیت پیامبر  ـ به نقل از ابان بن تغل  با استناد به روایتی از امام صادقـ اسلام و سوم 

 زیـرا از پیـامبر خـدا ؛بهتر است بر هر سه حمـل شـودگوید میخدا دانسته است و در پایان 
ام: یکی کتاب خـدا کـه ریسـمان کشـیده شـده از ا باقی گیاشتهروایت است که دو حبل بین شم

ناپییرند. ایشان همچنـین بیتم و این دو تا برپایی قیامت جداییآسمان تا زمین است و دیگری اهل
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نشدن از دین خداست که به ضرورت وحدت و انسجام گفته است مراد پراکنده« لاتفرقوا»در باره 
 1 اند.آن امر شدهبر اطاعت و ثبات قدم پیرامون 

نشـدن را نعمـت خـویش برشـمرده و اللـه و متفرقخداوند اعتصام بـه حبل ،در ادامه این آیه
فَ بَتيْنَ قُلُتوبِکُمْ فَأَوْتبَحْتُمْ »فرموده است:  هِ عَلَيْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّ بِنِعْمَتِتهِ  وَ اُذْکُرُوا نِعْمََ  اَللَّ

واناً  َْ هـای گاه که دشمنان یکدیگر بودیـد، پـ  میـان دلرا بر خود یاد کنید؛ آن و نعمت خدا 2؛إِ
بـاره دلیـل ایـن امـر علامـه طباطبـایی در .«شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شـدید

شاید خواسته باشد بفرماید که خود به چشم خود ثمرات اتحـاد و اجتمـاع و تلخـی »فرماید: می
لفت و برادری را چشیدید و در اثر تفرقه در لبه پرتگاه آتـش رفتیـد و عداوت و حلاوت محبت و ا

از ایـن بـاب  ،کشـیمدر اثر اتحاد و الفت از آتش نجات یافتید و اگر ما این دلیل را به را شما می
اللّه و اتحاد نعمتی است از ناحیه ما و در نتیجه متوجـه شـوید کـه است که بدانید تمسك به حبل

اش م ـل ایـن دسـتور بـه نفـع شماسـت و سـعادت و دهیم، همهکه به شما میتمامی دستوراتی 
 3«.کندراحت و رستگاری شما را تأمین می

اینگونه حکایـت شـده اسـت کـه دو قبیلـه مشـهور انصـار  گفتنی است داستان نزول آیه فوق
دری و مدینه، یعنی اوس و خزرج دشمنی دیرینه ای داشتند که بعد از اسلام جای خـود را بـه بـرا

شد. از جملـه روزی دو نفـر از اوس و ور میهای نهفته شعلهاما گاهی اختلاف ؛محبت داده بود
در برابر هم افتخاراتی را کـه بعـد از اسـلام کسـ  کـرده بودنـد « اسعَد»و « ثَعلبَه»خزرج به نام 

. خبـر کم کار به جای باریک کشید و طرفداران دو طرف دست به اسلحه بردندشمردند. کمبرمی
رسید و حضرت در محل حاضر شدند و با بیان و تدبیر خویش صلح و صـفا را  به پیامبر خدا

میان آنان برقرار کردند. در اینجا آیات فوق نازل شد و همگان را به اتحـاد و تمسـک بـه ریسـمان 
 4 الهی و مبارزه با هرگونه تفرقه دعوت کرد.

ز اصول یا برخی از فـروع بـا هـم اخـتلاف به طور معمول دو میه  شیعه و سنی در برخی ا
 ؛اما باید بزییریم اختلاف به معنای دشـمنی نیسـت ؛چند مشترکات آنها هم کم نیستدارند؛ هر

 ابـاره فتواهـای ائمـمطل  با یکدیگر اختلاف دارنـد، درطور که فتواهای فقیهان شیعه گاه به چنان
 .ها طبیعی استاهل سنت نیز این اختلاف
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 هادن به قوميتز . دامن3 

رواج  ،ویژه ملـل مسـلمان در دوره معاصـرهای جهان بـههای استعمار برای ملتیکی از ارمغان
به معنای تعص  افراطی به ملیـت و قومیـت اسـت. وضـع مفـاهیمی چـون  1پدیده ناسیونالیسم

چـون پـان ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم ترکی و نیز در همین فضا عناوینی 
ترکیسم، پان ایرانیسم، پان عربیسم و مانند آن متأثر از رواج این پدیده در کشـورهای منطقـه بـوده 

اما نگاه افراطی به آن به طوری که سـب  جـدایی  ؛ستنیکواست. اگرچه احساس تعل  به ملت 
کنندگان ایـن ها و بروز دشمنی آنها به یکـدیگر شـود، مـورد نکـوهش اسـت. شـاید وضـعملت

صطلاحات در ابتدا هم بدون قصد سوء به آنها توجه نشان داده باشند، اما وقتـی توجـه شـود کـه ا
است و دشمنان چگونه بر آنان کرده های مسلمان را از یکدیگر دور این اصطلاحات چگونه ملت

هـا آورند، خواهیم دانست که اساس این نگرشاند و هر بلایی بخواهند بر سر آنان میتسلط یافته
 کند.ه اهداف استعمار و تقویت مبانی آن خدمت میب

هـا امـری ناپییر و برای حفظ هویتها در جوامع انسانی اجتناببنابراین اگرچه وجود قومیت
جویی قومی و فخرفروشـی اقـوام بـر یکـدیگر کـه در ادبیـات ضروری و لازم است، ح  برتری

شـود، امـری نکوهیـده و باعـث ز آن یـاد میا 3یا نژادپرستی 2گراییشناسان با عنوان قومیتانسان
شدن اعضای جامعـه انسـانی از یکـدیگر اسـت و بـر اسـاس تعـالیم ادیـان الهـی انشقاق و دور

نگریسته اسـت و شود. قرآن کریم اگرچه به اصل وجود قومیت به دیده م بت میدانسته نامطلوب 
ارزیابی کرده است، معیـار برتـری  های اجتماعی لازمآن را برای معرفی و شناخته شدن بهتر گروه

 :اعضای جامعه انسانی را نه نژاد و قومیت آنان که تقوا و پرهیزکاری هر یک از آنان برشمرده است
لَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرُ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنََّ أَکْ » ََ ا  اسُ إِنََّ هَا النََّ هِ  رَمَکُمْ یَا أَیَُّ عِنْدَ اللََّ

ها قرار دادیم تا یکـدیگر را ها و قبیلهای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت 4؛أَتْقَاکُمْ 
 «.ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماستتردید گرامیبشناسید. بی

اه  ها و میکمانی از قومیتکشورهای اسلامی باید شرایط اجتماعی خود را به عنوان رنگین
هـا و ها شایسته نیست تنها ظرفیتبا وجود این در رقابت بین اقوام و ملت با نگاه فرصت بنگرند و
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های آنهـا توجـه نشـود. های دیگر اقوام و شایستگیهای درونی خود برجسته شود و به قوتقوت
گیری تعصـبات خشـک جویی اقوام و افراد و شـکلهایی سب  تقویت ح  برتریچنین نگرش

 شود.آنان میبین 

اند که در ناحیه کشمیر مرغزاري خوش بود. صیادي در زمین آن دامي پهـن کـرد و دانـه آورده
بینداخت و در کمین نشست. ساعتي نگیشت که فـوجي از کبـوتران برسـیدند و جلـوي ایشـان 

ب وار فرود آمدند و جملـه در دام بماندنـد. کبـوتران اضـطراکبوتري بود. چون دانه بدیدند، غافل
کوشیدند. رهبر کبوتران گفت: جاي مجادله نیست، صواب آن کردند و در خلاص خویش ميمي

است که همه به طری  اتفاق و اتحاد و یگانگي قوّتي کنید تا دام را از جاي برگیریم کـه رهـایي مـا 
نـد و برداري نمودند و همه در یك لحظه دام را به قـوّت یکـدیگر برکنددر آن است. کبوتران فرمان

در هوا پریدند. رهبر کبوتران دید صیاد در پي ایشان روان است. یاران را گفـت کـه بایـد از چشـم 
صیاد ناپدید شویم. سوي درختان رویم تا نظر او از ما منقطع گردد و در این نزدیکـي، موشـي بـه 

شـد و آزاد  و چنـین او را گویم تا بندهاي ما را پاره کنـد ؛است که از دوستان من است «زیرك»نام 
 1.شدند

 گرفتن ظرفيت رسانه و فضای مجازیخدمت. به4

ویژه شـیعه و سـنی های دشمن برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان بهای یکی از روشجنگ رسانه
صراحت از ترفندهای گوناگون دشـمنان بـرای ایجـاد انحـراف در خداوند در قرآن کریم بهاست. 

وَلََ یَزَالُونَ یُقَتاتِلُونَکُمْ »فرماید: ی رونمایی کرده است و میداری اعضای جامعه اسلاممسیر دین
وکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ى یَرُدَُّ دهند تا اگر بتواننـد آنها همچنان به جنگ با شما ادامه می 2؛حَتََّ

 «.تان برگردانندشما را از دین

های ها، شبکهای دشمن از جمله ماهوارهیند این جنگ که به وسیله نظام ابزاری و رسانهادر فر
همت اساسی آنـان بـر تخریـ  و  ،شودحمایت و پشتیبانی می..... اجتماعی، فضای مجازی و 

تضعیف پیوندهای دینی و ایجاد شکاف میان اعضای جامعه اسـلامی اسـت. ایمـان، شـناخت، 
اقتـدار جامعـه  دوستی، احساس مسئولیت دینـی و هوشـیاری از محورهـای اصـلیبرادری، نوع

کند این ابعاد قدرت ما را هـدف قـرار دهـد و بـا اسلامی است و به همین دلیل دشمن تلاش می
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ابزار رسانه و محصولات فرهنگی و مصرفی، کتاب و تولیدات هنری آنها را تحت تأثیر قـرار دهـد 
 و به چالش بکشاند.

 سازی. فرقه5

عماری که با هدف ایجاد اخـتلاف میـان های استشده از سوی دولتهای حسابیکی از حرکت
های میهبی، سیاسی یا حتـی نظـامی ماننـد سازیبه فرقهآوری رویگیرد، مسلمانان صورت می

های متفاوت از دیـن اشـاعه ها که اغل  با قرائتگیری این فرقههای تروریستی است. شکلگروه
. شـودسـلام دنبـال میشود، در چارچوب جنـگ نـرم از سـوی دشـمنان علیـه جهـان اداده می

های هـا و فرقـهگری هسـتند، گولنای از سـلفیهای اخوانی کـه شـاخهگری، وهابیت، گروهبابی
شـوند، همگـی در یـک از سوی جهان غرب ایجـاد و تقویـت میای گونهمختلف دیگری که به 

زدن بــه دامــن اســت؛مســلمانان و کشــورهای مســلمان متحدنشــدن اند و آن اســتراتژی مشــتری
های قومی و میهبی که متأسفانه در بعضـی از کشـورها خـود مسـلمانان داوطلبانـه آن را گیریدر

شـدن مسـلمانان از اند و با توهین به میه  مقابل آغاز شده و باعـث ایجـاد تفرقـه و دورپییرفته
 شود. یکدیگر می

هـا تصـرف  سـرزمین تفاوت جنگ نرم و سخت در این است که در جنـگ سـخت معمـولا  
شوند. در گیرند و دچار آسی  میثیر قرار میأها تحت تاما در جنگ نرم افکار و اندیشه ؛وندشمی

گیاری دوباره بازسـازی ها محسوس و ملموس است و با سرمایهها و ویرانی جنگ سخت آسی 
مـدت محسـوس ولی در جنگ نرم آثار تخری  و استحاله افکـار و اعتقـادات در کوتاه ؛شودمی

ها داوطلبانه نیست. نکته مهم اینکه در جنگ نرم انسان شدنیگیاری هم جبرانرمایهنیست و با س
 1ثیر افکار کشور دیگر یا دیدگاهی که قصد تحمیل خود را دارد، واقع شوند.أپییرند که تحت تمی

کاران امریکا به نام آقای تومـاس فریـدمن و آقـای مایکـل لـدین، پـ  از دو تن از نومحافظه
 ،اندیشـدهای تحقیقاتی متعدد، اعلام کردند دنیای غرب اگر به امنیت آتی خـود میهاجرای پروژ

باید از هیچ تلاشی برای جلوگیری از یکزارچگی مسلمانان دری  نکند و زمینه ایجاد ایـن شـکاف 
مردان این کشور توصیه کردند که از این به بعـد از مریکا به دولتآکاران هم وجود دارد. نومحافظه

چون مفهوم جهان اسلام در کلیت یک اتحاد اسلامی را نویـد  ؛م جهان اسلام استفاده نکنیدمفهو
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بلکه به جای آن از مفهوم مسلمانان استفاده کنید کـه قابلیـت شـکنندگی بیشـتری دارد.  ،دهدمی
 1 تلاش برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام یکی از عناصر جنگ نرم غرب است. هامروز

معتقـد  انقـلاب پژوهشگران دیدگاه به استناد با اسلامی، انقلاب نظری لیلتح در فوران جان
 و هانهضـت بـا در مقایسـه او 2اسـت. بوده مردمی و طبقاتی ائتلاف حاصل ایران انقلاب است
 ،1342خرداد در سـال 15قیام  و 1332سال  در نفت شدنملی جریان مانند پیشین هایبانقلا
 1357سـال  در مردمـی ائـتلاف بیشـتر قدرت و انسجام پیروزی، ملعوا از یکی»دارد: می ابراز
 3«.بود

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 ق.1395صالح، قم: دارالهجرة، ، تدوین صبحیالبلاغهنهجین، حسمحمدبنی، رض .1

ی، همـدان یموسـو دمحمدباقریسترجمه  ،رآنالق ریتفس یف زانیالممحمدحسین،  ،ییطباطبا .2
 ق.1393علم، دارالقم: 

 ق.1408بیروت: دارالمعرفة،  ،مجمع البیان ف  تفسیر القرآن ،حسنبنسی، فضلطبر .3
 حلبـی، تهـران: اصغرعلی: مترجم التفسیر الكبیر)مفاتیح الغی (، ،فخررازی، محمد بن عمر .4

 .1379 اساطیر،

 .1384مشهد: محق ،  ،فروشی جعفری، کتابنمونه معارف اسلام ،فصیحی، علی .5
 از پضس هایسضال تا صفويه از: ايران اجتماعی تحولات تاريخ)ده شكنن مقاوم فوران، جان،  .6

 .1401تدین، تهران: رسا،  ، ترجمه احمد(اسلامی انقلاب
 .1374بع ت، بنیاد: تهران، تفسیر احسن الحديث ،اکبرقرشی، علی .7
 .1375الاسلامیه،  ، تهران: دارالکت السلامامیرالمؤمنین ع یه امام پیام ناصر، شیرازي،مکارم .8

 .1402تهرانی، تهران: نگاه،  مینوی ، ترجمه مجتبیدمنه و ک ی همنشی، ابوالمعالی،  نصرالله .9

 ؛1970446کد :  ،1396مرداد  18 ،«غرب و مسأله وحدت جهان اسلامی» .10
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 روایی حمایت از مظلومان ـمبانی قرآنی  

 *زادهسید م َ ع  بداللی والمسلمین الاسلامجتح
 
هِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ » نا  وَ ما لَکُمْ لَ تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ ... یَقُولُونَ رَبَّ

الِمِ أَهْلُها رِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ َْ  (75 :)نساء« أَ

 مقدمه

ســت و اجــرای عــدالت و حمایــت از ســتیزی پایــدار ااســاس جهــان آفــرینش بــر عــدل و ظلم
در کنـار مظلومـان قـرار انبیـاء است. در طول تاریخ  ایترین نیاز هر جامعهمستضعفان، ضروری

های اسلامی بر آن است تا به ندای هر مستضـعفی در هـر جـای عـالم آموزه ؛ همچنیناندگرفته
سـیره آنـان و  ،اهل بیتو به حمایت آنان بزردازد. مطالعه در آیات، روایات دهد پاسخ م بت 

دهـد دفـاع و خوبی نشـان میهای آن حضرت در مقاطع مختلف، بـهحکومت علوی و سیاست
ال اسـت کـه چـه ؤترین برنامه الهی بوده است. ازآنجاکه برای برخی سـحمایت از مظلومان مهم

هـای دیگـر ملتاز نیازی به حمایـت مستضـعفین عـالم اسـت و بـه چـه دلیـل نظـام اسـلامی 
شـود آیـا حمایـت از کند؟ در این نوشتار بررسـی میعف در مقابل مستکبران حمایت میمستض

آیـات و  کنـدروشن میشده مبانی آیات و روایات است یا نه؟ تحقیقات انجامبر اساس مظلومان 
میه ، رنـگ،  ن،ید)فارغ از  دلالت بر حمایت از مستضعفین بیتروایات متعددی از اهل

تا جایی که بسیاری از فقهای شیعه حمایت از مظلومـان دارد؛  (و مانند آنها جنست ا،ینژاد، جغراف
 .انددانستهرا واج  
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 نآحمایت مظلوم در آیات قر 
مسـلمانان را در  ادارد و و همترین ظلم و ستمی را بر مظلومان و مستضعفان روا نمیقران کوچک

از  یمتعـال در آیـات متعـدد خـدایبـه همـین دلیـل  ؛کنـدحمایت از مظلومان امر به جهاد می
 .دشوبرخی از آیات اشاره میبرای نمونه به مستضعفان حمایت کرده است که 

 . جهاد برای دفاع از مستضعفان1

سَتاءِ »فرماید: خداند متعال می جَالِ وَالنِّ هِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ وَمَا لَکُمْ لََ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
الِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَ وَالْوِلْ  رِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ َْ نَا أَ ذِینَ یَقُولُونَ رَبَّ ا وَاجْعَلْ دَانِ الَّ لِيًّ

کـه در راه خـدا و ]رهـایی[ مـردان و زنـان و کودکـان است شما را چه شده  1؛لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرا
جنگید؟ آن مستضعفانی که اند[ نمین هر گونه راه چاره را بر آنان بستهمستضعف ]ی که ستمکارا

ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سـوی خـود،  ،گویند: پروردگاراهمواره می
 .«سرپرستی برای ما بگمار و از جان  خود برای ما یاوری قرار ده

 ؛اهـداف جهـاد اسـلامی اسـتیکـی از تلاش برای رهایی مستضعفان از سـلطا سـتمگران 
آوردن مـال و مقـام یـا دسـتهجهاد اسلامی بـرای ب»نویسد: الله مکارم شیرازی میچنانچه آیت

منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگر نیست، برای تحصیل بازار مصرف یـا تحمیـل عقیـده و 
دیدگان و زنـان و از سـتمباشد، بلکه تنها برای نشر اصول فضـیلت و ایمـان و دفـاع سیاست نمی

دیده است و به این ترتی  جهـاد دو هـدف جـامع مردان بال و پرشکسته و کودکان محروم و ستم
دارد که در آیه فوق به آن اشـاره شـده یکـی" هـدف الهـی" و دیگـری" هـدف انسـانی" و ایـن دو 

نویسـد: بـایی میعلامه طباط 2.«گردندحقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به یك واقعیت باز میدر
در این آیه شریفه تحریك و تهییجی است برای تمامی مؤمنین، چه آنهایی که ایمانشـان خـالص »

شـان قتـال در راه ایـن قتال است و چه آنهـایی کـه ایمانشـان ضـعیف و ناخـالص اسـت ... اولا  
انـد و دهقتال در راه نجات مشتی مردم ناتوان است که به دست کفار استضعاف ش خداست و ثانیا  

تان ضـعیف فرمایـد اگـر ایمـان بـه خـدايخلاصه کلام اینکه آیه شریفه به این دسته از مردم مـی
کند از جای برخیزیـد است، حداقل غیرت و تعص  که دارید و همین غیرت و تعص  اقتضا می

 3.«و شر دشمن را از سر یك مشت زن و بچه و مردان ضعیف کوتاه کنید
                                                           

 .75. نساء: 1
 .10، ص 4، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 2
 .419، ص 4، ج المیزان ف  تفسیر القرآن. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
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 ان. عذاب الهی برای ظالم2

تونَ فِتي »فرماید: شوری می ۀخداند متعال در سور ُُ تاسَ وَیَبْ ذِینَ یَظْلِمُونَ النَّ بِيلُ عَلَى الَّ مَا السَّ إِنَّ
يْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  َُ رْضِ بِ ایراد و محکومیت فقط متوجه کسانی است که به مـردم  1؛الَْْ

کنند، اینانند که برای آنان عیابی دردنای خواهد ن سرکشی میدارند و به ناح  در زمیستم روا می
 .«بود

حفظ و حمایت مظلوم، برای ستمکاران عـیاب دردنـای قـرار داده به دلیل خداوند در این آیه 
و هرکـه از  2؛وَمَنْ یَظْلِمْ مِنْکُمْ نُذِقْتهُ عَتذَابًا کَبِيترًا»... چنانچه در سوره فرقان آمده است:  ؛است

 .«چشانیماین دنیا[ ستم کند، در قیامت عیابی بزرگ به او می شما ]در
 . مستضعفين پيشوایان و وارثان زمين3

تةً »: آمده استقصص  ۀسوردر  رْضِ وَنَعْعَلَهُتمْ أَئِمَّ ذِینَ اسْتُضْتعِفُوا فِتي الَْْ وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّ
ستضعفان زمین منّـت نهـیم و آنـان را پیشـوایان و وارثـان خواهیم بر مما می 3؛وَنَعْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ 

 .«روی زمین قرار دهیم
 ؛هـای مختلفـی در قـرآن آمـده اسـتحاکمیّت مستضعفان بر زمین، با عبارات و بیان امسئل

رْ »اعراف آمده است:  ۀچنانچه در سور تذِینَ کَتانُوا یُسْتَضْتعَفُونَ مَشَتارِلَْ الَْْ ضِ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
تِي بَارَکْنَا فِيهَا ارِبَهَا الَّ َُ شـان شـمرده بودنـد، و به آن گروهی کـه همـواره نـاتوان و زبون 4؛... وَمَ

خیزی[ نواحی شرقی و غربی آن سرزمین را که در آن ]از جهت فراوانی نعمت، ارزانـی و حاصـل
»... فرمایـد: میهمچنین خداونـد متعـال در مقابـل ظالمـان . «برکت قرار داده بودیم، بخشیدیم

الِمِينَ  رْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ  تلَنُهْلِکَنَّ الظَّ کُمُ الَْْ کنیم و مـا قطعـا  سـتمکاران را نـابود مـی 5؛... وَلَنُسْکِنَنَّ
 .«یقین شما را پ  از آنان در آن سرزمین ساکن خواهیم کردبه

ــامبران الهــیاینکــه و اســت آیــات دیگــری امــر بــه عــدالت کــرده خداونــد در  فرهنــگ  پی
کردن ظالمان توسط مظلومین را جـایز غیبتکه  تا جایی 6؛محوری را بین مردم رواج دهندعدالت

                                                           

 .42. شوری: 1
 .19. فرقان: 2
 .5. قصص: 3
 .137. اعراف: 4
 .14و  13. ابراهیم: 5
ي بِالْقِسْطِ . »6  (.42؛ مائده: 25؛ حدید: 29)اعراف: « قُلْ أَمَرَ رَبِّ
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 نویسد: الله مکارم شیرازی درباره غیبت ظالمان میآیت 1.دانسته است
ولـی  ؛همین آیـه اسـت ،از جمله آیاتی که در بحث تحریم" غیبت" به آن استدلال شده

شود. چنین افراد بـرای و هر نوع بدگویی را شامل مي مفهوم آیه منحصر به غیبت نیست
دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم ح  دارند اقـدام بـه شـکایت کننـد یـا از مظـالم و 

آشکارا میمت و انتقاد و غیبت نمایند و تا ح  خود را نگیرند و دفـع سـتم  ،هایستمگر
طر آن است که حکم اخلاقـی خاه از پای ننشینند. درحقیقت ذکر این است ناء ب ،ننمایند

دادن به سـتم درای برای تناستفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود یا بهانهفوق مورد سوء
 2.نگردد

 حمایت مظلوم در روایات
نمونه به برخی از این برای در منابع اسلامی روایات بسیاری در لزوم دفاع از مظلوم وجود دارد که 

 شود.میروایات اشاره 
 ورزدنبودن کسی که به امر مسلمانان اهتمام نمیان. مسلم1

مُورِ نلْمُسْالِمِراَ فَلَارْسَ »کند: نقل می از پیامبر کلینی از امام صادق
ُ
صْابَحَ لَا یَیْاتَمُّ بِاأ

َ
مَااْ أ

ي یَا لَلْمُسْلِمِراَ فَلَمْ  َِ کسـی کـه صـبح کنـد امـا بـه  3؛بِمُسْالِمٍ  فَلَرْسَ  یُجِبْهُ  مِرْیُمْ فَ مَاْ سَمِعَ رَجُلًا یُرَا
مسلمان نیست و هر ک  صدای مظلومی را بشـنود کـه  ،مسائل مسلمانان اهتمامی نداشته باشد

 .«مسلمان نیست ،طلبد و به کمك او نشتابداز مسلمانان کمك می
بـر بنابراین  یرد؛گدربرمینیز را مسلمانان حتی غیر ،«فَمَاْ سَمِعَ رَجُلًا »که روایت بخش از این 

اش بـه گـوش او برسـد و ندای مظلومیّت مظلومی را بشنود و استغاثه یروایت هر کساس این اس
علامـه مجلسـی  4.مسلمان نیست ،ش نشتابدارساندن به او را داشته باشد و به یاريتوانایی یاری

  5.نویسد: این روایت دلالت دارد که فریادرسی فریادرس در صورت امکان واج  استمی
                                                           

هُ سَمِيعًا عَلِيمًا. »1 وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّ هُ الْعَهْرَ بِالسُّ دارد که کسی با گفتار ؛ خدا دوست نمیلََ یُحِيُّ اللَّ
نکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان زشت به عی  خل  صدا بلند کند، مگر آ

 (. 148)نساء: « داناست
 .184، ص 4، ج تفسیر نمونه . ناصر مکارم شیرازی،2
 .164، ص 2، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 3
اهمیت کمک به مستضعفین بودن آن شخص و کفر فقهی نیست، بلکه نشان از نبودن به معنای کافرالبته مسلمان. »4

 «.است
 .465، ص 9، ج ملاذ الأخیار. محمدباقر مجلسی، 5
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 نکردن به دیگران مساوی با بخشش گناهان. قصد ظلم2

صْبَحَ لَا یَیُمُ »کند: نقل می از پیامبر امام صادق
َ
هُ مَا نجْتَرَمَ  بِهُلْمِ  مَاْ أ فَرَ نللَّ ََ حَدٍ 

َ
هر کـ   1؛أ

 .«بخشدکردن به کسی را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را میصبح کند و قصد ظلم
که کسی قصد ظلم به دیگران نداشته گیرد را دربرمیمسلمانان عام است و غیرنیز حدیث  این

 نقـل شـده چنانچه در حدیث دیگری هم از امـام صـادق ؛بخشدخداوند گناه او را می ،باشد
ذْنَبَ ذَلِكَ نلْرَوْمَ مَ مَ »: است

َ
هُ لَهُ مَا أ فَرَ نللَّ ََ حَدٍ 

َ
صْبَحَ لَا یَرْوِي ظُلْمَ أ

َ
يُالْ مَاالَ اْ أ

ْ
فْ یَأ

َ
مااً أ ََ ا لَامْ یَسْافِكْ 

خداوند هر گناهی کـه آن  ،کسی را نکنده کردن بکه صبح کند و در دل قصد ستمهر 2؛یَتِرمٍ حَرَنمااً 
 .«نخورد [و ناح ]حرام ه بیامرزد تا خونی نریزد و مال یتیمی را ب ،روز کرده

 . دشمن ظالمان و یاور مظلومان3
الِمِ خَدْماً فَ لِلْمَهْلُاومِ »فرمودند:  به امام حسن و امام حسیندر وصیتش  امام علی  فَيُونَا لِلهَّ

 .«همواره دشمن ظالمان و یاور مظلومان باشید 3؛نَوْناً 
 .مسلمان نباشـد ، گرچهمطل  فرمودند مدافع مظلومان باشیدطور حضرت در این روایت به 

نْتَذِرُ إِلَرْكَ مِاْ مَهْلُومٍ نللَّ »: رمایدفمی 38در دعای  امام سجادهمچنین 
َ
ي أ  بِحَضْارَِ ي ظُلِمَ  یُمَّ إِنِّ

 ُُ نْدُرْ
َ
طلبم که در حضور من به او ستم رسـیده و ای پوزش میباره ستمدیدهاز تو در ،خدایا 4؛فَلَمْ أ

نُوذُ بِكَ ... »فرماید: در جای دیگر می. «اممن به یاری او برنخاسته
َ
یُمَّ إِنيِّ أ فْ نللَّ

َ
نْ نَرْضُادَ ظَالِمااً، أ

َ
أ

ای را تنهـا آورم از آنکه ستمگری را یاری کنیم یـا سـتمدیدهبار خدایا به تو پناه می 5؛مَلْیُوفااً  نَخْذُلَ 
الِمَ فَ ننْدُارُفن نلْمَهْلُاومَ »فرماید: می امام علی. «گیاریم خِرفُون نلهَّ

َ
و ظالمـان را بترسـانید و  6؛فَ أ

 7؛ندارة نلمهلاوم أحساا نلرادل»فرماید: میدر روایت دیگری همچنین . «دمظلومان را یاری کنی
 فإن نّ  اون َناوة نلمهلاوم»: فرموده اسـت پیامبر اکرمنیز . «بهترین عدالت یاری مظلوم است
زیـرا در برابـر  ؛چـه کـافر باشـداگر ،از نفرین مظلـوم بترسـید 8؛يان يافرن فإنّیا لرس َفنیا حجاب

 .«و مانعی نیست نفرین مظلوم پرده
                                                           

 .332، ص 2، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . همان.2
 .421)للصبحي صالح(، ص  نهج البلاغة. شریف الرضی، 3
 .166، ص الصحیفة السجادية، . علی بن الحسین4
 .56. همان، ص5
 .521، ص 1، ج من لا يحضره الفقیهیه، بابو. محمد بن علی ابن6
 .192، ص غرر الحكم و درر الك م. عبدالواحد تمیمی آمدی، 7
 .164، ص نهج الفصاحة. ابوالقاسم پاینده، 8
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 پيمان خداوند با علما ،. حمایت از مظلوم4

اهُ »فرماید: خطبه شقشقیه میباره علت قبول خلافت در در امام علی خَذَ نللَّ
َ
نلْرُلَمَااءِ  نَلَای فَمَا أ

ارِبِیَا ََ لَْ رْتُ حَبْلَیَا نَلَی  ةِ ظَالِمٍ فَلَا سَغَبِ مَهْلُومٍ لَأَ فن نَلَی يِهَّ لاَّ یُِ رُّ
َ
نشـمندان و اینکـه خـدا بـر دا 1؛أ

واج  کرده است که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی سـتمکش سـاکت ننشـینند، ریسـمان 
 .«افکندمشتر خلافت را بر دوشش می

 ؛حمایـت از مظلـوم بـوده اسـت ،خلافت را قبول کرده است که امام علی دیگری از علل
نْدِفَاَّ نلْمَ »فرماید: چنانچه در امر بیعت می هِ لَأُ االِمَ فَنیْمُ نللَّ نَّ نلهَّ ََ قُاو  بِخِزَنمَتِاهِ  هْلُومَ مِااْ ظَالِمِاهِ فَلَأَ

ی ُُ مَرْیَلَ نلْحَقِّ فَإِنْ يَانَ يَارِها حَتَّ ََ فرِ
ُ
سـتانم و سـتمدیده را از سـتمگر میحـ  سوگند به خدا،  2؛أ

نجـا را کشانم تا او را به آبشخور ح  برم، اگرچه رفتن به آمهار در بینی ستمگر کرده، چون شتر می
ی آخُذَ نلْحَاقَّ لَاهُ فَنلَْ اوِيُّ نِرْادِي »در جای دیگر می فرماید: . «ناخوش دارد لِرلُ نِرْدِي نَزِیز  حَتَّ نلذَّ

 ُُ هِ قَضَاءَ ی آخُذَ نلْحَقَّ مِرْهُ رَضِررَا نَاِ نللَّ هِ  ضَرِرم  حَتَّ مْرَا لِلَّ ُُ  فَسَلَّ مْرَ
َ
ذلیل و ستمدیده نزد من عزیـز  3؛أ

مادامی که حقش را از ظالم بگیرم و قوی و ستمگر نزد من خوار است تا ح  مظلـوم را از است تا 
 .  «او بستانم. ما راضی به خواست پروردگار و تسلیم امر او هستیم

چنانچه در سفارش بـه امـام  ؛کرددر جاهای متعدد به حمایت از مظلوم سفارش می امام
نْ یُحْسَااَ إِلَرْاكَ  لَا ُ حِبُ يَمَا  فَلَا َ هْلِمْ »فرماید: می حسن

َ
حْسِاْ يَمَاا ُ حِابُّ أ

َ
نْ ُ هْلَمَ فَ أ

َ
سـتم  4؛أ

طور که دوست داری بـه طور که دوست نداری مورد ستم واقع شوی و نیکی کن هماننکن همان
هِ »فرماید: همچنین در نامه خود به مالک اشتر می. «تو نیکی شود ي سَمِرْتُ رَسُولَ نللَّ ُ ولُ یَ  فَإِنِّ

هُ  رِرمِ فِریَا حَ ُّ ة  لَا یُؤْخَذُ لِلضَّ مَّ
ُ
َِ أ رْرِ مَوْطِاٍ لَاْ ُ َ دَّ ََ رْرَ مُتَتَرْتِعٍ  نلَْ وِيِ  مِاَ  فِي  زیرا مـن بارهـا از  5؛ََ

فرمـود: امتـی کـه در آن حـ  ضـعیف از زورمنـد بـا این سخن را شنیدم کـه می رسول خدا
 .«پاکی را نخواهد دیدهرگز روی قداست و  ،صراحت گرفته نشود

 ترین خلقمحبوبنافع به مردم . 5

هِ مَااْ نَفَاعَ »کند: نقل می از پیامبر کلینی از امام صادق حَبُّ نلْخَلْقِ إِلَی نللَّ
َ
هِ فَأ نلْخَلْقُ نِرَالُ نللَّ

                                                           

 .50، ص نهج البلاغه. شریف الرضی، 1
 .194. همان، 2
 .81. همان، ص3
 .397. همان، ص4
 .439همان، ص  .5
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هْلِ بَرْتٍ سُرُفرنً 
َ
خَلَ نَلَی أ َْ هِ فَ أَ ترین ک  نـزد خـدا بمردم عائله خدا هستند؛ پ  محبو 1؛نِرَالَ نللَّ

 .«ای را خوشحال کندآن است که به عائله او سود رساند و خانواده
: اسـت . در روایـت دیگـری آمـدهاسـتمسلمان و غیرمسلمان دربرگیرندۀ این روایت عام و 

« ِِ ا ِِ لِلرَّ ا نْفَعُ نلرَّ
َ
هِ قَالَ أ ِِ إِلَی نللَّ ا حَبُّ نلرَّ

َ
هِ   مَاْ أ پرسـیدند  پیامبر خـدااز  2؛سُئِلَ رَسُولُ نللَّ

 امام علـی. «محبوب ترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: سودمندترینِ مردم، برای مردم است
 فرماید: می

هِ  ظَلَمَ  فَمَاْ  ََ نللَّ تَاه نِبَا حَاضَ حُجَّ َْ اهُ أَ ُِ فَمَاْ خَاصَمَهُ نللَّ َِ فنَ نِبَا َُ هُ خَدْمَهُ  فَ يَاانَ  يَانَ نللَّ
هِ حَرْباً حَ  فْ یَتُوبَ فَ لَرْسَ شَيْلِلَّ

َ
ی یَرْزِعَ أ هِ فَ َ رْجِرلِ نِْ مَتِهِ مِااْ تَّ نَی إِلَی َ غْرِررِ نِرْمَةِ نللَّ َْ ء  أَ

هَ ]یَسْمَعُ  َِ إِقَامَةٍ نَلَی ظُلْمٍ فَإِنَّ نللَّ االِمِراَ بِالْمِرْصَاا نْوَةَ نلْمُضْطَیَدِیاَ فَ هُوَ لِلهَّ ََ و  3؛[ سَمِرع  
کـه ن خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود و خدا بـا هرهر که بر بندگا

خصومت کند، حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از این کار بـاز 
ایستد و توبه کند. هیچ چیز چون ستمکاری، نعمت خدا را دیگرگون نکند و خشم خدا 

 شنود و در کمین ستمکاران است.ا میزیرا خدا دعای ستمدیدگان ر ؛نگیزدرا برنی

 ها و نزول بلا به وسيله ظلم. تغيير نعمت6

ِِ فَ َ ارْكُ »کند: نقل می شیخ صدوق از امام سجاد اثَةِ نلْمَلْیُاو ََ تِي ُ رْزِلُ نلْبَلَاءَ َ رْكُ إِ نُوبُ نلَّ فَ نلذُّ
عبـارت اسـت از: ... و  ،د اسـتگناهاني که باعث تغییـر نعمـت حـ  بـر عبـ 4؛مُرَافَنَةِ نلْمَهْلُومِ 

تـری یـاري  گرفتـار و اسـوخترسي نسبت به انسان دلگناهاني که باعث نزول بلاست: تری فریاد
 .«مظلوم

امـام ای کـه به گونه ؛شودتغییر نعمت و نزول بلا میسب  این روایت ظلم به مردم بر اساس 
ما نیست کسی که به مـردم ظلـم از شیعه  5؛نلراِ ظلم لرس ما شررترا ما»فرمودند:  صادق

 کند. می
چنانچه در سیره امام  ؛بودند بیتمسلمان مورد حمایت اهلمظلوم اعم از مسلمان یا غیر

                                                           

 .164، ص 2ج  ،الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
 . همان.2
 .429و  428، ص نهج البلاغه. شریف الرضی، 3
 .271و  270، صمعان  الأخباربابویه، . محمد بن علی ابن4
 .456، ص 3، ج شرح الأخبارحیون، . نعمان بن محمد ابن5
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 آمده است:  علی
جُلَ مِرْیُمْ يَانَ یَدْخُلُ  نَّ نلرَّ

َ
ةِ نلْمُسْلِمَةِ فَ نلْأخُْارَی نلْمُرَاهَادَةِ فَ  نَلَی فَ قَدْ بَلَغَرِي أ

َ
رَرْتَازِعُ نلْمَرْأ

ثُامَّ ننْدَارَفُون  حِجْلَیَا فَ قُلْبَیَا فَ قَلَائِدَهَا فَ رِنَاثَیَا مَا ُ مْرَعُ مِرْهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ فَ نلِاسْاتِرْحَامِ 
م   ََ یقَ لَهُ  رِ

ُ
یاَ مَا نَالَ رَجُلًا مِرْیُمْ يَلْم  فَ لَا أ َِ مِ  فَنفِرِ  مُسْلِماً مَا

ً
نَّ نمْرَأ

َ
سَافاً فَلَوْ أ

َ
اْ بَرْدِ هَاذَن أ

مـن خبـر رسـیده اسـت کـه مردانـی از آن ه ب 1؛مَا يَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ يَانَ نِرْدِي بِهِ جَدِیرنً 
مین أدر جوامع اسلامی او را ت سزاهیان بر زن مسلمان یا غیرمسلمان که معاهده زندگی

بندها و اند، گردنآوردهنموده است، هجوم برده، خلخال از پا و دستبند از دست آنان در
توانسـته از او اند، این بینوایان در برابر آن غارتگران نمیهای آنان را به یغما بردهگوشواره

 ؛مگر آنکه صدا به گریه و زاری بلند نموده از خویشان خود کمك بطلبد ،ممانعت کنند
صورتي که یك نفر در  ؛گشتندی بسیار بازیبا غنیمت و دارا [از این کارزار]پ  دشمنان 

اگر مرد مسلمانی از شنیدن این واقعـه  .از آنها زخمی نرسید و خونی از آنها ریخته نشد
 از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست، بلکه به نزد من هم به مردن سزاوار است. 

 داد و هر کسی مظلـومکرد و عرب را بر عجم برتری نمیعرب و عجم فرقی نمی نزد امام علی
 2.کردحمایت می ،بود

همـین روایـات فتـوا دادنـد کمـک بـه لغطا و دیگران بر اساس افقهای شیعه همچون کاشف
ل به وجوب دروغ و قسم دروغ برای حفظ مظلوم و یحتی قا 3؛مظلوم در مقابل ظالم واج  است

 کر یـما در اقصـی بـلاد دنیـا اگـ»فرماید: برای دفاع از مظلوم می یامام خمین 4.مالش هستند
تـوانیم. مـا ، ما موظفیم که به درد آنها برسیم، هـر قـدری می"یا للمسلمرا"کسی بهمان بگوید که 

تـوانیم دفـاع از حـ  مسـلمین توانیم همه جا چه بکنیم. ما آن قـدری کـه میگوییم که ما مینمی
مـا  مسلمی فریـاد زد کـه بـه داد ککنیم. مسلمین معنایش نیست ایرانی، مسلمین. کسی که یمی

برسید و نرود سراغش، فکر او نباشد، این مسـلم نیسـت، ایـن انحـراف اسـت، ملتفـت نیسـتید 

                                                           

 .5، ص 5، ج الكاف . محمد بن یعقوب کلینی، 1
، ج بحار الأنوار؛ محمدباقر مجلسی، 197، ص2، ج نهج البلاغةشرح الحدید، . عبدالحمید بن هبة الله ابن أبي2

 .133، ص41و ج  493، ص29
، أسس الحدود و التعزيرات؛ جواد بن علی تبریزی، 367، ص 4، ج کشف الغطاءالغطاء، . جعفر بن خضر کاشف3

 .466ص
 .342، ص 35، ج جواهر الكلام؛ محمدحسن نجفی، 270، ص3، جقواعد الأحكام. حسن بن یوسف حلی، 4
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توجهی است به مقاصـد اسـلام. اسـلام بـرای ایـران شماها، این انحراف است از اسلام، این بی
 1.«نیامده، اسلام برای عالم آمده. بع ت، بع ت برای همه است و همه باید تابع باشند

 نتيجه
کسی که به امر مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست و کسـی است ات متعدد بیان شده در روای

سـفارش  بیـتاهل. شـودگناهـان او بخشـیده میردن به دیگـران باشـد، نکظلمکه قصدش 
ترین همچنـین محبـوب ؛د و حمایت مظلوم پیمان خدا بـا علماسـتیند یاور مظلومان باشاهکرد

نـزول بـلا و تغییـر سـب  ه به دیگران نفـع برسـاند. ظلـم و سـتم خل  نزد خداوند کسی است ک
اگـر »در کشیدن خلخال از زن مسلمان و یهودی فرمـود:  است تا جایی که امام علیهنعمت

مرد مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد، بر او ملامت نیست، بلکه به نزد من هـم 
روایات، فقهای شیعه بـه وجـوب حمایـت از مظلومـان فتـوا بر همین  بنا«. به مردن سزاوار است

 ند.اهداد

 منابعفهرست 
 قرآن کریم

مکتبة چ اول، قم: ، شرح نهج البلاغة لابن أب  الحديدالحمید بن هبة الله، الحدید، عبدأبيابن. 1
 ق. 1404الله المرعشي النجفي، تآی

 .1376کتابچی، تهران: چ ششم، ، الأمال بابویه، محمد بن علی، ابن. 2
قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه جامعـه مدرسـین چ اول، ، معان  الأخبار، . ــــــــــــــ3

 ق. 1403حوزه علمیه قم، 
قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه چ دوم، ، من لا يحضره الفقیه، . ـــــــــــــ4

 ق. 1413مدرسین حوزه علمیه قم، 
قـم: جامعـه چ اول، ، شرح الأخبار فض  فضضائل الأئمضة الأطهضارعمان بن محمد، حیون، نابن. 5

 ق. 1409مدرسین، 
)مجموعه کلمات قصار حضـرت رسـول صـلی اللـه علیـه  نهج الفصاحةپاینده، ابوالقاسم، . 6

 .1382تهران: دنیای دانش، چ چهارم، وآله(، 

                                                           

 .230و  229، ص 19، ج صحیفه امامالله موسوی خمیني، . سیدروح1
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 ق. 1417قم: دفتر مؤلف،  چ اول،، أسس الحدود و التعزيراتتبریزی، جواد بن علی، . 7
)مجموعة من کلمات و حکـم  غرر الحكم و درر الك مالواحد بن محمد، تمیمی آمدی، عبد. 8

 ق. 1410قم: دار الکتاب الإسلامي، چ دوم، الإمام علي علیه السلام(، 
قـم: هجـرت، چ اول، )للصـبحي صـالح(،  نهج البلاغضةشریف الرضی، محمد بن حسین، . 9

 ق. 1414
بیـروت: مؤسسـة العلمـي چ دوم، ، المیزان ف  تفسیر القضرآنمحمدحسین، سیداطبایی، طب. 10

 ق. 1390للمطبوعات، 
، قواعد الأحكام ف  معرفة الحضلال و الحضرامعلامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، . 11

 ق. 1413قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 
 .1376قم: نشر الهادی، چ اول، ، الصحیفة السجادية، امام چهارم، علی بن الحسین. 12
 -)ط  کشف الغطضاء عضن مبهمضات الشضريعة الغضراءالغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کاشف. 13

 ق. 1422قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، الحدی ة(، 
 ق. 1407تهران: دار الکت  الإسلامیة، م، چ چهار، الكاف کلینی، محمد بن یعقوب، . 14
بیـروت: دار چ دوم، ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمضة الأطهضار، رمجلسی، محمدباق. 15

 ق. 1403إحیاء التراث العربي، 

اللـه مرعشـي ت، قـم: کتابخانـه آیملاذ الأخیار ف  فهم تهذي  الأخبار، . ــــــــــــــــــــ16
 .ق 1406نجفي، 

 .1371تهران: دار الکت  الإسلامیة، چ دهم، ، تفسیر نمونه، و دیگران مکارم شیرازی، ناصر. 17
، آثار امام خمینی ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرصحیفه امامالله، روحخمیني، سید. موسوی 18

1364. 
حیـاء بیـروت: دار إچ هفـتم، ، جواهر الكلام ف  شرح شرائع الإسضلامحسن، نجفی، محمد. 19

  .تا[التراث العربي، ]بی

 



 

 

 با دوستان و دشمنان الگوی رفتاری امام حسين 

 *حسن شیرزاد کم نگرالاسلام والمسلمین حجت

ة شَهيدًا عَلَيهِم مِن اَنفُسِهِم»  1«یَومَ نَبعَثُ فى کُلَِّ اُمََّ

 مقدمه
 رسـوم، اساس آداب، برهر انسانی  روابط با دیگران است وبه نیازمند  اجتماعی و یانسان موجود

مسلمان چون معتقد اسـت شخص  ولیاست؛  یاعتقادات و باورهای خودش دارای روابط خاص
اسـاس  بایـد روابـط خـودش را بـر ،است دارای برنامهبرای زندگی  جاودانه و اسلام دینی جامع،

مـورد  بخش وتوانـد زنـدگی سـعادتمی ،ی از انسـان کامـلیالگوداشتن  .کندتنظیم اسلام 
انسان کاملی است کـه در جایگاه  . امام حسینکندفراهم برای انسان رضایت خداوند را 

ــه پاکــان از بــدیایشــان قــرآن از  ــد  و 5انیگوراســت 4،الامــراولی 3،نیکوکــاران 2،هاب فرزن

                                                           

 لامی.پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس  *
 .89. نحل: 1
مراد از آیا تطهیر پیامبر اکرم، فاطمه، علی و حسن و حسین )صلوات الله علیهم( هستند )علی بن  ؛33احزاب : . 2

 (342ـ  331، ص 1، ج تفسیر الكوفی؛ فرات بن ابراهیم الکوفی، 193ص ، 2، ج تفسیر قمیابراهیم قمی، 
مجمع است )فضل بن حسن طبرسی،  حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین« البرار»؛ مراد از 5انسان:  .3

 (. 404، ص 6، ج تفسیر القرآن العظیم؛ سلیمان بن احمد طبرانی، 616، ص 10، ج البیان
، ص 1، ج تفسضیر قمض )علـی بـن ابـراهیم قمـی،  مؤمنـان علـیدرباره امیر« المرلیأو»؛ آیا 83و 59. نساء: 4

؛ محمـد 110ـ  108، ص تفسیر الكوف (،حسن و حسین و خاص برای آنهاست )فرات بن ابراهیم الکوفی، 142
 (.247، ص 1، ج تفسیر عیاشیبن مسعود سمرقندی، 

مّد، ائمّه )صلوات الله علیهم( منطب  شده است )علی بن ابـراهیم محبر علی و آل « صادقین»؛ مراد از 119. توبه: 5
 (.282 -280، ص 2، ج تفسیر نور الاق ین؛ عبدعلی بن جمعه حویزی، 307، ص 1، ج تفسیر قمیقمی، 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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دوستان و دشـمنان خـود در  اروابط گوناگون ب دارای رفتار و. ایشان کرده استیاد  1پیامبراکرم
 رفتارهـا و املاحظ نمای انسان کامل وینه تمامیتوان با نگاه به این آمی کهنشی  زندگی است وفراز

چگونگی مسیر صحیح را در رفتار با دوستان و دشمنان شـناخت  الگو گرفت و گفتارهای ایشان،
 همین اهداف است.تبیین و بیان د در صد این نوشتار درستی انجام داد.ف اجتماعی را بهیوظا و

 ضرورت الگو
الگو در لغت فارسي به معنای سرمش ،شخص یا چیزي که معیار و نمونه براي دیگران یـا دیگـر 

  3آمده است.« قدوه» و «اسوه»به معنای لغت عربي  در 2چیزهاست.
بـه  ها، کمک بزرگی بـه ارتقـای کمـی و کیفـی زنـدگی در رسـیدنزمینه اداشتن الگو در هم

انسانی که تمـام  کند.ها را فراهم میها و دغدغهترین آسی آرامش و کم نظر همراه بااهداف مورد
عملکـرد او  هرگونـه اقـدام و و ولی ابدیت را در پیش دارد ؛دنیاست اش عمر محدود او درسرمایه
ه ی مناسـ  بـرای خـود داشـتیالگـو ضرورت دارد ،آخرت خواهد داشتو  دنیا هایی درواکنش

 «قـدوه» و «اسـوه»و به است به اهمیت آن اشاره کرده ها انسانکتاب زندگی قرآن رو اینز ا ؛باشد
 4.تعبیر نموده است

در  پیـامبر اکـرم ؛مورد اهتمام قرار گرفته است در روایات داشتن الگو در زندگیهمچنین 
برادر ]هارون  5؛یقتلونه لک بهارون اُسوَه اِذ استضعفه قومه و کادو و» فرمودند: خطاب به علي

 .«بود او را بکشند کینزد یو حت رفتندیتوست که قومش فرمانش را نزی یالگو ی[موس
از دیگـران نیـز  6.«نن لي باک نساوُ»: دانستمیرا الگوی خود  پیامبر خدا امام علي

  7.الگوی خود قرار دهند ،استو پاکیزه  یخواهد آن حضرت را که پامی

                                                           

تفسضیر )محمـد بـن مسـعود سـمرقندی،  باشـندمی امام حسن و امام حسـین« ابنائنا»؛ مراد از 61. آل عمران: 1
 (.104، ص 1، ج تفسیر قم ؛ علی بن ابراهیم قمی، 177ص  ،1، ج عیاشی

 .542و  3248، ص 3، ج نامهلغ اکبر دهخدا، . علی2
 .333، ص 7وج  195، ص 5، ج العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 3
؛ محمود زمحشری، 289، ص 16، ج المیزانحسین طباطبایی، محمد؛ سید21؛ احزاب: 6و 4. ممتحنه: 4

 .531، ص 3، ج الكشاف
 .272، ص الانصاف ف  النص ع   الائمههاشم بن سلیمان بحرانی، . سید5
 .396، ص 2، ج ارشاد الق وب ال  الصواب؛ حسن بن محمد دیلمی، 80، ص اعلام الوري.فضل بن حسن طبرسی، 6
 .160، خطبه البلاغهنهج. سید الشریف رضی، 7
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حَبَّ  مَاْ »فرمودند:  باره امام حسیندر پیامبر اکرم
َ
نْ  أ

َ
حَبِ  أ

َ
هْالِ  یَرْهُرَ إِلَی أ

َ
إِلَای  نلْأرَِْ   أ

هْلِ 
َ
مَاءِ فَلْرَرْهُرْ إِلَی نلْحُسَرْاِ  أ ترین اهل زمـین نـزد آسـمانیان کسی که دوست دارد به محبوب ؛نلسَّ

 کامــل و یانســانجایگــاه در  رو امــام حســیناز ایــن 1.«نگــاه کنــد، بــه حســین نظــر نمایــد
صـله ارحـام، رسـیدگی بـه  تکریم ضـعیفان، 2ها که مشهور به وفاداری،صیتخترین شمحبوب

 ای از زمان خواهد بود.الگویی مناس  برای ما در هر برهه 3،مهربانی با یتیمان است نیازمندان و
 فرم نده  ش ق، دل آگ ه حسین اسیت

 

 است حسین  اه تر نس ده میراهی مرو، 
 

 از مییردم گمییراه ج یی ن  اه مجب ییید
 

 تر ن  اه می اللی حسیین اسیتنبد ف 
 

 رفتار با دوستانالف( 
لتيلًا ل یا» :درستی اعتقادات ،ملای در دوستی ََ خِذْ فـُلاناً  د اضتلنى عتن قتویلـَتى لَيتَتنى لَمْ أَتَّ

ءُ » :رعایت تقواست و 4...« بعد اذ ائنى الذکر لاَّ َِ قتين الَْ ٍُ عَتدُوٌ إلََّ المُتَّ  5.«یوْمَئِذُ بَعْضُهُمْ لِتبَعْ
طـرز تفکرهـا،  نوع آنان از لحاظ اعتقادی و اهم مسلمانان با در رابطه با دوستان و امام حسین

نیازهـای  روحیـات و گاهی به فراخـور آراسته با اخلاق الهی و نبوی بوده است و ییدارای رفتارها
 .شوداشاره میاین رفتارها های مهمی از به نمونهدر ادامه  .شته استآنان هم رفتار متفاوتی دا

 رسانی به مردمخدمت. 1
 دانع کی چرا  دا می تب داده دو دسیت

 

 من م تلدم کی انید  آن سیرا اسیت 
 

  ف دست می کی    ب شیتن میردا ا
 

 م  دست دگر ز د گران گییرا دسیت 
 

اند های گوناگون داشـتهکریمانه در عرصهرسانی به مردم، خدماتی در خدمت امام حسین
بـه عیـادت ایشـان  زندگی خـود قـرار دهـیم. الوحرسانی به مردم را سرخدمت آموزدبه ما میکه 

دهـد پرسد برادرم  چرا نگرانی؟ پاسخ میحضرت می؛ بیندرا نگران میاو  و دروبن زید می ةاسام
ترسـم گویـد میاسـامه می .عهده مـن رب فرماید بدهی شماامام می .هزار درهم بدهکارمشصت

هـای قرض احضـرت همـ. هایت را پرداخـت نمـایممیری تا من قرضامام فرمودند نمی .بمیرم
                                                           

 . 73ص ، 4، ج المناق شهرآشوب، محمد بن علی ابن .1
 . 142، ص الشهداء الحسین بن ع  ابو. عباس محمود عقاد، 2
 .142، ص ال ه الحسین بن ع  عبدمسند الإمام الشهید أب . عزیزالله عطاردی قوچانی، 3
 .29و  28. فرقان: 4

 .67. زخرف: 18
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 1اسامه را پیش از مرگش پرداخت نمود.
، خـدمت امـام مدینـهپـیش از خـروج از شـد؛ مروان از مدینه تبعید توسط فرزدق زمانی که 

برخی اعتراض کردند که چرا بـه  ؛به ایشان هدیه داد حضرت چهارصد دینار .رسدمی حسین
بهترین مال و سرمایه تو در این  :حضرت در پاسخ فرمودند ؟این شاعر فاس  چنین کمکی کردی

  2.ییوسیله آن آبرویت را حفظ نماه است که ب
و با کمک مالی آبرویم را حفـظ است منظور امام این نیست که آبروی من در خطر قرار گرفته 

مـال دارای چراکـه  ؛مسـیر حفـظ آبروهاسـت در ا آنهزینـ ،سـرمایه مـال و ابلکه فلسف ،کنممی
 ؛اسـت شـدنیولـی جبران ؛رفتنی خواهد بودچه بسا ازبین شدن است وزیاد کم و ،گیاریارزش

 اما آبرو چنین نیست.

 الناساهتمام به حق. 2

ای اگـر به گونـه ؛دارد بسیاری اهمیتهای اسلام معنوی در آموزه ح  مردم اعم از مسائل مادی و
بایـد بازمانـدگان وی  ،اگر هم شهید شـود کسی عازم جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان باشد و

المال هستند. موسـی الناس و بیتالگوی مناسبی در رعایت ح  پرداخت نمایند. امام حسین
و فرمود: بـه اصـحاب مـن بگـو  به من که گفت امام حسینکند میمیر از پدر خود نقل بن عُ 

کـه  این مطل  را به همه پیروانم برسـانید ؛نباید با من کشته شود ،اعلان کن کسی که بدهی دارد
در قیامـت آن را از حسـنات او  ،کـه بـا بـدهی بمیـردهر»فرمود:که شنیدم  من از رسول خدا

  3«.دارندبرمی
 دادندلداری. 3

نـان آرامـش آی و اند موجـ  تسـلّ شده هامصیبت ها واریگرفت دچار ی کهدادن به دوستاندلداری
سـالگی سیهاسـت .حضـرت در سـن الگـوی مناسـبی در دلداری امام حسین .خواهد شد

از سـوی ع مـان هـم از آنجـا  به مدینه آمد و بیند که ابوذر از سوی معاویه از شام اخراج شد ومی
 قـدرت دارد بـر خداونـد ای عمو،»فرماید: کرد و میبدرقه او شرکت  درشد. امام تبعید  خارج و

 شـدن دنیاطلبـان درسـب  مانع داری تو.... دین دهد در آن قرار گرفتی را تغییر بینی وآنچه تو می

                                                           

 . 65، ص 4، ج المناق شهرآشوب، . محمد بن علی ابن1
 . همان.2
 .468، ص فرهنگ جامع سخنان امام حسینن، ، جمعی از نویسندگا 3
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تـابی و به خداونـد از بی نصرت را خواهانم. ... من از خداوند صبر و گردید [حقوق] کردن تومنع
ورزی، رزقـی را کرامت اسـت و حـرص درستی که صبر از دین وهب پناه ببر،حرص و پستی نف  

  1.«اندازدخیر نمیأتابی، اجل و مرگ را تبی جلو و
سـفارش بـه  ودهـد میدر ش  عاشورا به خواهرش زین  دلـداری  امام حسینهمچنین 

  2کند.رساندن به خود میداری از آزارخویشتن صبر و
 غيرت ناموسی . 4

درسـتی اگر از حریم آن به ؛فاضله است امطلوب و مدین ابناهای مهم تشکیل جامعرده از زیخانوا
تبلیغات انحرافـی امیـدوار  ها وجامعه در برابر اضطراب توان به آرامش خانواده ومی ،مراقبت شود

نـاموس خـود در بـدترین  خـانواده و، در برابـر کـه مظهرغیـرت اللـه اسـت امام حسین بود.
خطـاب بـه دشـمنان کنـد و میشـدن حقـوق آنـان دفـاع ضایع امنیـت و از ،سمانیوضعیت ج

ونُاون » فرماید:می ُِ ََ فَ یاا  فَ يُرْاتُمْ لَا َ خَاافُونَ نلْمَرَاا َِ امْ  ُِ اْ لَ ُِ بِي سُفْرَانَ إِنْ لَمْ یَ
َ
مْ یَا شِررَةَ آلِ أ ُِ یْلَ فَ

حْ 
َ
ُِ فَ نرْجِرُون إِلَی أ نْرَايُمْ هَذِ َُ حْرَنرنً فِي 

َ
مْ إِنْ يُرْتُمْ نَرَباً يَمَا َ زْنُمُونَ أ ُِ شـما بـاد ای  وای بـر 3؛ .... سَابِ

ترسـید؛ ست که از معاد نیـز نمیا اگر برای شما دینی نیست و رویه شما این ،سفیانپیروان آل أبی
فـه عـرب یپنداریـد، از طاکـه میپ  در زندگانی دنیای خـود از آزادگـان باشـید  و اگـر همچنان

شـمر حضـرت را  .«[و از اعمال ناجوانمردانه احتـراز کنیـد]های خود برگردید به حَسَ هستید، 
هـا من با شما در جنگ هسـتم بـر زن»ی ای پسر فاطمه؟حضرت فرمود: یگوصدا زد که چه می

گران خـود را از دسـتبرد نادان و طغیان ام، این لشکریان یاغی،ای نیست و تا وقتی که زندهمؤاخیه
 حَرَم مرا رها کنید. و بازداریدبه حرم من 

 گذاری اصحاب آزاد. 5

ی مردم به قـدرت أضررها، وقتی با ر ها وبودن از خطراماندر طلبی وآسودهه دلیل برخی از افراد ب
امـا ؛ کننـدآنـان گروگشـی میاز  ونیستند قدردان مردم  ،کنندو جایگاه اجتماعی پیدا میرسند می

 وبعـد از حمـد وکردنـد زدیک غروب آفتاب اصحاب خود را جمع روز تاسوعا ن امام حسین
 سزاس الهی فرمودند: 

                                                           

 .254-253، ص 8، ج شرح نهج البلاغةالحدید، أبيالحمید بن هبة الله ابن. عبد1
 .232، ص الارشاد. محمد بن محمد مفید، 2
 .120، ص ال هوف. علی بن موسی بن طاووس،  3
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بیتی نیکوکـارتر و بـا درستی که من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم و نه اهلبه
بیت خودم سراغ نـدارم؛ پـ  خداونـد شـما را از طـرف مـن بـه صِله و پیوندتر از اهل

گاه ب ی پاداش دهد.یبهترین جزا اشید که من در رفتن به شـما اذن و اجـازه دادم؛ پـ  آ
ش  فرارسـیده و اکنون  من ندارید. پ  بروید و مسئولیتی در برابر ؛همگی آزاد هستند

 1.و بروید آن را چون شترراهواری بگیرید گرفته است و همه شما را دربر

 رفتار با دشمنانب( 

بـا او انجـام شـود؛ گرچـه کفـر و شـری از باید ملای متناس  با دشمنان داشت تا رفتار مناس  
های اصلی دشمنی و سب  برشمردن دشمنان هستند؛ ولی برخی افراد بـا ادعـای اسـلام و ملای

ایمان به تعالیم اسلامی و تظاهر به پـییرش آنهـا، بـه دلیـل منـافع شخصـی و بـرای رسـیدن بـه 
اهند بود. هرچند امروزه بـا گیرند و در زمرۀ دشمنان خوهای شیطانی، سب  دشمنی قرار مینقشه

هر دو گروه از دشمنان خارجی و داخلی مواجه هستیم؛ ولی بر اساس منافع، عـزت، حکمـت و 
هر ک  »کنیم. رهبر معظم انقلاب دربارۀ ملای دشمنی و دشمنان فرمودند: مصلحت عمل می

زدور زنی در داخل کشور و جنگ روانـی علیـه نظـام را تقویـت و تشـدید کنـد، مـفضای تهمت
  3.«کنندکه برای دشمن کار می دانیم ...ما آن کسانی را غریبه می»و  2.«امریکاست

در برخورد با دشمنان اشـاره  های رفتاری امام حسیندر اداما این نوشتار به برخی از جنبه
 خواهیم کرد. 

 اتمام حجت. 1

آن از مسـائل مهـم  بـارانآثـار زی بروز جنگ و رفتار با دشمنان برای جلوگیری از اتمام حجت در
خـواه امـت، از هرگونـه تلاشـی بـرای اتمـام خیر انسان کامل ودر جایگاه  است. امام حسین

خواهی خود را بـرای کردن افراد و افکار عمومی، خیرورزد تا با روشندشمنان دری  نمیبا حجت 
  .کنداز اظهار هرگونه عیر آنان جلوگیری  هدایت آنان نشان دهد و

های در یکـی از سـخنرانی بودنـد، سعد عمر سزاهیان از که کوفیان به خطاب حسین امام
سـز  بـه خـود آییـد و  ؛ید من چه کسی هستمیای مردم بگو»فرماید: نبرد میآغاز خود پیش از 

                                                           

 .250، ص الارشاد. محمد بن محمد مفید، 1
 .1385/03/14م معظم رهبری،پایگاه اطلاع رسانی مقا 2.
   03/14/ 1385 . همان؛ 3
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 مـن بـرای شـما جـایز شکسـتن حـریمهمکنید و ببینید آیا کشـتن مـن و در خویشتن را ملامت

دختر پیامبر شما و فرزند وصی و پسر عموی پیـامبر شـما و فرزنـد اوّل آیا من فرزند  1؛«است؟...
از جانــ  خــدا آورد نیســتم؟ آیــا حمــزه  کننده آنچــه پیــامبرمــؤمن بــه خــدا و اوّل تصــدی 

الجناحین عموی من نیست؟ آیـا بارهـا عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیّار شهید ذو ءالشهداسید
اید که این دو سرور جوانان بهشـتند؟ ... اگـر و برادرم نشنیدهاین فرموده رسول خدا را در ح  من 

 2ک  پاسخ حضرت را نداد.دانند بزرسید....هیچباور ندارید از کسانی که می
 مواضع روشن . 2

کننده روشـن مسـائل مهـم در عرصـه سیاسـی و برابر دشمنان از قاطع در داشتن مواضع روشن و
از مواضـع  شود امام حسـیناهی به تاریخ مشاهده میبا نگ دشمنان است. تکالیف دوستان و

پیشـنهاد  والـی مدینـه وولید بن عتبه دیدار با  حضرت در. شفاف در برابر دشمنان برخورداربودند
معـدن  بیـت کرامـت،دانـی کـه مـا اهلتـو می ،ای عتبة»وی درپییرش خلافت یزید فرمودند: 

هایمـان بـه امانـت د عزوجـل آن را در دلافراشته ح  هسـتیم کـه خداونـهای بررسالت وپرچم
تو از پیامبر خـدا  .یمیگووبا اذن الهی سخن می گویا نمودرا مان وسیله آن زبانه ب گیاشته است و

 [،با یزیـد] بیت هستماهل چگونه من که از سفیان حرام است.شنیدی که خلافت بر فرزندان ابی
  3.«ان چنین فرمودندباره آنکه پیامبر خدا دردرحالی ؛بیعت نمایم

نِیِّ »کند: ایستد و فریاد میدر مقابل لشکر دشمن می امام حسین نِیَّ نبْااَ نلادَّ نلا فَ ننَّ نلادَّ
اهُ ذلِاكَ لَراا فَ رَ  بَی نللَّ

ْ
ةُ! یَاأ لَّ ا نلذِّ َِ مِرَّ ةِ فَ هَرْیا لَّ ةِ فَ نلذِّ لَّ ؤْمِراونَ فَ ساولُهُ فَ نلْمُ قَدْ رَيَزَ بَرْاَ نثْرَتَرْاِ بَرْاَ نلسِّ

 ِْ آن ناک  پسر ناک ، امیر شما به من گفته است که از این دو  ،مردم کوفه 4؛حُجور  طابَتْ فَ طَیُرَ
خـدای  ؛هیهات که ما زیر بار ذلـت بـرویم. دادنکار یکی را انتخاب کن: یا شمشیر یا تن به ذلت

غمبر که وابسته بـه مکتـ  گوید نکن، پیراضی نیست و می ،دارممن که در راه رضای او قدم برمی
ام، دامن علی کـه روی زانـوی او هایی که من در آنها بزرگ شدهگوید نکن، آن دامنمی ،او هستم

 5.«گوید تن به ذلت ندهام به من مینشسته
                                                           

  .226، ص السّلام از مدينه تا کربلاسخنان حسین بن ع ی ع یهصادق نجمی، . محمد1
 .357-356، ص 1ج  مقتل الحسین،. موف  بن احمد خوارزمی،  2
 . 248و  246، ص 1، ج یهما السلامال ه الحسین بن ع   ع عبدمسند الإمام الشهید أب . عزیزالله عطاردی قوچانی، 3
 .167، ص اثبات الوصیة. علی بن حسین مسعودی،  4
 .50ـ  49، ص 17، ج  مجموعه آثار استاد شهید مطهری. مرتضی مطهری،  5
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 ا یین منییدگع مییرا  یی   آ یید از
 

 1کی سی لا  م شیل کینل زنیدگع 
 

 شجاعت  . 3

نظیـر بـا شـجاعت بی دری  بـا تمـام تـوان وبی اتمام حجت، بعد از روشنگری و امام حسین
 .کـردرضایت الهی تحمـل  ها را برای انجام وظیفه ومصبیت اهم دشمنانش به مبارزه برخاست و

در شگفت بـودم کـه ایـن چـه »گوید: از شجاعت حضرت مییکی از حاضران در صحنا کربلا 
که در جلوی چشمش تمـام  شکسته باشدچنین دلدلی بود، چه قوّت قلبی بود؟ یك آدمی که این

مـن کـه  ؛القلـ  باشـدچنـین قویّ قلم کرده باشـند و ایـنبیت و فرزندانش را قلماصحاب و اهل
ه نقطهعبددر روز عاشورا أبا نظیری برایش سراغ ندارم. ای را به عنوان مرکز انتخـاب کـرده بـود، اللَّ

ه ابتدا آنجا میعبدیعنی وجود مقدس أبا کرد. به طور قطع و مسـلّم و بـر حمله می ایستاد و بعداللَّ
ه بجنگدعبدتن با أبابهت نکرد تنئطب  همه تواریخ، کسی جر  و البتـه ابتـدا چنـد نفـر آمدنـد ؛اللَّ

کنیـد؟ پسـر علـی رفتن همان. پسر سعد فریاد کـرد: چـه مـیبینولی آمدن همان و از ؛جنگیدند
تن نجنگید. دیگـر بهجنگید؟ با او تنید میاست، روح علی در پیکر اوست، شما با چه کسی دار

 و پرانـیشـروع شـد؛ سـنگ ،تن تمام شد.آن وقت جنگی که از طرف آنها نامردی بودبهجنگ تن
انـد، خواهنـد یـك نفـر را بکشـند. از دور ایسـتادههزار نفر میجمعیتی در حدود سی تیراندازی.

ه حمله میعبدکه أباها وقتی پرانند. همینکنند یا سنگ میتیراندازی می  ککرد، درست م ل یـاللَّ
  2.«کردندکند، فرار میگلّه روباه که از جلوی شیر فرار می

نبایـد دچـار  آموزد بعد از شناخت دشمن، اعلان جنگ و حملـه او،به ما می امام حسین
 نشینی شد.عق  سستی و شک، ترس،

 نمی ، حسیین اسیت حسیینینۀ حق آ
 

 ن است حسینج ن و تن م َ ع، حسی 
 

 م بیییی ح هیدا ت مشیر تی  م شیر
 

 شب ی حسیییین اسیییت حسیییینمییییع 
 

 بندیجمع
 .انسان در رفتار با دوستان و دشمنان نیازمند الگویی از انسان کامل است

                                                           

 .188. همان، ص 1
مجموعه آثار استاد ؛ ترجمه از: مرتضی مطهری، 48ـ  47، ص و بط ة کربلاء الحسین. محمدجواد مغنیه، 2

در جنگ بادشمن، ر.ی به: محمد  زدگی امام حسین. برای خودداری از شتاب191، ص 17، ج مطهری شهید
 .234، ص الارشادبن محمد مفید، 
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 .ها هستندانسان کامل، الگویی بسیار مناس  در رفتاردر جایگاه  امام حسین
، غیـرت النـاس، دلـداری، اهتمام بـه ح رسانیرفتار با دوستان، خدمت شده دری بیانالگو

 .گیاشتن یاران استناموسی و آزاد
 .شجاعت است رفتار با دشمنان، اتمام حجت، مواضع روشن و شده درالگوی بیان

هرگونـه رفتـار  از، باشـد امـام حسـین این اگر الگوی رفتاری ما با دوستان و دشمنان،بنابر
 .دکنافراطی و تفریطی جلوگیری می

 منابعفهرست 
 ، محق / مصحح: محمد ابوالفضلشرح نهج البلاغة، الحمید بن هبة اللهالحدید، عبدأبيابن. 1

 .ق 1404، الله المرعشي النجفيت، قم: مکتبة آیابراهیم
آشـتیانی، و محمدحسـین  رسـولیهاشم ، مصحح: المناق شهرآشوب، محمد بن علی، ابن. 2

 تا[.، ]بیقم: علامه
 .1381 ، تهران: سخن،فرهنگ بزرگ سخنوری، حسن، ان. 3
و  ، متـرجمالإنصاف ف  النصّ ع ی الأئمضة الإثنض  عشضر، هاشم بن سلیمانبحرانی، سید. 4

، تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامیچ دوم، رسولی محلاتـی، سیدهاشم : مصحح و محق 
 ق. 1378

چ دوم،  مؤیـدی،علـی  :مترجم ،فرهنگ جامع سخنان امام حسین، جمعی از نویسندگان. 5
 .1382کبیر، تهران: امیر

، تحقیـ : مدرسـة نزهة الناظر و تنبیضه الخضاطرحلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، . 6
 .ق 1408 ، قم: مدرسة الإمام المهدي،الإمام المهدي

قـم: م، چ چهـاررسـولی، هاشـم ، مصـحح: تفسیر نور الاق ضین، علی بن جمعهعبدحویزی، . 7
 .ق 1415، اسماعیلیان

 .1377، تهران: گستر، نامهلغ اکبر، دهخدا، علی. 8

 .ق 1412 ، قم: الشریف الرضي،إرشاد الق وب إلی الصوابدیلمی، حسن بن محمد، . 9
بیـروت: دار الکتـاب چ سـوم،  ،الكشاف عن حقضائق غضوام  التنزيضلزمخشری، محمود، . 10

 .ق 1407، العربي
 ق. 1414البلاغه، ، قم: مؤسسه نهجنهج البلاغةرضی، محمد، سید. 11
قـم: دفتـر انتشـارات چ پـنجم، ، المیضزان فضی تفسضیر القضرآن، حسـینمحمدسید ،طباطبایی. 12

 ق. 1417اسلامی، 
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، ، اربد: دار الکتـاب ال قـافيالتفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیمطبرانی، سلیمان بن احمد، . 13
 .م 2008

: ، قـمالبیـتمؤسسـة آل :، تحقیـ إعضلام الضوری بضأعلام الهضدی، طبرسی، فضل بن حسن. 14
 .ق 1417، البیتمؤسسة آل

 .1375، ، تهران: کتابفروشی مرتضویمجمع البحرين، الدینطریحی، فخر. 15
، بیـروت: عـاملی ، مصحح: احمد حبی التبیان ف  تفسیر القرآن، طوسی، محمد بن حسن. 16
 تا[.، ]بیار إحیاء التراث العربيد
، تهـران: ع ض  ال ه الحسضین بضنعبدمسند الإمام الشهید أب الله، عطاردی قوچانی، عزیز. 17

 . 1376عطارد، 
، سـاعدی محمـد جاسـم :، محقـ الشهداء الحسین بضن ع ض ابوعقاد، عباس محمود، . 18

 ق. 1425میة، تهران: المجمع العالمي للتقری  بین المیاه  الإسلا
رسولی، تهـران: مکتبـة العلمیـة هاشم ، محق : العیاشی التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، . 19

 .ق 1380 ،الاسلامیة
 .ق 1410، قم: هجرت چ دوم، ،کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، . 20

دار  قـم:چ سـوم، موسـوی جزایـری، طیـ  ، محقـ : تفسیر القمض ، قمی، علی بن ابراهیم. 21
 .1363، الکتاب

تهـران: چ سـیزدهم، ، منهج الصضادقین فض  إلضزام المخضالفین، الله بن شکراللهکاشانی، فت. 22
 .تا[]بی، کتابفروشی اسلامیه

وزارة ال قافـة و الإرشـاد تهـران: کاظم، محمد ، محق : تفسیر فرات، کوفی، فرات بن ابراهیم. 23
 ق. 1410الإسلامي، 

 .1384، قم: انصاریانچ سوم، ، اثبات الوصیة، بن حسین مسعودی، علی. 24
 .1372 ، قم: صدرا،مجموعه آثار استاد شهید مطهری، مطهری، مرتضی. 25
 .1375تهران: سزهر، چ نهم، ، فرهنگ فارسیمعین، محمد، . 26
 ، بیـروت:عزیـزیسـامری ، محق : الحسین ع یه السلام و بط ة کربلاءجواد، مغنیه، محمد. 27
 ق. 1426ار الکتاب الإسلامي، د
 .ق 1399مفید، محمد بن محمد بن نعمان، بیروت: منشورات اعلمی للمطبوعات، . 28

 



 

 

 در منابع اهل سنت امام رضا
 گروه تبلید م تبا

 مقدمه
های زیـر سـامان محورکه در  است 1امامان شیعه در منابع اهل سن از کتاب بخشی این نوشتار 

، امامــت، حــدیث سلســلة الــیه ، رابطــه بــا مــأمون، کرامــات و : ولادت، ازدواجیافتــه اســت
 .، شهادت امام هشتممعجزات، اعتراف به جایگاه علمی امام

 ولادت .1
در  3هجـری 148سـال  2القعـدهذی 11، پیشوای هشتم شیعیان در موسی الرضا بن امام علی

هـای از لق  9و صـابر 8وفـی 7،ولـی 6رضا، 5الحسن بود.به دنیا آمد. کنیه ایشان ابو 4شهر مدینه

                                                           

 .1399. جباری، علی، امامان شیعه در منابع اهل سنت، قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم،  1
 .114، ص تاريخ بناکتیمحمد بناکتی، بن . داود 2
، 1، ج الفداءتاريخ ابیعلی، بن الفداء اسماعیل ؛ ابو248، ص 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن . خلیل 3

، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، ؛ ابن 157، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن محمد  ؛331ص 
968. 

 .270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 4
تاريخ الدین محمد ذهبی، ؛ شم 248، ص 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 269ان، ص . هم5

؛ ابن 315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن ؛ سبط 269، ص 14، ج الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام
 .970، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، 

 .250، ص 10، ج اية و النهايةالبدعمر دمشقی، بن . اسماعیل 6
 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن  . سبط7
 . همان.8
 .971، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 9

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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 نام داشت.  3یا نجمه 2تکتم 1خیزران، امام هشتم بود. مادر امام رضا

 ازدواج. 2

بـه ازدواج امـام  4درهـم 4000حبیبه را با مهریه هجری، دخترش ام 202مأمون عباسی در سال 
  5در آورد. رضا

 امامت .3
به امامـت برگزیـده شـد. برتـری  رضاموسی ال بن ، فرزندش علیبعد از امام موسی کاظم

بیت و فرزندان و برادران و ک رت علـم و حلـم ایشـان و اجمـاع بر سایر اهل فضایل امام رضا
و همچنین وجود نصّ صـریح بـر امامـت  موسی الرضا بن همه بر وجود این صفات در علی

 6کرد.ایشان از سوی پدرشان، امامت ایشان را امری مشروع می
سـنّی از مـن  ،عرض کردم: فدایت گـردم گوید: به امام موسی کاظمک یر رقی می بن داود

؛ مرا راهنمایی کن و بگو امامِ بعـد از شـما چـه کسـی اسـت؟ ایشـان بـه فرزنـدش است گیشته
 7اشاره کرد و فرمود: او، امام بعدی است. رضا

نـزد  ندش رضـارسیدم و فرز گوید: خدمت امام موسی کاظممروان قندی می بن زیاد
اش نوشته من، کلامـش فرزندم علی، نوشته ،ای زیاد»به من فرمود:  او بود. امام موسی کاظم

 8.«اش فرستاده من است و هرچه گفت، حرف همان استکلام من و فرستاده
دانیـد شـما را چـرا آیا می»ما را جمع کرد و فرمود:  گوید: امام موسی کاظممخزومی می

وصـی و  موسـی الرضـا بـن تیم: نه. فرمود: شاهد باشـید کـه فرزنـدم علـیام؟ گفجمع کرده
 9.«جانشین من است و هرک  دینی از من دارد، به فرزندم مراجعه کند و از او اخی نماید

                                                           

 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن . سبط 1
 .160، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 2
 .161. همان، ص 3
 .110، ص 10، ج المنتظمعلی، بن ن الرحمجوزی عبد. ابن4
، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 269، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 5

 . 248ص 
 .967، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن6
 . همان.7
 .968. همان، ص 8
 . همان.9
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 حدیث سلسلة الذهب .4
در مسیر مدینه به خراسان به شهر نیشـابور رسـید، علمـای شـهر بـه اسـتقبال  وقتی امام رضا

کنندگان بـا علمـا و محـدثان و اسـتقبال 1مدتی در نیشابور اقامت داشـت. و امام ایشان آمدند
فرمـود:  بیان کند. امام رضا درخواست کردند حدی ی از پیامبر اکرم اصرار از امام رضا

روایت کرد پدرم موسی کاظم، از پدرش جعفر صادق، از پدرش محمد بـاقر، از پـدرش علـی »
، از طال ، از رسـول خـداابی بن ین شهید کربلا، از پدرش علیالعابدین، از پدرش حسزین

خَالَ "جبرئیل که گفت: شنیدم از خداوند متعال که فرمود:  ََ يَلِمَةُ لا إلهَ إلّا نللّه حِدري، فَمَاا قالَیاا 
مِاَ ]مِا

َ
خَلَ حِدري أ ََ پـ   ؛کلمه لا اله الا الله دژ و حصـار مـن اسـت 2؛[ نَذنبيحِدري، فَ مَا 

ک  آن را بگوید، داخل حصار من شده است و هرک  داخل حصار من شود، از عیاب ایمن هر
 .«"شده است

را شـنید، دسـتور داد بـا طـلا آن را  «سلسـلة الـیه »یکی از امرای سامانی وقتـی حـدیث 
بنویسند و وصیت کرد با وی دفن شود. چون آن امیر درگیشت، خواب وی را دیدند که بـه سـب  

  3، بخشوده شده بود.«لااله الا الله»ث و احترامش به کتابت این حدی
و  نددر نیشابور حضور داشت، گروهی از صوفیه خدمت ایشان رسـید مدتی که امام رضا

، دقـت کـرد، فهمیـد شـما اسـت عرض کردند: وقتی مأمون در این منصبی که خداوند به او داده
، و از بین خانـدان رسـول خـدا تر هستیدکردن شایستهمردم به حکومت ااز هم بیتاهل

که امامت و رهبـری تر دید و حکومت را به شما واگیار کرد؛ درحالیشما را از همه به این شایسته
احتیاج به کسی دارد که غیای ساده بخورد و لباس خشن بزوشد و سوار الاغ شـود و بـه ملاقـات 

 ها حاضر شود.مریض برود و در تشییع جنازه
یوسـف »گفتن صوفیه تکیه داده بود، راسـت نشسـت و فرمـود: ام سخنکه هنگ امام رضا
نشسـت و پوشید و بر تخت فرعونیان مینبی خدا بود؛ لباس دیبا و طلابافت می فرزند یعقوب
هرگـاه سـخن گفـت، راسـت کـه کرد. شما باید از امام عدالت و دادگری بخواهید امر و نهی می

ای داد، بـه آن وفـا نمایـد. همانـا خداونـد و هرگـاه وعـده باشد و هرگاه حکم کرد، عادلانه باشـد
   .«خوراکی و لباسی را حرام نکرده است

                                                           

 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن ؛ سبط 120، ص 10، ج المنتظم، علیبن الرحمن جوزی عبد. ابن1
 .1003و  1002، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 .166، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 3
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بتاِ  »این آیه را خواند:  در ادامه امام رضا يِّ رَجَ لِعِبتادِهِ وَ الطَّ َْ تِي أَ هِ الَّ ینَةَ اللَّ ُِ مَ 
قُلْ مَنْ حَرَّ

لْ ُْ های پای برای بندگانش قرار داده و خوراکیبگو چه کسی حرام کرده زینت خدا را که  1؛مِنَ الرِّ
  2.«هارا از رزق

خواستند با این سخنان با این سخن، پاسخ محکم و قاطعی به کسانی داد که می امام رضا
 تر جلوه دهند.تر و متدینعالم ،ترو خود را آگاهکنند ایشان را سرزنش 

 رابطه با مأمون  .5

 عهدی ولایت (الف
را از مدینه به خراسان احضـار کـرد و ایشـان را  ، مأمون عباسی امام رضاهجری 201در سال 

رشـید  بـن مأمون این اقدام را پ  از خلع برادرش قاسـم 3عهد و خلیفه بعد از خود قرار داد.ولی
و  نـدآورهای سیاه خـود را درشنبه دوم رمضان دستور داد لشکریانش لباسدر روز سه 4انجام داد.

در روز پـنجم  5عباس مواجه شد.استفاده کنند که این امر با مخالفت برخی از بنیلباس سبزرنگ 
 6عهد خلیفه بیعت شد.ولیدر جایگاه  ق، با امام رضا 201رمضان سال 

 نماز عيد فطر (ب
درخواست کرد نماز را ایشان با مردم اقامه کند. امـام  در یکی از اعیاد فطر، مأمون از امام رضا

کار امتناع ورزید؛ ولی با اصرار مأمون ناچار شـد درخواسـت وی را بزـییرد. امـام از این  رضا
این نمـاز را بـه جـای آورد.  با این شرط خواسته مأمون را پییرفت که م ل پیامبر اکرم رضا

 خواهید، انجام دهید.مأمون گفت هرگونه که می

                                                           

 .32. اعراف: 1
 .1005و  1004، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 93، ص 10، ج المنتظمعلی، بن الرحمن جوزی عبد؛ ابن554، ص 8، ج تاريخ طبری جریر طبری، بن . محمد3

عمر بن  ؛ اسماعیل5، ص 14، ج تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلامالدین محمد ذهبی، ؛ شم 94و 
 . 247، ص 10، ج البداية و النهايةدمشقی، 

 .5، ص 14، ج ت المشاهیر و الاعلامتاريخ الاسلام و وفیاالدین محمد ذهبی، . شم 4
 . 554، ص 8، ج تاريخ طبریجریر طبری، بن . محمد 5
 .1018، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، .ابن6
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قـرار گرفتنـد  امام رضا به دستور مأمون فرماندهان و سزاهیان و سران حکومتی در خدمت
امـام  اجتماع کردند و منتظر خروج ایشان بودند. تا به مصلی بروند. مردم درب خانه امام رضا

که غسل کرده بود و عمامه سـفیدی بـر سـر گیاشـته بـود و از منزل خارج شد؛ درحالی رضا
پیـاده بـه سـوی  تحت الحنک آن را بر شانه انداخته بود و خود را معطر سـاخته بـود و بـه حالـت

گونه باشند و آنها نیـز اطاعـت کـرده، پیـاده مصلی حرکت کرد و دستور داد همراهانش نیز همین
 راهی مصلی شدند.

در حرکت بودند و هنگام طلوع آفتاب صدایشان به تکبیر و تهلیل بلند  مردم کنار امام رضا
و بـا مـردم  ندها پیاده شـدز از مرک گونه دیدند، آنها نیشد. فرماندهان و سزاهیان وقتی مردم را آن

گفتنـد. از گفـت، مـردم نیـز در پـی ایشـان تکبیـر میمی همراه شدند. هر تکبیر که امام رضا
ها، مرو به لرزه آمده بود و صدای گریه و ضجه مردم بلند بود. این وضعیت به مـأمون صدای تکبیر

ه مصلی برسد، مردم همه شیفته او ب موسی الرضا بن گزارش شد و فضل به او گفت: اگر علی
کسی را بفرست تا او را برگرداند. مأمون نیز همـین کـار را  ؛افتدشوند و موقعیت ما به خطر میمی

خواهیم شما در مشقت باشید؛ شما بـه منـزل کرد و پیغام داد: ما شما را به سختی انداختیم و نمی
بود، این کار را انجام خواهد داد. پ  از این  بازگردید و همان کسی که سال گیشته نماز را خوانده

 1به منزل بازگشت و مأمون نماز عید را با مردم اقامه کرد. پیغام، امام رضا

 کرامات و معجزات. 6

چون امام را دیدند، نتوانسـتند بـر  ؛کنندتوجهی بیبرخی از اطرافیان مأمون تصمیم گرفتند به امام 
ای را بـرای قیام کردند. در روز دیگر، همین عـده کـه بایـد پـردهایشان تصمیم خود بمانند و برای 

 2خود بالا رفت.زدند، عمدا  چنین نکردند که بادی وزید و پرده خودبهورود آن حضرت بالا می
بنا شـد او و  ؛دانستکرد و نس  امام را صحیح نمیزین  کیابه ادعای نس  علوی می

وند تا مشخص شود چه کسـی سـخن درسـت وارد قف  شیرها ش موسی الرضا بن علی
نزدنـد؛ ایشـان ، هیچ آسیبی به ندگوید. امام به میان شیران رفت و شیران بر او تواضع کردمی

                                                           

 .1019و  1018. همان، ص 1
 .297، ص مطال  السؤولطلحه نصیبی، بن  . محمد2
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 1اما زین  کیابه را دریدند.

به آنچه در نظـر داری، »به شخصی نگاه کرد و فرمود:  گوید: امام رضاسعد می بن سعید
آن شخص سه روز بعد از این سخن امـام  .«ی از آن نیستوصیت کن و آماده چیزی شو که گریز

 2از دنیا رفت.
ید: نزد امام رضاموسی می بن حسین علی علوی از  بن نشسته بودیم که جعفر گو

 کنار ما عبور کرد. وقتی چشم ما به ظاهر نامناس  او افتاد، بر او خندیدیم. امام رضا
یابد. یـک مـاه از ایـن رسد و شرایط او بهبود میزودی اموال بسیاری به او میفرمود: به

سخن نگیشت که امارت مدینه به او رسـید و وضـعیت او عـوض شـد و موقـع عبـور، 
 3خادمین در اطرافش بودند.

 .«اللـه، محمـد را خواهـد کشـتعبد»به من فرمود:  گوید: امام رضایسار می بن حسین
الله مـأمون کـه در بله، عبد»را خواهد کشت؟ فرمود:  هارون بن محمد ،هارون بن اللهگفتم: عبد

گونـه مـاجرا همان .«خراسان است، محمد امین فرزند زبیده را که در بغداد است، خواهد کشـت
  4شد که ایشان فرموده بود.

 اعتراف به جایگاه علمی امام .7 
اسـت؟ کننده بهشـت و جهـنم تقسـیم سؤال کرد چگونـه علـی روزی مأمون از امام رضا

عبـاس کـه گفـت: شـنیدم از  بـن اللـهاز پـدرت از پـدرانش از عبداست نشده  فرمود: آیا روایت
مایـه کفـر اسـت؟ گفـت:  مایه ایمان و دشمنی علی فرمود: دوستی علیکه می پیامبر

 فرمود: پ  وقتی ملای تقسیم بهشت و جهنم، دوستی و دشـمنی بـا علـی بله. امام رضا
ای  ؛ننده بهشت و جهنم است. مأمون گفت: خدا مرا بعد از تو زنـده نگـه نـداردکباشد، او تقسیم

  5 .هستی دهم که تو وارث علم رسول خداشهادت می ،الحسنابو
                                                           

 . همان.1
 .978، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 .979همان، ص . 3
 . همان.4
 .163و  162، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 5
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 شهادت  .8
کـه  4با سمّ مأمون عباسـی 3در شهر طوس، 2ق 203سال  1در آخرین روز ماه صفر امام رضا

نمـاز خوانـد و  ید. مأمون عباسی بر پیکر امام رضابه شهادت رس 5در انگور قرار داده شده بود
 6.شدجنازه امام در کنار قبر هارون الرشید عباسی دفن 

؛ را به قتـل برسـاند خالد برمکی قصد داشت هارون را تحریک کند تا امام رضا بن یحیی
ن در جـواب گفـت: وموسی الرضا مدعی حکومت است. هـار بن به هارون گفت: علی بنابراین
 7( انجام دادیم، برای ما کافی است.باره پدرش )موسی کاظمآنچه در

مهـران  بـن دانست نزدیک هارون دفن خواهد شـد. موسـیقبل از شهادتش می امام رضا
که هـارون مشـغول خوانـدن خطبـه بـود. امـام را در مدینه دیدم؛ درحالی گوید: امام رضامی

جعفر ارجانی نیـز در روایتـی  بن حمزة 8خواهند کرد. فرمود: من و او را در کنار هم دفن رضا
 9دهد.شدن ایشان در کنار قبر هارون خبر میاز دفن مشابه از اطلاع امام رضا

خواست ایشان را در کنار پدرش هارون دفن کند کـه ، مأمون میپ  از شهادت امام رضا
 چنـین اوضـاعی را بـه یکـی از زمین، محکم و سخت شد و نتوانستند زمین را بکنند. امـام قـبلا  

بنابراین امـام را در  ؛بینی کرده بود و مکانی را برای دفن خویش معیّن کرده بودمحبان خویش پیش
 10آن مکان دفن کردند.

                                                           

، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 1
 . 312، ص تاريخ خ یفهخیاط، بن ؛ خلیفة 248ص 

؛ اسماعیل 312، ص تاريخ خ یفهخیاط، بن ؛ خلیفة 248، ص 22، ج الوفیاتالوافی بایبک الصفدی، بن . خلیل 2
 .250، ص 10، ج البداية و النهايةبن ک یر دمشقی، 

، 10، ج المنتظمعلی، بن الرحمن جوزی عبد؛ ابن270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 3
 . ا114، ص تیتاريخ بناکمحمد بناکتی، بن ؛ داود 120ص 

 . 240، ص وسی ة الخادمروزبهان خنجی، بن ؛ فضل 159، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن . محمد4
 .159، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن  . محمد5
، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 6

 . 248ص 
  .975، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن7
 .976. همان، ص 8
 . همان.9

 .241، ص وسی ة الخادمروزبهان خنجی، بن . فضل 10
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علاقه داشت و خـود را  شدت به امام رضااعین با اینکه از خادمان مأمون بود، به بن هرثمة
رازی را بـه تـو »مـرا طلبیـد و فرمـود:  گوید: امام رضایدانست. هرثمه ماز شیعیان ایشان می

بدان ای هرثمه کـه »سز  فرمود:  .«ام، آن را نزد کسی فاش نسازخواهم گفت؛ ولی تا وقتی زنده
مرگ من نزدیک است و من با خوردن انگور و انار مسموم از دنیا خواهم رفت. خلیفـه قصـد دارد 

ولی خداوند توانایی این کار را به او نخواهد داد. زمین به  که مرا پشت قبر پدرش هارون دفن کند؛
توانند چیـزی از آن حفـر کننـد. محـل دفـن مـن، در فـلان قدری سخت خواهد بود که آنها نمی

قسمت است. وقتی جنازه من تجهیز شد، کسی بر من نماز نخواند؛ اندکی صبر کنیـد کـه مـردی 
ماز خواهد خواند و شما هم با او نماز بخوانیـد. وقتـی سوار بر ناقه از صحرا خواهد آمد و بر من ن

ام، حمل کردید، با حفر اندکی در آنجا از نماز فارغ شدید و مرا به مدفنی که برایت مشخص کرده
هرثمـه  .«ای خواهی یافت که در کف آن قبر، آبی جریـان دارد. مـرا در آنجـا دفـن کنیـدقبر آماده

من این خبر را نزد کسی بازگو نکردم تا اینکه ایشـان پـ  از ، گوید: پ  از تاکید امام رضامی
 خوردن انار و انگور مسموم نزد خلیفه از دنیا رفت.

ای »از مجلـ  مـأمون خـارج شـد، فرمـود:  گوید: وقتی امـام رضـااباصلت هروی می
 ایشان دو روز زنده بودند و روز سوم از دنیا رفتند. .«آنها کارشان را کردند ،اباصلت
بر مأمون وارد شدم و ماجرا را به وی گفـتم. پـ   گوید: بعد از رحلت امام رضامه میهرث

وعده داده بود، از صحرا آمـد و  به دستور مأمون، شخصی که امام رضا از تجهیز امام رضا
نماز خواند و مردم نیز با وی نماز خواندند. پ  از نماز، دیگر کسی آن شخص را  بر امام رضا

قبری حفر شود که ایـن امـر،  ستور خلیفه، مقرر شد پشت قبر هارون برای امام رضاندید. با د
سز  قبـر  ؛به علت سختی زمین عملی نشد و پی به راستی سخنانی که امام به من گفته بود، بُردم

هایی کـه فرموده بود، حفر کـردیم و قبـری بـا همـان نشـانه ای که امام رضارا در همان منطقه
   1ود، یافتیم و این امر باعث تعج  مأمون و اطرافیان شد.ایشان داده ب

  منابعفهرست 
    1328، [بینها]فخر رازی، محمد بن عمر؛ مجموعة الرسائل، المسائل الخمسنون؛ مصهر:  .1

 ،ی: المعهـد الالمـانروتیـب ات؛یبالوف ی(؛ الواف764)م.  بکیابنلیخل نیالدصلاح ،یصفد .2
  ق1401

                                                           

 .1022ـ  1020، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن1
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و انبـاء ابنـاء  انیـالاع اتیـ(؛ وف681)م.  بکریاببنمحمـدبنحمدا نیالدخلکان، شـم ابن .3
  ش.1364 ،یالرض فیاحسان عباس؛ قم: منشورات الشر  یالزمان؛ تحق

؛ تحقی  الفصول المهمة فی معرفة الائمة(؛ 855احمد )م. بنمحمدبنصباغ مالکی، علیابن .4
 ق.1422سامی الغریری؛ قم: دار الحدیث، 

وسضی ة الخضادم الضی المخضدوم در شضرح (؛ 927روزبهان )م. بناللهضـلخنجی اصفهانی، ف .5
 ش.1375؛ به کوشش رسول جعفریان؛ قم: انصاریان، ص وات چهارده معصوم

 یالمختصـر فـ یالمسـم الفـداءیاب خی(؛ تـار732)م.  محمودبنیعلبنلیابوالفداء، اسماع .6
 ق.1417 ة،یم: دار الکت  العلروتیب وب؛یمحمود د  یاخبار البشر؛ تحق

: دار روتیـب ة؛یـو النها ةیـ(؛ البدا774)م.  عمربنلیابوالفداء الحافظ اسماع ،یدمشق ریک ابن .7
 م.1986ق/1407الفکر، 

معارج الوصول إلی معرفـة آل الرسـول و البتـول؛ تهـران: مجمـع  ی،زرند وسفیبن ؛ محمد  .8
 .تایاحیاء ال قافة الاسلامیة، ب

 ،یالصـفد بـکیابـن  لیـ؛ خل269، ص 3ج  ان،یـالاع اتیـ، وفخلکانبن محمد بن احمد  .9
  اتیبالوف یالواف

تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر و (؛ 748ع مان )م. بناحمدبنالدین محمدذهبی، شم  .10
 م.1993ق/1413؛ تحقی  عمر عبدالسلام تدمری؛ بیروت: دار الکتاب العربی، الاعلام

تضذکرة الخضواص مضن الامضة بضذکر (؛ 654دادی )م. قزغلی البغـبنجوزی، یوسـفبنسبط .11
 ق. 1418؛ قم: منشورات الشریف رضی، خصائص الائمة

 ،ی: المعهد الالمـانروتیب ات؛یبالوف ی(؛ الواف764)م.  بکیابنلیخل نیالدصلاح ،یصفد .12
 ق.1401

قادر الالمنتظم فی تاریخ المم و الملوك؛ تحقی  محمد عبـدی علبن الرحمن عبد یجوزابن .13
 ق.1412القادر عطا؛ بیروت: دار الکت  العلمیة، ط الولی، عطا و مصطفی عبد

و  خیمعرفـة التـوار یالالبـاب فـ یروضة اول یبناکت خی(؛ تار730محمد )م. بنداود ،یناکتب .14
  ش.1348 ،یالانساب؛ به کوشش جعفر شعار؛ تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار مل

؛ تحقی  محمد أبوالفضـل تاريخ الأمم و الم وك(؛ 310یر )م. جربنطبری، أبوجعفر محمد .15
 ق. 1387ابراهیم؛ بیروت: دار التراث، ط ال انیة، 

 حی(؛ مطالـ  الســؤول فـي مناقــ  آل الرسـول؛ تصــح652)م.  طلحــهبننصـیبی، محمد .16
   ق.1419: البلاغ، روتیب ؛ییطباطبا زیعبدالعز
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؛ تحقی  فواز؛ بیروت: دار الکت  العلمیة، ط یاطخبنتاريخ خ یفة ،ابوعمرو اط،یخبنفةیخل .17
  م.1995ق/1415الولی، 

 .ق1430المکتبة العصریة :روتیب، امع کرامات الولیاءج لیبن اسماع وسفی ،ینبهان .18

مؤسسـة  :روتیب ،میابراه نیتصحیح: زهران، حس ،ال قات، کتاب حبان، محمد بن حبانابن .19
 ق.1408، ةیالکت  ال قاف

 



 

 

 تبليغ در مناطق مشترک هایبایسته

 *الرض  تیمب امبسعالاسلام والمسلمین حجت

 مقدمه
رساندن پیام به دیگران از طری  برقـراري ارتبـاط بـا هـدف ایجـاد دگرگـونی در به معنای  «تبلی »

اسـت؛ گیرنده و محتـوای پیـام اسـتوار دهنده، پیامبینش و رفتار اشخاص بر سه عنصر اصلی پیام
نظر یـا اقناع یا ترغی  مخاط  به انجـام عمـل مـوردسب  مدت، مدت یا بلندهآن در کوتا انتیج

هـاي شـود. درحقیقـت تبلیـ  را بایـد فراینـدي  از روشتغییر در فکـر، اندیشـه و بیـنش وی می
دادن بـه نیروهـاي فـردي و اجتمـاعی از طریـ  نفـوذ در کردن و جهـتپیوسته براي بسـیجهمبه

تبلیـ  دیـن  مشـخص دانسـت. یاسات به منظور رسیدن به هدفشخصیت، افکار، عقاید و احس
هـا بـه کمـالات و ای از تبلیغات ارزشمند در جامعه برای هدایت بشـری و رسـاندن انسـاننمونه

معنویت و تبیین درست حقای  دینی است که این رسالت درحقیقت توسط پیـامبران و جانشـینان 
البته از این نکته نباید غافـل شـد کـه تبلیـ  ؛ شودیآنان و عالمان، مبلغان و مروجان دین انجام م

دارد و نیـاز ثیرگیاری و ماندگاری، بـه ابـزار و روش أتبرای هنرها،  انوعی هنر است که همانند هم
رعایـت آداب و  ؛ بنـابراینثمـر اسـتبخشـی و مانـدگاری تبلیـ ، انـدی یـا بـیبدون آن، نتیجه

 .ندان داردهای تبلی  در مناط  مشتری ضرورتی دوچروش
 1شود.های محتوایی تبلی  در مناط  مشتری بیان میبایستهنوشتار به یکی از در این 

 تبيين صحيح جایگاه صحابه از دیدگاه تشيع
مورد مناقشه در جهـان اسـلام، موضـوع صـحابه و یـاران ای گونهیکی از مباحث مطرح و به 

                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح دانش* 
 8، 6های توشه مناط  مشتری، شماره  مشتری، ر. ی به: فصلنامه رههای تبلی  در مناط. برای شناخت کامل بایسته1

 . 1و دوفصلنامه تبلی  و تقری ، ش  10و 

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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اخـتلاف و نـزاع و سب  سفانه گاهی أتو جایگاه آنان بین امت اسلامی است که م پیامبر اکرم
در ویژه بـهمبلغان در صورت وجود فرصـت مناسـ  است  یضرور ؛ بنابرایناستشده دشمنی 
سخنان ناصوابی که بـه شبهات و به های علمی و صمیمی به طرح این موضوع بزردازند و نشست

اجمال از ایـن بـهآشـنایی بیشـتر،  تبیـین بحـث وبرای شود پاسخ بگویند. شیعیان نسبت داده می
 شود. نکاتی طرح میبحث 

که همنشین و ملازم دیگری است و مدتی طـولانی بـا شود گفته میصحابه در لغت به کسی 
بیان شده است. برخـی صحابه در اصطلاح تعاریف متعددی برای  1.او معاشرت و ملازمت دارد

و حضرت را هرچند در یک لحظـه است وده اند: صحابی کسی است که همنشین با پیامبر بگفته
از روز دیده باشد یا صحابی کسی است که در حال اسلام حضرت را دیده باشد و در حال اسلام 

یا است اند: صحابی کسی است که یک سال تمام با پیامبر بوده نیز از دنیا برود. بعضی دیگر گفته
تعریـف از صـحابه شـهرت دارد:  ایـن 2در یک جنگ با آن حضرت همراه بوده باشـد.کم دست

ی نلله نلره فسالم فاي حرا اه مؤمرااً »  3؛باه، فمااِ نلای نخسالام نلدحابه يل مَاْ رنی نلربي صَلَّ
، به او ایمـان آورده و بـا دیـن و است صحابه کسی است که پیامبر را در زمان حیات مبارکش دیده

 .«رفته استایمان از دنیا 
 29قرآن در این موضـوع، آیـه  اترین آیدارند. صریح ایویژهجایگاه  صحابه در قرآن و روایات

  فرماید:سوره فتح است که خداوند متعال می
دًن  رًاا سُاجَّ ارِ رُحَمَاءُ بَرْرَیُمْ َ رَنهُمْ رُيَّ فَّ ُِ نءُ نَلَی نلْ شِدَّ

َ
ذِیاَ مَرَهُ أ هِ فَنلَّ سُولُ نللَّ د  رَّ حَمَّ یَبْتَغُاونَ مُّ

هِ فَ  اَ نللَّ اوْرَنةِ فَضْلًا مِّ َِ ذَلِاكَ مَاثَلُیُمْ فِاي نلتَّ اجُو ثَارِ نلسُّ
َ
اْ أ رِضْوَننًا سِرمَاهُمْ فِي فُجُوهِیِم مِّ

ُُ فَاسْاتَغْلََ  فَاسْاتَوَی نَلَای سُاوقِهِ یُرْجِابُ  ُُ فَئَاازَرَ خْرَجَ شَطْأَ
َ
نجِرلِ يَزَرْعٍ أ فَمَثَلُیُمْ فِي نخِْ
ارَ فَ  فَّ ُِ نعَ لِرَغِرَ  بِیِمُ نلْ رَّ جْارًن نلزُّ

َ
غْفِارَةً فَأ ِِ مِارْیُم مَّ االِحَا ذِیاَ ءَنمَرُون فَنَمِلُاون نلدَّ هُ نلَّ نَدَ نللَّ

محمد]ص[ پیامبر خداست و کسانی که با اویند بـر کـافران سـختگیر ]و[ بـا  4؛نَهِرمًا
بینی فضل و خشنودی خدا را خواستارند همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود می 

هایشان است این صفت ایشان است در آنان بر اثر سجود در چهره علامت ]مشخصه[ 
                                                           

 «.صح »، ماده المفردات فی غري  القرآن. ابوالقاسم حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 1
 .100ص ،آرا ع ماء المس مین فی التقیه و الصحابه و صیانه القرآن الكريم. سیدمرتضی رضوی، 2
 .8، ص الاصابه فی تمییز الصحابهحجر عسقلانی، . ابن3

 .29فتح:  4.
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ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهـد تورات و م ل آنها در انجیل چون کشته
های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از ]انبوهی[ آنـان تا ستبر شود و بر ساقه

ا بـه کسـانی از آنـان کـه ایمـان آورده و کارهـای ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد خـد
 «.است آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده ،اندشایسته کرده

 تعابیر جال  و قابل توجه دارند:  صحابه پیامبر اکرمدربارۀ  امام صادق
ٍِ مِااَ نَلْمَدِ  لْفاً، ثَمَانِرَاةُ آلَا

َ
هِ نِثْرَيْ نَشَرَ أ صْحَابُ رَسُولِ نَللَّ

َ
اةَ فَ يَانَ أ َِّ لْفَاانِ مِااْ مَ

َ
یرَاةِ فَ أ

لََ اءِ فَ لَمْ یُرَ فِریِمْ قَدَرِيٌّ فَ لَا مُرْجِئ  فَ لَا حَارُفرِيٌّ فَ لَا مُرْتَزِلِايٌّ فَ لَا صَاا لْفَانِ مِاَ نَلطُّ
َ
حِبُ أ

رْفَنحَرَا مِاْ 
َ
یَارَ فَ یَُ ولُونَ نِقْبِضْ أ رْلَ فَ نَلرَّ ونَ نَللَّ ُِ يٍ يَانُون یَبْ

ْ
يُلَ خُبْازَ نَلْخَمِرارِ  رَأ

ْ
نْ نَأ

َ
 1؛قَبْلِ أ

هشت هزار از مدینه و دو هزار از مکـه و دو  ؛اصحاب رسول خدا دوازده هزار نفر بودند
میه  و نـه يئمیه  بود و نه مرجنفر جبري هزار از آزادشدگان، میان همه آنان نه یك

کنـد. آنـان  ي و قیـاس عمـلأمیه  و نـه کسـي کـه بـه رمیه  و نه معتزليحروري
داشتند: جان ما را بگیـر پـیش از آنکـه نـان کردند وبه خداعرضه میروز گریه ميشبانه

 شده را بخوریم.خمیر تازه پخت
در دعای چهارم صحیفه سجادیه از راه مناجات و دعا، خدمات ارزشمند پیروان و  امام سجاد

آنان کـه نقـش  و برنهد میسزاس را  کنندگان پیامبران از حضرت آدم تا خاتم پیامبرانتصدی 
یـاران ویژه بـه ،اساسی و بسزایی در گسترش و ماندگاری ادیان توحیدی و شریعت الهـی داشـتند

 : دارنداعظم درود خاص ن ار می وفادار و صادق پیامبر
بْ 
َ
اذِیاَ أ حَابَةَ فَ نلَّ حْسَرُون نلدَّ

َ
ذِیاَ أ ةً نلَّ دٍ خَاصَّ صْحَابُ مُحَمَّ

َ
یُمَّ فَ أ لَاوُن نلْابَلَاءَ نلْحَسَااَ فِای نللَّ

سْامَرَیُ 
َ
ُِ أ نْوَِ هِ، فَ نسْتَجَابُون لَهُ حَرا ََ ِ هِ، فَ سَابَُ ون إِلَی  ََ سْرَنُون إِلَی فِفَا

َ
، فَ أ ُُ ، فَ يانَفُو ُِ مْ نَدْرِ

ََ فِی إِظْیَارِ يلِمَتِاهِ، فَ قَااَ لُ  ةَ رِسَالاِ هِ فَ فَارَقُون نلْأزَْفَنجَ فَ نلْأَفْلَا بْرَااءَ فِای حُجَّ ون نلْبَْااءَ فَ نلْأَ
تِهِ یرْجُونَ  ِ هِ، فَ ننْتَدَرُفن بِهِ فَ مَاْ يانُون مُرْطَوِیاَ نَلَی مَحَبَّ ِ جارَةً لَااْ َ بُاورَ فِای  َ ثْبِرتِ نُبُوَّ

ُ ون بِرُرْفَِ هِ، فَ ننْتَفَتْ مِارْ  ذِیاَ هَجَرَْ یُمْ نلْرَشَائِرُ إِذْ َ رَلَّ ِ هِ فَ نلَّ ََّ ُِ إِذْ سَاِرُون فِای مَوَ یُمُ نلَْ رَنبَاا
رْضِایِمْ مِااْ رِضْاوَننِک، فَ بِمَاا 

َ
یُمَّ مَاا َ رَياون لَاک فَ فِراک، فَ أ ظِلِّ قَرَنبَتِهِ فَلَا َ رْسَ لَیُمُ نللَّ

نَااةً لَاک إِلَراک فَ نشْاِرْهُمْ نَلَای هَجْارِهِمْ  َُ حَاشُون نلْخَلْقَ نَلَرک، فَ يانُون مَعَ رَسُولِک 
َِ فِای إِنْازَنزِ فِرک  ارْ یارَ قَوْمِیِمْ، فَ خُرُفجِیِمْ مِاْ سَارَةِ نلْمَرَااشِ إِلَای ضِارِ هِ، فَ مَااْ يثَّ َِ

                                                           

 .15، ح 640، ص 2، ج الخصالبابویه، محمد بن علی ابن 1.
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یرِک مِاْ مَهْلُومِیِمْ  نشینی با را، آنان که شرط هم ویژه اصحاب محمّدبه ،خدایا 1 ؛َِ
دنـد، دادن بـه حضـرتش امتحـان داخوبی پاس داشـتند و کسـانی کـه در یـاریاو را به

آوردنش شتافتند و برای آمدها کمک کردند و به ایمانامتحانی نیکو و او را در تمام پیش
هایش را به گوش آنـان که دلیل پیامشنیدن دعوتش، بر یکدیگر پیشی جستند و هنگامی

کردن دینش، از همسـران و در راه آشکار رساند، او را اجابت کردند و آیینش را پییرفتند
شدن نبوّتش، با پدران و فرزندان خـود جنگیدنـد؛ و ا شدند و برای پابرجاو فرزندان جد

ها پیروز شدند. و کسانی که به رشتا محبـت او پیچیـده به خاطر وجود او، در آن جنگ
شدند، در مسیر دوستی و عشقش، تجارتی را امید دارند که هرگز کسادی و زیـان در آن 

قبایل و عشایرشـان از آنـان دوری  ،دین او آویختند که وقتی به دستگیرۀ راه ندارد. و آنان
گزیدند و زمانی که در سایا قرب به او آرمیدند، خویشاوندانشان از آنان کنـاره گرفتنـد. 

آنچه بـرای تـو و در راه تـو از دسـت دلیل به  لطفت را برای اصحاب محمّد ،خدایا
آنکـه مـردم را دلیل و نیز به ات خشنود ساز دادند از نظر دور مدار و آنان را از خشنودی

کردنـد، که خالصانه ملّت را به سوی تو دعـوت میحالیپیرامون دینت گرد آوردند و در
ات بودند و برای اینکه در راه تو از شهر و دیار و قوم خود هجرت کردند و همراه فرستاده

شت دینت از فراخی معاش، به تنگی و سختی دچار شدند و افراد زیادی که برای بزرگدا
 ها تحمل کردند، پاداش عنایت کن.ستم

صـحابه پیـامبر را دربـارۀ ، دیدگاه و عقیـده شـیعیان بیتو صریح ائمه اهلروشن این بیانات 
هایی که برخـی از معانـدان و مغرضـان بـر شـیعه وارد تهمت؛ بنابراین استکرده خوبی تبیین به

تیمیـه و لیفـات ابنأتوان در تها را میاین تهمت فریبی است. نمونهاز اساس پوچ و عوام اند، کرده
هـای مختلـف دیـد کـه هـای معاصـر بـا عنـاوین و عبارتبه دنبال آن برخی از سلفی و وهـابی

کنـد. مهـری میجوید و به آنها ابراز بیصحابه پیامبر برائت و بیزاری می گویند شیعه از بیشترمی
تنها برای صـحابه پیـامبر جایگـاه و کنند: شیعیان نهیان میو ب اندزنان پا را فراتر گیاشتهاین تهمت

منهضاج کینه و دشمنی دارند. ابن تیمیـه در  بلکه با اصحابِ رسول خدا ،احترامی قائل نیستند
إلا نفارنً  -ف هم یبرأفن ما جمیور هؤلاء بل یتبرأفن ما سائر أصحاب رساول نللاه»نویسد: می السنه

 [که در بیعت رضوان با پیـامبر بیعـت کردنـد] یان از جمهور صحابهشیع 2؛قلرلًا نحو بضرة نشار
                                                           

 ، ديار عاشقان: تفسیر جامع صحیفه سجاديهحسین انصاریان،  1.
 .39، ص 1، ج منهاج السنة النبويهتیمیه، . احمد بن عبدالحلیم ابن2
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جویند، مگر از عدۀ خیلـی نیز بیزاری می جویند، بلکه از سایر اصحابِ رسول خداتبری می
 .  «کمی

کند کـه صـحابا مـورد مـدحِ شـیعیان، فقـط ده نفـر وی این ادعا را در موارد متعدد تکرار می
ندارند و برای آنها طلـ  مغفـرت  یبه صحابه محبت و آنان اندار دادههستند و بقیه را مورد طعن قر

 کنند و به آنها بغض دارند.نمی
يتب نلشرره  ِفر ناماة »نویسد: با کمال بی انصافی میباره همچنین نویسنده دیگری در این

عه هـای شـیکتاب 1؛نلدحابة يافه لم یرج ما نلتِفرر سوی قلرل مریم لا زید ناد یم نلای سابره
 .«کننـدرسـد، تکفیـر میتمامی صحابه جز معدودی از آنها را که عددشـان بـه هفـت نفـر نمی

وجه صحت ندارد و اگر کسـی انـدی آشـنایی بـا منـابع های ناروا، به هیچکه این نسبتحالیدر
تیمیه و دیگران در این موضوع اتهـام واهـی و کـاملا  شود سخنانِ ابنشیعه داشته باشد، متوجه می

ماننـد امـام علـی،  بیـت پیـامبربرخـی از اهل اولا  چراکـه  ؛اساس و دور از واقعیت استبی
از بزرگـان صـحابه  ،بیت پیـامبراز اهلبودن بر افزون  حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین

کیـد أجایگاه رفیع و مدح و عظمت صحابه ت بیت در بیان و رفتار خود برائمه اهل نیز هستند. ثانیا  
برخـی عالمـان و  ؛ بـه همـین دلیـلنـداهو علمای شیعه نیز به تبیین این جایگـاه پرداخت اندهنمود

لیف أبر طرح بحث جایگاه صحابه در علم رجال، مسـتقل نیـز بـه تـافزون اندیشمندان شیعه نیز 
تـألیف  الكضرام ةالصضحابتوان کتاب ارزشـمند د که نمونه آن را میانهکتاب در این موضوع پرداخت

نفر از  567آبادی دانست که در این کتاب الله شیخ محمدعلی احمدیان نجفتمه محق  آیعلاّ 
  2 صحابه پیامبر خدا را ذکر کرده است.

شیعه بر اساس واقعیات تاریخی، نظریه عدالت تمام صحابه را قبـول  گفتنی است،ای که نکته
 ؛نیست ه صحابه رسول خداکه شایستسر زد برخی صحابه رفتارهای ناشایستی از زیرا  ؛ندارد

، تخلـف بزرگـان نامه در روزهای آخر عمر مباری پیامبر اکـرمم ل ممانعت از نوشتن وصیت
بـود، غصـ   کیـد پیـامبر اکـرمأسزاه اسامه که حضور در سزاه مـورد تحضور در صحابه از 

و شـهادت ایشـان،  ، حمله به خانه دختر پیـامبر حضـرت فاطمـه زهـراخلافت امام علی
از  گیاری در دین و تحریف برخی از مبانی دینی و برخی امور دیگر که بیـانص  فدی، بدعتغ

پیـامبر به همین دلیل مخالفت و کارشکنی برخی از صحابه با دستورات صریح پیامبر اکرم است. 
                                                           

 .110، ص الوشیعه فی نقد عقائد الشیعهالله، . موسی جار1
 . این کتاب در سه جلد توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تحقی  علمی چاپ شده است.2
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در زمان حیات مباری خود هشـدارهایی داده بـود کـه مـتن سـخنان ایشـان در مجـامع  خدا
از جمله این حدیث که در صـحیح بخـاری نیـز نقـل  ؛شده استبیان سنت  حدی ی شیعه و اهل

 شده است: 
بِيِّ ی إِذَن نَرَفْتُیُمْ خَرَجَ رَجُل  مِاْ بَرْرِاي فَ بَرْارِیِمْ،  نَاِ نلرَّ ، حَتَّ نَا قَائِم  إِذَن زُمْرَة 

َ
قَالَ: بَرْرَا أ

ا یْاَ؟ قَالَ: إِلَی نلرَّ
َ
، فَُ لْتُ: أ فن بَرْادَكَ فََ الَ: هَلُمَّ یُامُ نرَْ ادُّ نُیُمْ؟ قَاالَ: إِنَّ

ْ
هِ، قُلْتُ: فَ مَا شَاأ رِ فَنللَّ

ی إِذَن نَرَفْتُیُمْ خَرَجَ رَجُل  مِاْ بَرْرِي فَ بَرْارِیِمْ، فَ  ، حَتَّ بَارِهِمْ نلَ یَْ رَی. ثُمَّ إِذَن زُمْرَة  َْ َ االَ: نَلَی أَ
ارِ  یْاَ؟ قَالَ: إِلَی نلرَّ

َ
، قُلْتُ أ بَاارِهِمْ هَلُمَّ َْ فن بَرْدَكَ نَلَای أَ یُمُ نرَْ دُّ نُیُمْ؟ قَالَ: إِنَّ

ْ
هِ، قُلْتُ: مَا شَأ فَنللَّ

رَمِ  ُُ یَخْلُصُ مِرْیُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ نلارَّ رَن
ُ
کـه مـن حالیدر [در روز قیامـت] 1؛نلَ یَْ رَی، فَلَا أ

سـز   ؛آورنـدم را مـیشناسـام گروهی که من آنها را میایستاده [در کنار حوض کوثر]
مـن بـه مَلَـک  .گوید به طـرف مـن بیاییـدمَلَکی از ملائکه الهی خطاب به آن گروه می

برم. گوید: قسم به خدا آنها را به سوی آتش میبری؟ ملک میگویم: آنها را کجا میمی
یک گوید: آنها بعد از تو مُرتَد شدند و به گیشته تاراند؟ میپرسم: مگر آنها چه کردهمی

آنهـا را نیـز بـه  ؛شناسـمآورند که آنها را نیز میخود بازگشتند. سز  گروه دیگری را می
آن مَلَک در جـواب  ،پرسمشدن آنان میبرند و زمانی که از علت دوزخیسوی آتش می

گوید: آنها بعد از تو مُرتَد شـدند و بـه گیشـته تاریـک خـود بازگشـتند. مـن گمـان می
 مگر مقدار اندکی از آنها. ،نجات پیدا کنند کنم که آنها از آتشنمی

کند که بعد از پیامبر، ارتداد و نفاق بین مـردم عـرب اوج نیز بیان می عایشه همسر رسول خدا
فاق»گرفت:  ت نلرِّ مَ نر دِ نلررب قاطبة فأشرأبَّ هُ نَلَرْهِ فَسَلَّ ی نللَّ هِ صَلَّ ا قُبِضَ رَسُولُ نللَّ   2«.لَمَّ

، داشتن احترام صحابه پیامبر خـداارش یاران و پیروان خود به نگاهضمن سف امام علی
فرمایند که منظور از صحابه، اشخاصی هستند که بعد رحلت رسـول خـدا، به این نکته اشاره می

أفصارِم بأصاحاب نبارِّم لا سابوهم نلاذیا لام »کننده دین خدا نبودنـد: گیار و تحریفبدعت
  3.«أفصی بیم حدثاً؛ فإن رسول نللهیحدثون بردُ حدثاً ف لم یؤففن م

 خوانیم:در روایت دیگری می
ضَا بِا سُئِلَ نَلرِّ یِمُ نِقْتَادَیْتُمُ نِهْتَادَیْتُمْ فَ نَااْ  یِّ نَاْ قَوْلِ نَلرَّ یِّ

َ
جُومِ بِاأ صْاحَابِي يَاالرُّ

َ
أ

                                                           

 .6215، کتاب الرقاق، باب في الحوض ح 2407، ص 5، ج صحیح البخاريمحمد بن اسماعیل بخاری،  1.
 .366، ص 6، ج ايهالبدايه والنهک یر، عمادالدین اسماعیل ابن 2.
 .4، ح 306ـ  305، ص 22، ج بحار الانوار. محمدباقر مجلسی، 3
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صْحَابِي قَوْلِهِ 
َ
نُون لِي أ یدُ مَاْ لَمْ یُغَ  ،هَذَن صَحِرح   فََ الَ  ؛ََ لْ یُرِ ُُ فَ لَمْ یُبَادِّ رْ بَرْدَ قِرالَ  .رِّ

لُون فْ بَدَّ
َ
رُفن أ رَّ ََ یُمْ قَدْ  نَّ

َ
اهُ  ؟فَ يَرْمَ یَرْلَمُ أ نَّ

َ
ا یَرْفُفنَهُ مِاْ أ نَّ بِرِجَاالٍ مِااْ  قَالَ لَمَّ ََ قَاالَ لَرُاذَن

بِالِ نَا رَنئِابُ نَخِْ ََ  َُ صْحَابِي یَوْمَ نَلِْ رَامَاةِ نَااْ حَوْضِاي يَمَاا ُ اذَن
َ
قُولُ یَاا رَبِّ  ،اِ نَلْمَااءِ أ

َ
فَاأ

صْحَابِي
َ
حْدَثُون بَرْدَكَ  ؛أ

َ
كَ لَا َ دْرِي مَا أ قُولُ بُرْادنً  ؛فَرَُ الُ لِي إِنَّ

َ
امَالِ فَاأ َِ نَلشِّ فَرُؤْخَذُ بِیِمْ ذَن

لْ  رْ فَ لَمْ یُبَدِّ فَتَرَی هَذَن لِمَاْ لَمْ یُغَرِّ
َ
سـؤال شـد  ضااز حضرت امام ر 1؛لَیُمْ فَ سُحْ اً لَیُمْ أ

 ؛که فرمودند اصحاب من چـون سـتارگانند درباره معنا و مفهوم حدیث پیامبر اکرم
 ؛شـوندرسید و راهنمای شـما مـيبه مطل  خود مي ،هر کدام را پیروی و متابعت کنید
که فرمود: اصحاب مرا به من واگیارید. حضـرت  همچنین از این کلام پیامبر اکرم

مقصود از اصحاب، افرادی است که بعد ولی  ؛حیح استفرمود: این گفتار ص رضا
ال شد چگونه بـدانیم اصـحاب، تغییـر و تبـدیل ؤاز او تغییر و تبدیل در دین ندادند. س

 کنید کـه پیـامبراند؟ فرمودند: از اینجا بدانید که شما این حدیث را روایت ميداده
کـه چنان ؛شـوندع میفرمود: در روز قیامت مردانی از اصحاب من از حوض من ممنو

پ  مـن عـرض کـنم پروردگـارا  ؛شتران غریبه میان جماعت شتری از آب ممنوع شوند
پـ   ؛دانی آنچه بعد از تو احـداث کردنـدشود که تو نمياصحاب من، به من گفته می

حقا. در عـدا لهـم و سُـمـن بگـویم بُ  .طرف دوزا کشند شمال به آنها را بگیرند و رو به
فرمود: آیا این گفتا پیغمبر از برای کسی است که تغییر و تبدیل  ادامه، حضرت رضا

 که تغییر و تبدیل دادند.است البته از برای کسانی  ؛نداده است
شود صحابه کسانی هستند کـه حرمـت مصـاحبت بـا پیـامبر با این بیانات صریح، مشخص می

و تـا آخـر عمـر بـر ندنـد مابا آن حضرت وفـادار  شانو بر عهد و پیمان ندرا حفظ نمود اکرم
ای که بر این محور و مـدار حرکـت بر این اساس صحابه ؛محور دین و شریعت الهی باقی ماندند

سـخن حـافظ بـه قـول شـاعر خوشنیسـتند؛ مورد تکریم و احترام و دارای جایگـاه نیـز  ،نکردند
 شیرازی:

 کی چ ره مرافرو ت دلبییییرا دانیدنی هر
 

  ا دانیدکیی آ نیی سی زد سییكندنی هر 
 

 نی هرکی طرف کلی کج ن  د و تنید نشسیت
 

 دا ا و آ ییین سییییییرو ا دانییدکییلاه 
 

  لام همت آن  نیییییییید   فیت سیبزم
 

 کییی د  گیییدات تع کیمییی گرا دانیید 
 

                                                           

 .319، ص 2، ج عیون اخبار الرضابابویه، . محمد بن علی ابن1
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 مییب ا نج ست تر زهییییییبا  نكتی م   ف
 

 نی هرکی سیییر متراشید قلنید ا دانید 
 

اللـه محمدآصـف تألیف آیت رتو قرآن، سن  و تاريخعدال  صحابه در پگفتنی است کتاب 
نویسـنده در ایـن کتـاب، محسنی برای دریافت توضیح بیشتر دربـارۀ صـحابه ارزشـمند اسـت؛ 

عدالت صحابه را با نگاه تقری  بین میاه  ارزیابی کرده است. پرداختن به مفهـوم صـحابه نـزد 
صحابه با توجه به آیات قرآن، از مباحث عالمان شیعه و سنی و اثبات وجود فس  و نفاق برخی از 
صـحابه از سـوی شـیعیان را رد کـرده  ااین کتاب است. نویسنده همچنین نسبت تکفیـر بـه همـ

نویسـنده در  .اثر علـی خراسـانی سـودمند اسـت صحابه در قرآن همچنین مطالعه کتاب 1است.
ل سـنت و مسـتندات پرداخته است. عدالت صحابه نزد اهـ« عدالت صحابه»پایان این کتاب به 

قرآنی آن، عدالت صحابه نزد شیعه و مستندات قرآنی آن و ادله منکران عدالت صحابه از مباحـث 
 2 این کتاب است.
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 محرمی پرسش و پاسخ

 *امبال    ق سمع

 مقدمه

 فرهنگ تشيّع دارد؟  درریشه آیا عزاداری ریشه قرآنی دارد یا تنها . 1

دادن تعـدادی از دسـتمعمولی مانند سـوگواریِ ازیک عزاداری تنها عزاداری برای شهدای کربلا 
کـه چنان ؛ستنیز هالگو دهی به جامعه و  راه و روش آنهاداشتن نگهزندهبلکه  ،تبزرگان دین نیس

هایی از آیـات قرآنـی . در ادامه بـه نمونـهنی داردآریشه در آیات قر ،مندعزاداری هدفغمبارگی و 
 شود. اشاره می

  یوسف در فراق سوگ یعقوب (الف

 در حضـرت یعقـوبکند کـه یید میقرآن کریم که کتاب زندگی است بدون هیچ نکوهشی تأ
وَقَالَ یَتا »: چشمانش را از دست دادبینایی گریه کرد که ای به اندازه یوسف پسرش غم دوری

ْ   یُوسُفَ  عَلَى   أَسَفَى   یوسـف و  ]از دوری[ وایو گفـت:  1؛کَظِتيمٌ  فَهُتوَ  الْحُزْنِ  مِنَ  عَيْنَاهُ  وَابْيَضََّ
 ای عـزابه گونهایشان . «بردفرو می]از فرزندانش[ خود را  اما خشم ؛چشمان او از اندوه سفید شد

تى  » که برادران یوسف گفتند: گرفت هِ تَفْتَأُ تَتذْکُرُ یُوسُتفَ حَتََّ  مِتنَ  تَکُتونَ  أَوْ  حَرَضًتا تَکُتونَ  تَاللََّ
کنـی تـا سـخت نـاتوان شـوی یـا جانـت را از دسـت قدر از یوسف یاد میبه خدا آن 2؛الْهَالِکِينَ 

تهِ مَتا لََ »: در جواب فرمودند عقوبی«. بدهی هِ وَأَعْلَتمُ مِتنَ اللََّ ي وَحُزْنِي إِلَى اللََّ مَا أَشْکُو بَثَِّ إِنََّ
و از خـدا چیزهـایی  [برمو شکایت نزد او می]گویم من غم و اندوهم را تنها به خدا می 3؛تَعْلَمُونَ 

                                                           

 .گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم وهشگرژپ* 
 . 84. یوسف: 1
 . 85. همان، 2
 . 86. همان، 3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
 



100       

 

 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 .«دانیددانم که شما نمیمی
ها گریـه سال عزیزش )که دارای مقام پیامبری بود(،رای ب یپیامبربر اساس این آیات شریف، 

دیگران نگران بیماری یـا ای بود که و اندوه به اندازهاز دست داد و را که چشمانش ای ؛ به گونهکرد
  .مرگ ایشان بودند

از جبرئیل مدت انـدوه  حضرت یوسف کندزمخشری نقل می ،در روایتی از از اهل سنت
دربـاره پـاداش گریـه او  . بعـدبه طول انجامید های سالد؟ پاسخ داد: سالو گریه پدر را جویا ش

 1است.شهید  چندرابر بگریه او پاداش پاسخ داد:  ؟سؤال کرد
های انسـاندر سـوگ بخش های بصـیرتشود گریهخوبی استفاده میهاز آیه فوق و روایات ب

اگـر  دن راه و رسـم مؤمنـان اسـت(کرالهی )که معنای آن عزاداری، بردن آبروی ستمگران یا زنـده
در پاسـخ  حضـرت سـجادهمـین دلیـل . به د، سنتی الهی استسالیان درازی هم طول بکش

کردند، فرمود: در سوگ پدر بزرگوارش اعتراض میایشان های شدید و طولانی کسانی که به گریه
اق یوسـف گریسـت مگر شما از گریه و عزاداری یعقوب اطلاع ندارید؟ او سالیان طولانی در فر»

و تنهـا  زنده بود ]و امید داشت به او برسـد[تا بینایی خود را از دست داد، در صورتی که فرزندش 
بیـت تـن از اهل هفـده اما من با چشمان خود دیدم که پدرم و ؛از جلو چشمانش ناپدید شده بود

 2.«را شهید کردند و سرشان را از تن جدا نمودند پیامبر

 بيتاظهار مودّت به اهلنای به مععزاداری  ب(

ةَ فِي الْقُرْبَى  »: فرمایدمیدر قرآن کریم خداوند  بگو اجری بـر  3؛قُلْ لََ أَسْأَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَََّ الْمَوَدََّ
 «.  خواهم مگر دوستی بستگانم رارسالتم از شما نمی

و  بیـتادی اهلدر شـشـادبودن یکـی از آنهـا  ؛هـایی دارددوستی نشانهروشن است که 
ها زمانی که بـا دیگـران این نکته امری اجتماعی است؛ یعنی انسان ست؛در ماتم آنهااندوهگینی 

 نمایند، انتظار این است که در شادی آنها شاد و در غم آنها غمگین باشند.اظهار دوستی می

 اند؟در سوگ عزیزان خود یا دیگران عزاداری نموده رسول خدا آیا. 2

لَقَد کانَ لَکُم في رَسولِ »کند: را اسوه و الگوی رفتاری مسلمانان معرفی می یم پیامبرقرآن کر
                                                           

 . 497، ص 2، ج تفسیر کشاف. محمود بن عمر زمخشری، 1
 ، باب جواز البکاء علی المیّت.923، ص 2، ج وسائل الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی، 2
 .23. شوری: 3
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هِ  هایی نمونـه در سیرۀ پیامبر اکرم .«که رسول الله بهترین الگوستراستی به 1؛أُسوَةٌ حَسَنَةٌ  اللََّ
 شود. نقل شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میداری ااز عز

 داری در سوگ شهدای احد و عمویش حمزهعزا (الف

فضره فی نل بلة ثامّ  ،بايراً نشدّ ما بِائه نلی حمزة ما رنیرا رسول نللّه» کند:میمسعود نقل ابن
فقم نلی جراز ه ف ننتحب حتّی نشق ی ول: یا نمّ رسول نللّه!ف نسد نللّه! ف نسد رسول نللّه! یاا حمازة! 

 رسـول خـدا 2؛م نلِرباِ یا ذنب، یا مانع نا فجه رسول نللّاهیا فانل نلخررنِ یا حمزة! یا ياش
ای به شدّت گریست که مانند آن را از آن حضرت ندیده بودیم، جنـازه او در شهادت حمزه به گونه

کـه بـه و پـ  از آن از حال رفتگاه ایستاد و با صدای بلند گریه سر داد تا اینکه آن ؛را در قبله نهاد
ای  ؛ای حمـزه، ای شـیر خـدا و شـیر رسـول خـدا ،عمـوی رسـول خـدافرمود: ای هوش آمد، 

کـه دشـمن را از  ای کسـی ،ها از پیامبرکننده سختیای برطرف ؛ای حمزه ،دهنده کار خیرانجام
 .«کردیاز دشمن حفظ میاو را کردی و میرسول خدا دور 

و گروه از انصـار بـه پیامبر از کنار خانه د» نویسد:میمورا نامدار طبری در ماجرای دیگری، 
کردنـد، چشـمان ظفر گیشتند که بر شهیدان احد گریـه و عـزاداری مـیعبدالاشهل و بنینام بنی

سـعد  ".کننده نـداردحمزه گریهاما ؛ لِا حمزة لابونيی له" گاه فرمود:مبارکش پر از اشک شد و آن
ای از خانـه هنگـام بازگشـت بـه ،بن معـاذ و سـید بـن خضـیر کـه از یـاران آن حضـرت بودنـد

و خانه حمزه بروند و برای عمـوی کنند عبدالاشهل دستور دادند جلسه گریه و عزاداری را رها بنی
 3.«پیامبر گریه و عزاداری کنند

 عزاداری در سوگ شهادت جعفربن ابی طالب (ب

 ،پیش از آنکه خبر شهادت فرماندهان سزاه در جنگ تبـوی نشـر یابـد» گوید:ان  بن مالک می
گاه فرمود: فرماندهی جنگ آن ؛اندفرمود: زید، جعفر و عبداللّه رواحه شهید شده ر اکرمپیامب

طالـ  پـرچم را بن حارثه بر عهده داشت، پ  از شـهادت ایشـان جعفـر بـن ابی را در آغاز زید
گاه عبداللّه امیر سزاه شد وی نیز شهید شد. پـ  از آن چشـمان برافراشت تا به شهادت رسید، آن

                                                           

 . 21. احزاب: 1
؛ ابوعبدالله 40، ص 2، ج منتخ  کنز العمال؛ ابوطاهر کورانی، 60، ص 2، ج سیرة الح بیّهابوالفرج الحلبی، . 2

؛ ر.ی به: محمد بن حسن حر 381، ص 1، کتاب الجنائز، ج المستدرک ع ی الصحیحینحاکم نیشابوری، 
 .924، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، 

 .27، ص 2، ج تاريخ طبری. محمد بن جریر طبری، 3
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 1«.ش پر از اشک شد و گریستمبارک
 گریه در مرگ فرزندش ابراهيم (ج

دادن در حـال جـان [فرزنـدش]که ابراهیم حالیدر ؛گوید: بر پیامبر وارد شدیمان  بن مالک می
شـما  ،عبدالرحمان گفت: یا رسول اللّـه .کردریخت و گریه میاشک می دیدم که پیامبر .بود

گریـد و ند: این گریه رحمت است و اضافه کردند چشم میکنید؟ آن حضرت فرمودچرا گریه می
 ؛گـویمبـر زبـان نمی ،ولی سخنی که بر خلاف رضای ح  باشـد ؛سوزدقل  از شدّت اندوه می

ما در فراق تو محزون و اندوهگین  ،ای ابراهیم 2و انّا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون؛»سز  فرمود: 
 .«هستیم

 هگریه کنار قبر مادرشان آمن( د

نـان گریـه چ نـد وکنار قبـر مـادرش آمنـه رفت هادر مسیر بازگشت از یکی از جنگ رسول الله
زار النبی قبر امّـه فبکـی و بکـی » کردند که همراهان نیز به گریه افتادند. ابوهریره نقل کرده است:

]از گریـه ایشـان[ ز  گریـه کـرد و سـ ،قبـر مـادرش را زیـارت کـرد رسول اللـه 3من حوله؛
 .«نیز گریه کردند شیاناطراف

 برای او گریه و عزاداری نموده است؟ قبل از شهادت امام حسين آیا پيامبر اکرم. 3

 شود:برای پاسخ به این پرسش به مواردی اشاره می
 هنگام ولادت (الف

او را بـه حجـره  پ  از تولـد حسـین از اسماء بنت عمی  نقل شده است که رسول خدا 
چـرا  یش گریه کرد. به ایشان عرض کردم: فدایت شـوم یـا رسـول اللـهخودش برد و کمی برا

شـفاعتم را  ی متعـالخـداکنی؟ فرمودند: او را گروهی از ستمگران امتم خواهند کشت؛ گریه می
 4دار شده است.چون تازه بچه ؛گاه فرمود: این مطل  را برای فاطمه مگوآن نصی  ایشان نکند.

                                                           

حجر ، فضائل اصحاب النبی فی غزوة التبوی؛ ابن789، باب 4، ج صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری، 1
 .413، ص 8ج  فتح الباری،عسقلانی، 

، 3ج  فتح الباری،حجر عسقلانی، ؛ ابن158، ص 828، باب 4، ج صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری، 2
 .135ص 

 .441، ص 2، ج د احمد حنبلمسنحنبل، . احمد ابن3
الدین طبری، ؛ مح  88، فصل ششم در فضائل حسنین، ص 1، ج مقتل الحسین. موف  بن احمد خوارزمی، 4

 .9، باب 119، ص ذخائر العقبی
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 الفضل و گریه حضرتام (ب

روزی بر آن حضرت وارد شدم، حسین را در دامن خود نشـاند و چشـمانش » گوید:الفضل میام
شـما را چـه شـده  ،پر اشک شده و گریست. عرض کردم پدرم و مادرم به قربانت ای رسول خـدا

ف لت هذن؟ ف ال نرام فن اانی  رباة  ،فاخبرنی ننّ نمّتی ست تل نبری ن انی جبرئرل»است؟ فرمود: 
گفـتم:  .رسـانند؛ جبرئیل نزدم آمد و خبر داد که امّتم فرزندم حسین را بـه قتـل مینء  ما  ربته حمر

این فرزند را؟ فرمودند: آری، سز  خای را به من دادند و این خای همان خاکی بود کـه سـالیان 
 1.«بعد حسین بر روی آن به شهادت رسید

 سلمهسوگواری در منزل ام (ج

یـل ئجبر .من مشغول بازی بودنـد ادر خان جلو پیامبر حسن و حسین گوید:سلمه میام
 گاه رسول خداآن ؛امّت تو فرزندت حسین را شهید خواهند کرد ،نازل شد و گفت: ای محمّد

فَیرة  نردک هذُ نلترباة ف »گریست، سز  حسین را در آغوش گرفت و به سینه چسباند و فرمود: 
این تربـت در نـزد  2؛لتربة َماً فانلمی ننّ نبری قد قتلسلمه نذن  حولت هذُ نیا نم قال رسول نللّه
سلمه، هرگاه این تربت رنگ خون به خـود گرفـت، خای را بوسیدند و فرمودند ام .تو امانت باشد

 .«بدان که فرزندم حسین به شهادت رسیده است

ين قاتل»گویند: کنند، این است که میها تکرار میوهابیویژه بهیکی از شبهاتی که . 4
 .«امام حسين، خود شيعيان بودند

 گفتنی است: برای پاسخ به این شبهه چند نکته 
کسـانی کـه  ؛شـوندشناخته میآن مسئولین اصلی جنگ بانیان  یجنگهر  روشن است در. 1

تردید واقعا کربلا را یزیـد دسـتور داد . بیاندکردهاندازی و لشکر راههزینه  واند دادهو پول دستور 
بیعت نکـرد، ایشـان را بـه شـهادت برسـانند؛ بنـابراین یزیـد و یزیـدیان و  ام حسینکه اگر ام

 زیادها قاتلین شهدای کربلا هستند. ابن
قـاتلان امـام  بیـتدهـد دشـمنان اهلشواهد فراوان دیگری وجود دارد که نشـان مـی. 2

                                                           

؛ علی بن 176، ص 3، کتاب معرفة الصحابه، ج مستدرک ع ی الصحیحین. ابوعبدالله حاکم نیشابوری، 1
، ج المنتظمجوزی، ؛ عبدالرحمن بن علی ابن34300، ح 123، ص 12، ج ز العمّالکنالدین متقی هندی، حسام

 .386، ص 6، ج 78، ص 5
مسند احمد حنبل، ، باب مناق  الحسین؛ احمد ابن189، ص 9، ج مجمع الزوائدبکر هی می، . علی بن ابی2

 .265، ص 3، ج حنبل
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 ؛ از جمله:بودند حسین

بِي سُافْرَانَ إِنْ » د:ر دشمن فرمودنکامام در روز عاشورا خطاب به لش (الف
َ
مْ یَا شِررَةَ آلِ أ ُِ یْلَ فَ

حْارَنرنً فِاي
َ
ونُاون أ ُِ ََ فَ یا  فَ يُرْاتُمْ لَا َ خَاافُونَ نلْمَرَاا َِ مْ  ُِ اْ لَ ُِ نْرَاايُم لَمْ یَ وای بـر شـما ای پیـروان  1؛َُ

د کم در دنیـای خـوپ  دست ؛ترسیدابوسفیان، اگر شما دین ندارید و از حساب روز قیامت نمی
 سفیان بودند که یزید نوۀ او بود. بر اساس این بیان، قاتلین روز عاشورا پیروان ابی«. آزادمرد باشید

: به حضـرت گفتنـددر کربلا  کند برخی از قاتلین امام حسینقندوزی حنفی نقل می (ب
بغـض و  .«نگـیمجبغضی که از پدرت در دل داریم، با تو میدلیل ما به 2؛إنّا نَ تُلُكَ بُغضَاً لِأبراك»

  .یقین شیعه نبودندبهدهد که اینها نشان می دشمنی حضرت علی
یَا » فریاد زد: کند که یکی از افراد سزاه عمر سعد خطاب به امام حسیناثیر نقل میابن (ج

نبِ  ذَّ َِ نبُ نبْاَ نلْ ز این نـوع خطـاب تنهـا ا«. گو گو فرزند دروغای دروغ ،ای حسین3؛ حُسَرْاُ یَا يَذَّ
  .گویندچنین نمی بیتشیعه و سنی به اهلکدام از وگرنه هیچ ؛دشمنان و ناصبیان امکان دارد

 گفـت: الشـهداءریان عمرسعد به حضـرت سیدککند یکی دیگر از لشاثیر نقل مید( ابن
ارِ » بْشِرْ بِالرَّ

َ
 «.بشارت باد تو را به آتش جهنم  ،ای حسین4؛ یَا حُسَرْاُ أ

یْارِ فََ االَ نلْحُسَارْاُ: » کند:دیگری نقل می ادر نمونشقی ک یر دمابن( هـ خَلَ نَلَرْیِمْ فَقْتُ نلهُّ ََ فَ 
 ُِ یَاا لَا ُ ْ بَالُ مِارْ وفَاةِ: إِنَّ ُِ هْالِ نلْ

َ
يَ، فََ الَ رَجُل  مِااْ أ ی نُدَلِّ ون نَاِ نلِْ تَالِ حَتَّ فُّ ُِ مْ، فََ االَ لَاهُ مُرُفهُمْ فَلْرَ

هِ حبرب با مطیر: فیحك!! أ  در روز عاشـورا، وقـت نمـاز  5؛؟ بل مرِم فَ لَا ُ ْ بَلُ مِاْ آلِ رَسُولِ نللَّ
یـد تـا رید دست از جنگ بردایبه اصحابش گفت: بروید به دشمن بگو ظهر فرا رسید. حسین

شـود  حبیـ  نماز بخوانیم. در این هنگام مردی که از اهالی کوفه بود، گفت: نماز شما قبول نمی
بیـت پیغمبـر ولی نماز اهل ؛شودآیا نماز شما قبول می ،صله جواب داد: وای بر توبن مظاهر بلافا
 «.شود؟خدا قبول نمی

آیـد و شـیعه و اهـل بیت بر نمیجز از ناصبیان و دشمنان اهل بیتچنین سخنانی به اهل
 .آورندزبان نمی رسنت چنین سخنی ب

                                                           

 .51، ص 45، ج بحار الأنوارباقر مجلسی، ؛ محمد38، ص 2، جمقتل الحسین. موف  بن احمد خوارزمی، 1
 .72، ص 3، جينابیع الموده. سلیمان بن ابراهیم قندوزی، 2
 .67، ص 4، جالكامل فی التاريخاثیر، . علی بن محمد ابن3
 .66، ص 4. همان، ج 4
 .185، ص 8، ج البدايه و النهايهک یر، . عمادالدین اسماعیل ابن5
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کـه در و ....  حرمله کاهل اسـدیسنان بن ان ،  ،عمر بن سعد، شبث ربعیچون افرادی . 3
بودنـد و در  ، جـزء ع مـانیون و دشـمنان امیرالمـؤمنیننقش داشـتند شهادت امام حسین

 در سزاه معاویه نیز حضور داشتند.« صفین»جنگ 
 نعمـان ضـعف و اهمـال بیـتدشـمنان اهل شـد، کوفـه وارد مسلم که ابتدا همان . از4

 امـوی مُعیطابـی بن عُقْبَة بن عُمارة: از اندعبارت افراد این .دادند گزارش یزید به را( کوفه حاکم)
 اینـان اوضـاع. امیـهبنی حلیـف حَضْـرمی سعید بن مسلم بن عبدالله و سعد بن عمر ولید، برادر
 حـاکم کوفـه بـر نعمان جای به را دیگری فرد کردند خواست در رساندند و یزید اطلاع به را کوفه
 نوشـته نامـه او برای که دیگری کسان احتمالا   و ـ افراد این از عبیدالله به اشنامه در نیز یزید. کند

  1.برد نام خود شیعیان عنوان به ـ بودند

 تر است؟زیارت کربلا از حج بافضيلت . آیا5

 سؤال بیان چند نکته لازم است: این در پاسخ به 
ه زیـارت امـام بـ بیـتگـیاري در روایـات اهلگونـه ارزشباید توجه داشـت این الف(

برابر حج، بلکه بیشـتر از آن عملي هزارانجام موارد متعددي در اختصاص ندارد، بلکه  حسین
شـده دانسـته  شـدهارزیابي شده است؛ مانند برآوردن حاجت مؤمن که برتر از هزار حـجّ پییرفته

ِیا، قضاء حاجة نلمؤما نفضل ماا ألام حجّاة مت بّلاة بمراسا»فرماید: می امام صادق ؛است
کـردن هـزار شده وآزادبرآوردن حاجت مؤمن برتر از هزار حجّ پییرفته 2؛فنتق ألم رقبة لوجه نلله

هزار حـج یـا ردکـردن و خـودداري از تصـرف مـال حـرام معـادل هفتـاد«. بنده در راه خداسـت
نَنق ما حرنم یردل نراد نللاه سابحانه سابررا »فرماید: مي پیامبر خدا ؛است شدهپییرفته لرَ 

هزار درهم حرام نزد خدا برابر بـا هفتـاد [ششمیک] دانگکردن یکآینه رد هر 3؛ألم حجّة مبارفرة
 «.  حج پییرفته است

باید توجّه داشت مقصود از این روایات، کاستن از اهمّیت حج به مفهوم حقیقـي آن نیسـت؛ 
دیگــر  یهــا گــرفتن آن بــراي ارزیــابي ارزشزیــرا اگــر حــج اهمّیــت نداشــته باشــد، معیــار قرار

                                                           

 .288، ص 1، ج دالارشا. محمد بن محمد مفید، 1
 .353، ح 308، ص الأمال بابویه، . محمد بن علی ابن2
 باقر؛ محمد36، ح 25، ص الدعواتالدین راوندی، ؛ قط 129، ص عدّة الداع . احمد بن محمد بن فهد حلی، 3

 .296، ص 101، جبحار الأنوارمجلسی، 
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شـهادت در راه خـدا، بـراي همـه  اهمیت حـج و که ارزش وآنجاتر ازبه بیان روشن ؛معناستبي
شـماري از  دادن مسـلمانان بـه ارزشبدیهي است، پیشوایان اسلام براي توجه مسلمانان روشن و

ار شهادت را معیـار ارزیـابي آنهـا قـر سازندگي جامعه دارند، حج و کارهایي که نقش اساسي در
گونـه امـور دادن ایندادن وظـایف وجـوبي خـود بـه انجـاماند و به کساني که در کنار انجـامداده

بـا پـاداش  شـدنیاند که خداوند از فضل خود پاداشي که مقایسهاجتماعي بزردازند، بشارت داده
 فرماید.دادن وظایف وجوبي نیست، به آنان عنایت ميانجام
انـد، را برتـر از حـج معرّفـي کرده کـه زیـارت امـام حسـینترین نکته در روایاتي مهم. 2
ترین هـا کـه حـج جـامععبادت اروح همـ حقیقت آن است. دادن مسلمانان به روح حج وتوجه

سـایه  جامعه است؛ زیرا تنهـا در توحید به رهبري امام عادل در آنهاست، حاکمیت نظام مبتنی بر
 که امام رضـاچنان ؛نمایند و بالندگي پیدا مي هاي الهي امکان تحقّ این نظام است که ارزش

إنَّ نخمامَاةَ » گـردد:امامت امام عادل، اساس بالندگي اسلام محسـوب مي است کهگزارش شده 
ُِّ نخِسلامِ نلرّامي درواقـع همـه ایـن روایـات حـج را بـا  .«بالنـده اسـلام اسـت اریش امامت 1؛نُ

ارزش هـاي  ا بـراي تشـکیل حکـومتي مبتنـي بـردهند و مردم مسـلمان رمیحقیقت خود پیوند 
 کنند.میتوحیدي آماده 

. حج و نماز باقی بمانـد وشهید شدند تا اسلام زنده  امام حسینواقع . نکته آخر آنکه در3
حـج و کردن دارای اهمیت بوده است و خودش زندهدادن به زیارت ایشان آن هم در آن زمان توجه

، حج و تمام اعمال عبـادی داشتن یاد امام حسینو زنده نگه ؛ در حقیقت با زیارتنماز است
 ماند.اسلام زنده می

 فهرست منابع
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